ابرم شد #۵ملکت ؟۲ 


شاهکار عز وز فسین (نویسنده معروف ت رکیه) 


شاهکار عریرنسین 


ترجمهً اصغر شاه محمدی‌دا شور 


تهران - میدان انتلاب 


تبریز - چهار راه متحدین بازار ارك 


# - اينم شد مملکت ؟! 

# - عز یز سين 

# - تر جمه اصغر شاه محهمدی‌دانشور 
× ۔ چاب اول بهار ۱۳۶۰ 

٭ ۔ حى چاپ محفوظ 


از عز بزنسین تا 
عر ر ین 

عزیزنسین طنز نويس معاصر ترك جهره آشنا و دوست داشتنی 
میلو نها خحواننده طرفدار ایرانیش می‌باشد: بارها کتابهایش با تیراژ۔ 
های نسبتاً زیاد در تهران چاپ گردیده است. در زمان رژیم سابق بجز 
چند ترجمه واقعی» با انتشار اراجیفی چند با تحریفات و خزعبلاتسی 
چندش آور و ردیف کلماتی چند و مسخ سیمای واقعی این نسویسنده 
مردمی خواننده ایرانی‌را از درك واقعی آثار اومحروم نمودند. گاهی 
آن مردك مزدوری که در محافل ادبی عنوان شناساندن « عزیزنسین » 
به کتابخوانان ایرانیر ایدلمی کشید و در کتابهای آنچنانیش سر خلق 
خحدا منت می گذاشت. وقاحت‌را بجاییرسانید که نش خو ارهای‌معده‌اش 
را با عنوان نام «عزیزنسین» به چاپ سپرد؟ 

ناشرین آنچنانی و خائنین ادبی که از سربر کت نام‌این‌نویسنده 
مردمی که بطور متناوب صرفاً بخاطر نوشته‌های‌تند و پرخحاشگر انهاش 
پنج‌سال و نیم در زندانها بسر برده‌است» به نانو نو ای رسیده‌اند. 

عزیزنسین با بهره گیری از زمینه‌های وسیع سرزمینش و شناعت 
دقیق از روابط بین افراد و تضادهای اجتماعی و طبقاتی و ایمان به 
رساات قام در افشاینتار دکهاصادقانه‌به نوشتن پرداخت طنز نیشدارش 
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در تصویر گربهای موشکافه‌اش از ضوابسط عینی جامعه و نشان دادن 
عشونت و بیر حمی‌وفیحانه‌روابط بین‌انسانها» تا اعماق وجودفاشیستها 
و کارجاق کنها را سوزاند. 

شناعت علمی صفات امین‌ها و خرده‌بورژوازی به او امکان داد 
که ذات وافعی آنها را تصوير و تعمیم نماید. 


باشد که انتشار این مجموعه داستان در شناساندن جهره وافءی 
این نویسنده بزرکث موثر واقع گردد. 


اینم شد مملکت ۱٩‏ 

باو جو داینکه می‌دانستم در ادارات دولتی کار زودتراز ساعت نه 
شروع نمی‌شود باز طبق معمول سرساعت هشت آنجا بودم. من از 
آدمهای درجهٌ پنج و درجه‌شش متنفرم» منظورم آدمهایی نظیر دربان 
سر ایدار» پیشخدمت و غیره‌است. نفرت من ناشی از ترسی‌است کهاز 
چنین آدمهابی دارم: این قبیل آدمها هرجا مسراببینند مثل اینست که 
از قدیم می‌شناسندم: شروع می کنند به غرغر کردن و تحقیر» جونکه 
به سرووضع ژو لیده‌ام نگاه‌می کنند و مراهم‌جزو طبقة ودشان‌حساب 
می کنند . 

این آدمهای طبقه بایین» اصلا نمی تو انند همددگر را بعنی‌افراد 
مثل خودشان را تحمل کنند. درحالیکه آدمهای مهم وبزرگگ اصلا 
آزاری بهم نمی‌رسانند. هیچکدام از آنها سالهاست که مرا بیرون 
نینداخته‌اند» اگر لازم باشد که‌را بیرون بیندازند» هیچوقت خودشان 
اینکار را نمی کنند بلکه بوسیلةٌ همین آدمه-ای درجه پنج وشش مرا 
بیرون می‌انداز ند. 

دو پیشخدمت گونیهای حیس را به سر چوبهای دراز بسته‌انسد و 
مشغول تمیز کردن پاه‌های مرمر جلوی در بزر گگ‌هستند» به پیاده‌روی 
روبرو رفتم تا مبادا جشمشان به من بیفتد و باز مرا بر انند. برای‌اینکه 
آمدن کارمندان را ببینم نمی‌توانستم از آنجا زداد دور باشم . ازجابی 
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که ایستاده بو دم می‌توانستم هر کسی را که از در بزر کش وارد می‌شود 
ببینم. باران هم‌می‌بارید..:مهم نبود که از سوراخ کفشهایم آب پاهایم 
را خیس می کرد از ترس اینکه اوراق داخل کیفم خیس بشود سعی 
کردم کیف را زیر کتم نگهدارم| دربانها و پیشخدمتها برای اينکه به 
حیال خودشان‌مرا مسخره کنند» می گفتند این کیف‌نیست جامه‌دان‌است 
البته قبول دارم که کیف بزرگی است اما چمدان نیست... 

دو پیشخدمت توی راهرو به‌چوبهایی که دستشان بود تکیه کرده 
بودند و چیزهایی بهم می‌گفتند.از طرزنگاه کردنشان فهمیدم که‌راجع 
به من صمحبت می کنند .شایدهم می گفتند: « بازهم اومده ...» اگراین 
کار ارثیه‌ام درست شود و پول دستم بیاید بازهم اینجا خواهسم آمد و 
بین این آدمهای پست‌و کثیف پول پخش خواهم کرد.نه بخاطر علاقه‌اع» 
بلکه بخاطر نفرتی که از آنها دارم اینکار را خواهم کرد. برای اینکه 
آنها را تحفیر کنم بیشتراز حقوقشان به آنها پول عواهم‌داد... قبل‌از 
اينکه پو لها راکف دستشان بگذارم» آن اسکناسها را چندبار جلوی 
دماغشان خواهم گرفت و تکان خحواهم‌داد. 

دام می‌نحواست در آن موقع آنها را ببینم که چطور با احترام 
جلویم خم می‌شوند... آنوقت است که خواهند فهمید که من و آنها 
از دك طبعه نیستیم . 

پیشخدم:ها يك‌به‌يك شرو ع کردند به آمدن.برای اينکه از چشم 
آنها پنهان بمانم خودم را به گوشه‌ای کشیدم و بدیوار چسباندم. اگر 
آنها در کوچه هم مرا ببینند سعی‌می کنند بیرو نم بیانداز ند.مخصوصاً 
آن پیشخدمت يكروی کج و معو ج... 

2 


حالا کارمندان هم شرو ع کردند به آمدن. به ساعت روی دبوار 
قنادی روبرو نگاه کردم. ده دققه مانده به نه. 

آن مرد عینکی که هیجوت ند نده بو دم اصلاح بکند داشت از 
جلو یم رد می‌شد. تةریباً» همه کسانی‌را که‌اینجا کار می کنندمی‌شناسم. 
فقط نمی‌دانم این مرد عینکی در کدام اطاق‌کار می کند. اما او را هر 
روز صبح می‌بینم. همیشه در يك دستش رك کیف مشعی دسته‌دار و 
در دست دیگرش يك قابلمةٌ کوجك سفری که لای‌روزنامه پیچیده‌شده 
بود» حمل می کر د. 

وفتی داشت بطرف من می آمد» لبخند می‌زد. از ابخند او دلم 
فرص شد و جلو رفتم و گفتم: «صبح بخیر. » فکر می کردم او هم به 
من صبح‌بخیر بگوید ولی گفت: «راستی چرا دیروز پیشخدمت آقای 
مدير سرتان داد می کشید؟» گفنم : « فکر می کنم شما ادن جور آدمها 
را می‌شناسید چون من با آنها زبان مشتر کی ندارم» آبمان بيك‌جوی 
نمی‌رود.» جلویم ایستاد و بر اندازم کر دو گفت: «باران تند کر د.» گفتم : 
و اختمار داردد.» من کاهگاهی از این اشتباهات می کنم و بدا خیلی 
حجالت می کشم؛ بدون‌اینکه بنهمم اصلا جایش نیست یك دفع-ه از 
دهنم درمی‌رود و می کو یم : « اختیار دارید .»در ابنطزر موافع دیگر ان 
مرا مسخره می کنند.مثل اینکه حجالت کشید نم بس نیست...درحا لیکه 
این آدم اصلا نخندید. گفت: « اینجاء پیش ماکاری داربدآ» جسواب 
دادم: « بله. برای کار ار ایه‌ام دوسال‌است که هرروز اډنجا می آرم و 
می‌روم. البته به‌غیر از روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی.» 

کَفت: «داریم خیس می‌شیم . با من بیایید.» باهم راه افتادیم و 
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چهار پل پلکان را بالا رفتیم و ازدر وارد شدیم. تا یکی از پیشخدمتها 
که با سینی قهوه داشت رد می‌شد مرا دید. خودم را کشیدم به بشت 
مرد عینکی. او که متوجه ناراحتی من شده بودبا وضعی که نشان می 
داد از حمابت می کند با آرنجش به من نزديك شد. نمی‌دانستم که 
در ادن اداره طبقه زبرزمین هم و جود دارد. از دو پلکان گردان «-ابین 
رفتیم. به طبقةٌ زیر رسیدیم. اینجا يك دالان دراز و نیمه تاریکی بود 
که با لامپهای کم نود روشن می‌شد. ما در آن دالان دراز راه افتادیم . 
دالان چنان طولانی بود که به نظرم رسید از زیر آن ساختمان وحتی 
زیر ساخحد‌مانهای زیادی ردشده ام و در داعل تونل درازی هستیم. از 
اينکه در طول این دالان هیچ دری نبود حیرت کردم. ته دالان يكور 
بود. وقتی او در را باز کرد» بوی تند آمونیاك به دماغم خورد. چون 
دید من هم پشت‌سرش می و اهم داخل شوم گفت: « شماهم می خو اهید 
دما نید تو؟ گفتم : و شما خو استید.» گفت. راما انمجا مستراحه.» گفتم : 
« من فکر کردم اطاق کار شماست.» گفت: دمن توی اطاق بهاو دی کار 
می کنم .» و بعد اضافه کرد « کمی‌ابنها رانگهدارید.» کیف سیاه‌رنگت 
و بسته‌اش را داد دستم. جلوی در منتظرش شدم. 

توی آن دالان دراز کسی نبود؛ کو جکترین صدایی هم شنیده 
نمی‌شد. آنقدر آنجا منتظر ماندم که کم کم داشتم از بیرون آمدن‌آن 
آدم عینکی قطع امید می کردم. اگر کیف و بسته‌اش را به من‌نسپرده 
بوده برمی گشتم می‌رفتم. خحواصتم در را باز کنم‌و وارد مستراح‌شوم 
ولی در باز نمی‌شد. حتماً از بشت ففل کرده بود. بعداز آنکه باز 
مدتی منتظر ماندم در را زدم. ازداخل‌صدایی گفت: «بفرمایین.» گفتم: 
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« معذرت می‌خو اهم مثل اینکه در را قفل کردین...» از داحل گفت: 
« البته که بايد قفل بکنم .این مستراحه.» گفتم: «اماشما گفتین بفرمایین» 
گفت: « به خاطر اینکه وقتی شما در زدید خیال کردم توی اتاق‌کارم 
هستم» پرسیدم: « من اینجا چکار کنم؟» از داخل فریاد زد: « اینجاهم 
آدمو راحت نمی‌ذارن.» پرسیدم: «می‌تو نم کیف و بسته‌نان را ول کنم 
برم؟» جو ابداد: « البته که می‌تو نین» گفتم: «ولی من نمی‌تو نم‌برم...» 
پرسید: «چرا؟» گفتم : « آنقدر جلوی این‌درمنتظرماندم و بوی آمونیااه 
خوردم که بالاخره منهم احتیاج به توالت پیدا کردم. حالا دیگه نمی- 
تونم برم.» گفت: « پس منتظر بمونین. من به شما كمك خواهم کرد.» 
گفتم. « بز ر گترین كمك شما اينه که از اونجا فوراً بیایین بیرون والا 
وضع خیلی بدی پیدامی کنم.» گفت: «بهرصورت آنقدر منتظرماندید 
ولی به اندازه‌ای که منتظر مانده‌اید منتظر نخواهید ماند.» 

کیف حودم باضافة كيف و بسته اورا گذاشتم زمین و شرو ع کردم 
به حود پیچیدن و سعی کردم گاهی روی پای راستم و گاه روی بای 
چپم جلوی خودم را بگیرم. درست دراین موقع ار پشت سرم صد ای 
پا شنیدم. ازشدت خحجالت نتوانستم بر گردم و پشت سرم رانگاه کنم. 
از صدای صحبت‌شان فهمیدم که آنها دو نفر هستند . وقتی از کنارم 
می گذشتند یکی از آنهاازدیگری پرسید: «این آدم چکار داره‌می که؟» 
آن‌یکی جوابداد: مثل‌اینکه يارو داره می‌رقصه.» و باین جواب‌قناعت 
نکرد و از من پرسید: « اونجا داری چکار می کنی ؟ » گفتم : « درست 
حدس زدین.» درهمین موقع در باز شد و مرد عینکی بیرون آمد. 
فوراً پربدم تو ولی آنجا آنقدر تنگث بود که دیدم نمی‌توانم با کیفم 
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آنجا جا بگیرم» کیفم راگذاشتم بیرون و چبدم تو. 

اما آنجا با کمال تعجب دیدم چیزی‌ندارم: پس برای‌چه آنطور 
به حودم می‌پیچیدم؟ داشتم به این مو ضوع فکر می کردم که در باز 
شد. آنوقت فهمیدم که از عجلةٌ زیادیادم رفته در را قفل کنم وبه کسی 
که‌در را باز کرده‌بود گفتم :«ببخشید»زن گفت:«سلیمان بك ادنحاست؟) 
گفتم: «نه» زن ابروهايش راگره کردو گفت: «پس کجاست؟» آنچنان 
سئوال کرد که‌گوئی من باید بدانم که سلیمان بيك کجاست. منهم به 
کیال ابنکه اسم آن مرد عینکی سلیمان بيك است گفتم : « همين الان 
اینجا بود ولی نمی‌دونم کجا رفت.» 

زن برسید: «شما دوتا جطوری اونجا جاگرفته بودین ؟ گفتم : 
« بعداز اینکه اون اومد بیرون من رفتم تو:ه گفت: حوب حالا جکار 
باید کرد؟» چون زن جلوی در ایستاده بودجو ابدادم: «اگراجازه‌بدین 
من می‌خوام از اینجا بیام بیرون» گفت: « اونو نمی گسم» سليمان‌بيك 
را کجا می‌تونم پیدا کنم؟» یکدفعه بدون‌اینکه بدانم اصلا جسای این 
حرف‌نیست جو ابدادم: « متشکرم» و رن شرو ع کرد به قهقهه خندیدن 
وبر گشت رفت. 

ازشدت خجاات داغ شدم. نگاه کردم کیفم بیرون نبود. دیوانه 
شدم. تمام اوراق و مدارك لازم برای اثبات ارئیه‌ام تسوی آن بسود. 
دستپاچه و متحیر بدون اينکه بدانم چکار می کنم فریاد زدم: «سلیمان 
بیگث کٹ گث» روی سقف کوتاه و دراز دالان صدایم چندبار پشت‌سر 
هم منعکس شد: «سلیمان بیگت کث کث... سایمان بیگث گك گث...سلیمان 
بیگث کٹ کک:» بدنبال زن شرو ع کردءبه دویدن و اوراپیدا نکردم‌بعداز 
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مدتی فهمیدم راه را عوضی دویده‌ام. درانتهای دالان‌دو راهروی‌دیگر 
یکی به طرف راست و دبگری به طرف چپ می‌رفت. آ خر اهمیدم که 
در راهرویی دارم می‌دوم که عمود بردالانی است که از آن آمسدهام . 
خحواستم بر گردم و بروم طبقه بالا ولی راه باز گشت و پاه‌هایی را که 
از آن پایین آمده بودیم بهیچوجه نتوانستم پیدا کنم. 

از چپ وراست در راهروهای متعددی دویدم و دور خودم گشتم 
هردو دستم را دور دهانم ره شکل شییور در آوردم و باردیگر فریاد 
زدم. « سلیمان بیکث گک گث » صدایم باز منعکس شد اماایندفعه‌انعکاس 
صدای من « جانم...» بود که از جای دوری می آ مد : شرو ع کردم‌از 
بك طرف دادزدن: سلیمان بیگت گث گث» و از طرف‌دیگر بسوی‌صدابی 
که دراعماق راهرو جواب میداد «جانم» راه افتادن. 

زياد راه نرفته بودم که بالاخره خودم را جلوی دری پیدا کردم. 
در بازشد و زنی که قبلا با او صحبت کرده‌بودم بیرون آمد. پر سیدم: 
« سلیمان بیگگ را دیدین؟ گفت:« کدام یکی» کد ام‌سلیمان بیگث؟» گفتم : 
« کدام یکی هست نمی‌دانم برای من سلیمان بیگث مهم است » گفت: 
«اما حیلی سلیمان بیگ داریم. شما دنبال کدام بکیش می گردین؟» 
گفتم : «همونی که کیفم را برده» گفت: « کیف شما راهم برده؟ منهم 
دنبال اون می گردم» اگر پیدا کردین به من‌هم‌خبر بدین»گفتم: «خیلی 
معذرت می‌خوام که مزاحمتان می‌شوم. ميشه بگین چطوری از اینجا 
می‌رن طبقةٌ بالاکه جوابداد: « خوب‌معلومه از پلکان» منهم گفتم :والبته» 
و نوی راهرو راه افتادم و بهیچوجه نتوانستم پلکان‌را پیدا کنم.بر گشتم 
که از آن زن محل پلکان را بپرسم ولی ایندفعه آن‌در راهم گم کردم 
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باز هم دو دستم را جلوی دهانم شییور کر دم و فرباد زد6) ۳ سلیمان 
بیگ گث گث» بازهم مثل‌اینکه انعکاس صدای من باشد ازاعمان‌راهرو 
صدایی آمد: «جانم ا» به طرف صدا راه افتادم.يك‌دفعه‌پلکان راجلویم 
دیدم. 

دوپله را یکدفعه رفتم بالا. در طبقةٌ اول‌کارمندان و کسانی که 
دنبال‌کارشان آمده بودند و پیشخدمتها دز رفت‌و آمد بودند. بساخود 
گفتم اگر پیشخدمتها بیرونم کنند که سهل است؛ کتکم هم‌بزنند دیگر 
از اینجانمی‌تو انم‌بروم... بعداز آنکه کیفم گم شد هر چه‌باشد من‌دیگر 
تابود شده‌ام. 

از یکی‌ازپیشخدمتها پرسیدم:«سلیمان بیگث کجاست؟» مثل‌اینکه 
باخشونت زیادی این سئوال را کرده بوم چون پیشخدمت مرا آدم 
مهمی فرض کرد جواب داد: «طبقة سوم دست راست در اول» 

پله‌ها را يك نفس رفتم بالا. دست راست دراول. وقتی وارد 
می‌شدم پیشخدمت دم در تاحواست جلویم‌را بگیرد من رفته بودم‌تو 
اینجا اتاق بزر گث» مفروش‌و بسیار مجللی‌بود. ائائیه‌اش مدل کلاسيك 
بود. 

درست روبرو پشت میز بزرگگ يك مرد میان سال بسیار شيك 
پوش نشسته بود. وقتی من وارد شدم مرد از جای خود بلند شد وبه 
طرفم آمدو دستم را فشرد و گفت:«خحوش آمدید»من گفتم :«خوشو قتم» 
خیلی موّدب بود. درحالیکه یکی‌از مبلهای جلوی جلوی میز رانشان 
می‌داد گفت: « بفرمایید قربان» نشستم . 

این مرد آنقدر حوب رفتار می کرد که من‌ازعجلةً خودم‌عجالت 
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کشیدم. گفتم : « من دنبال سلیمان بیگ می کردم آقا» گفت: « بله» بنده 
هستم» گفتم : «اون سلیمان بیگی که من در توالت دیدم شما نیستید.» 
جو ابداد: ( ممکنه اون سلیمان‌بیگک دیگری بوده.» و بعد اضافه کرد: 
«با او چکار داشتین؟» گفتم: « راستش کیفم را برده‌بود) درحالیکه با 
انگشتانش روی میز رنگك می رفت پرسید: « چطوری کیفتان را به 
او دادید؟ مجبور شدم قضیه را برای او تعریف کنم. 

يك‌باردیگر پرسید: «کدام سلیمان‌بیکث؟» بعداضافه کرد:«آهان 
همان سلیمان بیگی که کیفهارا ورمی‌داره‌و می‌بره.» باخعوشحا لی‌زیادی 
پرسیدم: و بله همونه. شما اونو می‌شناسین! باخسونسردی جوابداد: 
«نمی‌شناسم» گفتم: «ولی شماگفتین همون سلیمان بیگی که کینها را 
برمی‌داره ومی‌بره» جوابداد: «شما گفتین دیگه...» 

کسی در زد. سلیمان بیگث گفت: «بیاتو»‌پیشخدمتی که جنددقیقه 
قبل می‌خواست جلوی مرا بگیردهمراه با بك آقای‌عوش پوشو ارد 
شد. بیشخدمت سیخ ایستاد. 

مرد خوش‌پوش که فکر کردم یکی‌از کارمندان آنجاست خم‌شد 
و بگوش سلیمان بیکّث جیزهایی گفت. وفتی داشت حرف م-ی‌زد از 
نگاهی که گاهی با 5و شة جشم به من می کرد فهمیدم که‌راجع بمن‌دارد 
حرف می‌زند. 

سلیمان بیگث هم شرو ع کرد بمن نگاه کردن. ضمن پچوپچ آن 
کار منّد در وش سلیمان‌بیکگت شنیدم که به من گفت :«دیو انه» جندبار ان 
کلمةٌ «دیوانه» به گوشم حورد. سلیمان‌بیگث به کسی که در گوشش پچ 
وبچ می کرد و مرتب می گفت: «عجب! که اینطور!... آهان»پچ‌وپچ 
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کننده ایستاد و بر گشت باخشم وعصبانیت‌به من نگاه کرد. پیشخدمت 
زد دوی شانه‌ام و بادستش اشاره کرد که بروم بیرود. رکدفعه پر ددم 
طرف سلیمان‌بیگک و کفتم: « من حقمو می‌خوام قربان! حرفهایی که 
راجع به من می‌زنند هیچکدام درست نیست!» 

سلیمان بیگث گفت: «می‌فهمم آفا» وبه آنها گنت: متشکرم می- 
تونین برین آنهاهم رفتند. من‌برجای مانده‌بودم و نمی‌دانستم که‌چکار 
باید بکنم گفت: «خواهش‌می کنم بفرمایین بنشینین»تشکر کردم‌پرسید: 
«کیفتان کهنه بود؟» گفتم : «بله کهنه بود...» پرسید: «توش چی بود؟» 
گفتم: «مدارك مربوط به‌کار ارئیه‌ام » رگ اننگشتانش را شکست و 
گفت: «شغلتون چیه؟» گفتم : و« به‌غیر از دوند گی کار ارثیه کار دیکّسری 
ندارم.» 

با انگشتان دست راستش روی شیشه میز لاینقطع رنگث کرفته 
بود. وقتی ازاین کار خسته می‌شد اول دست راست بعد دست چپرا 
می گرفت و رگ انگشتانش را دانه به دانه می‌شکست. این اعمالش 
مرتباً بدون توقف انجام می‌شد و اعصاب خورد کن بود. 

گفتم : اگر کیفم گم شده‌باشد من دیگر نابود شده‌ام» خحودم را 
می کشم. گفت: نه» نگران نباشین چون کیفتان راشخصی‌بنام سلیمان 
بیگث که در این اداره‌کار می کنه برده پس گم نمسی‌شه؛ بالاخره پیدا 
می‌شه؛ گفتین که توش مدارك ارئیه‌تان بوده؟ گفتم: باه سلیمان‌بیگث... 
ارئیه... پرسید: جه ارئیه‌ای؟ گفتم : در این اداره همه موضوع ارئية 
مرا می‌دانند چون‌برای همه‌شان‌تعریف کرده‌ام. فقط یکی برای‌سلیمان 
بیگی که کیفم را برده و یکی هم برای‌شما تعریف نکرده‌بودم‌چو نکه 
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شمارا اولین‌بار است که می‌بینم. گفت: چون منهم تازه به این اداره 
آمده‌ام. 

گفتم : اگر اجازه می‌فرمایید برای‌شماهم تمریف کنم. درحالیکه 
رک انگشتانش راکه از رنگث‌گرفتن روی‌شيشة میزحسته شده‌بودند 
می‌شکست گفت: خیلی متشکر می‌شوم. خحواهش می کنم بفرمایین. 

برای او لین‌بار بود که درعمرم آدمی را می‌دیدم که از من می 
حواست جریان ارئیه‌ام دا برایش تعریف کنم. حتی برای این کار از 
من خواهش هم می کرد؛ برای همین بود که خیلی خحوشحال‌شدم. 

تازه شرو ع کرده‌بودم که: « در زمان سلطان عتمانی...» حرفم‌را 
قطع کرد و پرسید: کدام سلطان عثمانی؟ گفتم : همون سلطانسی که با 
ایران جنگید. گفت: آهان‌فهمیدم همان‌سلطان! چون چشمم به‌انگشت 
های او بود که روی شیشه رنگث رفته بودند برای همین به هیچ وجه 
نمی‌توانستم حواسم را جمع کنم. گفت: بفرمایین» شما بفرمایین. 

باه سلطان جنگث را با ايران شرو ع کرد... البته آن موقع در 
جنگها به وسیلهٌ کبوترهای نامه‌بر ارتباط برقرار می کردند . پدر پدر 
بزر گث پدر بزرگث من علاقةٌ زیادی به کبوترها داشت. توی خانه‌اش 
انواع و اقسام کیوتر پرورش می‌داد. 

سلطان پدرم را خواسته و کلیه امور مربوط بۀ کبوترهای نامه 
را درمدت حنگت به‌دست او سپرده و درمقابل این حسدمت هم كلية 
کودهای کبو ترهای‌شهررا به‌او بخشیده بود. پدرپدربزر گث پدربزر گگ 
من موقعی که جنگ تمام شد در راه باز کشت مرد» معلومه که هم 
نروتش به بچه‌هاش ارث می‌رسد. 
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ولی این کار ارئیه آنقدر طول می کشد که آن بیچاره‌ها تا پابان 
عمر نمی‌تونن ارشان را بدست بیارن. می‌دونین که کود کبو تر کود 
خیلی گرونیه» به عالم پوله:.. اماء آه حواهش می کنم بسه دیگه . 
وفءی من تکدفعه ابنطور فریاد زدم‌او گفت. جیه» چی‌شد! گفتم : دبکه 
می‌خحواهین جی بشه؟ وقتی که شما با انگشتاتون ابنط.ور روی شیشه 
رنگث گرفتین من که نمی‌تونم درست‌وحسابی تعریف کنم.:. حواسم 
می‌ره به انگشتای شما وحرفم یادم می‌ره. 

پرسید: شماهم می‌تونین ابنطوری روی شیشه رنکث ب-گیرین؟ 
گفتم: این که‌کاری نداره. گفت: خوب پس بزنین ببینم. منهسم شرو ع 
کردم با انگشتهايم روی شیشة میز رنگث گرفتن. گفت که‌مثل او امی- 
تونم حوب بزنم» نگاه‌کن اینطوری... يك طرف میز بزرکث من و 
طرف دیگر او نشسته بودیم و داشتیم روی شیشه می‌زدیم که درزدند 
سایمان‌بیکث درحالیکه به کارش ادامه می‌داد گفت: بیاتو يك آدم چاق 
با ك دسته نامه در دست و اردشد وبه سلیمان‌بیگگ گفت: برای امضاء 
آوردم» امضاء می‌فرمایین؟ فقط در آن‌موقع بود که رنگث کرفتن را 
قطع کرد و کاغذهایی را که جلویش گذاشته شده‌بود شرو ع کرد بامضاء 
کردن. البته من در آن لحظات برای ابنکه رسمیت کار اداری راحفظ 
کنم انگشتانم را روی شیشه‌نمی‌زدم اما وقتی سلیمان‌بیگ گفت: لطفاً 
شما ادامه بدین من ادامه دادم. 

وقتی هم‌نامه‌هارا امضاء کرد به مردجاق گفت: نگاه کنین‌ببینین 
كدوميك ازما بهتر می‌زنه. وبلافاصله هردوی ما شرو ع کردیم به‌زدن 
انگشتهایمان روی مبز. مرد جاق با حیرت زیادی گاه بمن و کاه به 
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سلیمان بیگك نگاه می کرد. بعد بدون‌اینکه‌چیزی بگویداز اتاق‌بیرون 
روت . 

به‌عبال اینکه در کار ارثیه‌ام به من كمك خواهد کرد گفتم : « شما 
بهتر از من می‌زنین » گفت: معلو مه چهل و دوساله که دارم تمرین می - 
کنم. 

گفتم: پس شما تازه به این اداره اومدین؟گفت: بله امروزصبح 
اومدم. پرسیدم: از کجا" اومدین؟ جوابداد: از خونه. گفتم: شما مدير 
هستین» نه؟ جوابداد: نه ... و باز شرو ع کرد ره رنگك گرفتن . کار مد 
هستین؟ گفت که کار مند نیست و از کارمندبودن متنفر است. پرسیدم‌پس 
اینجا چکار می کند. معاوم شد صبح ازخانه آمده بیرون» دلش گرفته 
بوده کنجکاو شده که ببیند این تو جکاردارند می کنند و وارد اداره‌شده 
همه جاراکشته وفتی از جلوی ادن اتاق رد می‌شده پیشخدمت در را 
باز کرده و تعظیم کذان گفته: بفرمایین... گفت: خوب معلومه که با این 
وصف اکه تو نمی‌رفتم دوراز ادب بود. 

وقتی به او گفتم که چند دفیقه‌قبل اوراقی را که جلویش گذاشتند 
امضاء کرده جوابداد که من هیچوقت از کسی نخو استه بودم که‌چبزی 
را امضاء بکنم و لی وقتی هم کاغذ‌ها را برای امضاء پیش من آورد.د 
به نظرم صحیح نیامد که آنها را امضاء نکرده بر گردانم. 

گفتم: پس من بی‌خودی از صبح تا حالا داشتم جریاد ارئیه‌ام 
را برای شما تعریف می کردم. گفت: هیچ‌هم بی‌خودی‌نبود. بهر حال 
مدنی وقت گذرو ندیم. 

از عصبانیت خون به مغزم‌هجوم کرد. بدون‌اینکه يك کلمه‌حرف 
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برنم از اتای خار ح شدم. از پیشخدمت دم در پرسیدم کسی را که‌توی 
اتاق است می‌شناسد بانه. گفت: ممکن است مدير جدید باشد که به 
جای مدير قبلی که بجای دیگر منتقل شده آمده‌است. اگر مدیرنبود 
دلیلی نداشت بیاید و پشت آن میز بنشیند. درضمن خحودش گفت که 
اسمش سلیمان است. چون برای من مدیر بودن این یکی یا آنیکی 
فرقی نمی کند برای اینست که حرفی نزدم. 

این پیشخدمت که همیشه بامن بدرفتارتی می کرد وقتی دیده‌بود 
سلیمان بیگگ نسبت به‌کار من علاقه نشان‌داده رفتارش بامن به کسلی 
عوض شده‌بود. وقتی من داشتم از پله‌ها پایین می‌رفتم کارمندان‌اداره 
مثل همیشه شرو ع کردند از پشت‌سر مرا مسخره کردن . بین آنها دو 
نفر زن با پیش‌بند سیاه و يك‌کارمند دون رتبه وجود داشت . درمیان 
حنده‌هابشان کلماتی مثل « کبو تر باز»» « کو د کبو تری « ابله »> به گوشم 
می‌خورد. چون به این‌نو ع تحفیرها عادت کرده‌بودمبه مسخر ه‌هایشان 
اهمیت نمی‌دادم. برای من کافی بود که یك پیشخدمت از خود راضی 
مرا بطرف دربیرون هل ندهد. 

هنوز سه‌یاچهار پله پایین نیامده‌بودم که يك دفعه‌سر و صدای‌خنده 
و مسخره‌بازی در پشت‌سرم قطع شد و من بر گشتم و نگاه کردم دیدم 
پیشخدمت سلیمان بیکث آنها را دورخود جمع کرده و چیزهایی پچو 
پچ کنان می گوید: 

فکر می کنم حتماً داشت از توجه‌سلیمان بیگث‌نسبت بمن‌تعریف 
می کرد چونکه درنگاه آنها حالت تحقیر از بین رفته‌بود . از پاسکان 
پایین آمدم. می‌خو استم از طبقه اول برد زیرزمین و در آنجا دنبال 

۱۸ 


سلیمان بیکث که کیفم را برده‌بود بگردم. اما پلکانی را که به طبقه‌پابین 
می‌رفت» پیدا نکردم. چندبار آن سالن بز رگ و مرسری را دور زدم 
اما پلکانی را که کمی قبل از آن بالین رفته ب ودم بیدا نکسردم . جون 
تعطیل ظهر بود بعضی از کارمندان داشتند برای نهار بیرون می‌رفتندو 
بعضی دیگر و درا برای ناهار حوردن در اداره آماده می کر دند از 
کارمندی که از جلویم ردمی‌شد پر سیدم‌جطور می‌شود به طبقةٌ زبررفت. 
وقتی گفت نمی‌شود پایین رفت گفتم: لابد اینکار قدغن شده. گفت به 
طبه زیر نمی‌شود رفت چون طبقة زیری وجود نسدارد. وقتی گفتم : 
کمی قبل‌من خودم به طبقَةٌ زیر رفته بودم. گفت سیزده سال است که‌در 
اینجاکار می کند و نمی‌داند دراین‌ساتمان طبقة زیرزمینی وجوددارد 
و بعد پر سید: شماهم دراین اداره‌کار می کنین؟ و بسدون‌اینکه منتظر 
جواب من بشود اضافه کرد: 

شمارا هرروز اینجامی‌بینم هیچ چیز از چشم‌من پنهان نمیمو نه 
شما منظم ترین کار مندها هستین» صبح زودتر ازهمه می آدین و دبرتراز 
همه می‌رید. در کدام قسمت کار می کنین؟ می خو استم جواب‌سئوالش 
را بدهم که از اتاق زیر پله‌ها يك مرد سبیل‌دار دوان دوان آمد و 
شرو ع کرد به فریاد زدن که: الا ببینم ) زود بزن به جاك مثل اینکه کار 
دیگری نداریم جر ابنکه از صبح تا غروب با دیوانه‌ها سرو کله بر نیم 
منهم شرو ع کردم سر او فر داد زدن و گفتم: تا کیفم را پس نگیرم غير 
ممکن‌است که از اینجا بروم. کسان دیگری که دوان‌روان آمده بودند 
می حو استند مرا بزور بیرون کنند . 

با ابن سروصداها دورو برمون شلو غ شد. بعضی‌ه۱ به من حق 
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می‌دادند و بعضی‌هاهم که از فدیم مرا می‌شناختندبرای بیرود‌انداختن 
هلم می‌دادند. دراین گیرودار بك آدم درشت هیکل درحا لیکه‌می گفت : 
حق ندارین با یه هموطن‌اینجور رفتار بکنین ... به طرف آدمهابی که 
مرا هل می‌دادند حمله کرد. 

این‌بار من داشتم سعی می کردم آنها را ازهم جداکنم که آن 
کارمندی که محل پله‌های طبقةٌ زیر را ازاو پرسیده‌بودم‌دست‌مرا گرفت 
و به اتاق دفتر ثبت وصدور چپاند. من از او تشکر کردم و گفتم که‌این 
خوبی ترا هر گز فراموش نخواهم کرد. و بمحض‌اینکه ارئیه‌ام دستم 
رسید کمکهای لازم را به او خحواهم کرد. 

پرسید: چه به ارث برده‌ام. منهم تءریف کردم: من فرمانی به‌مهر 
سلطان دردست دارم که بموجب آن همه کودهای کبوترهای این شهر 
مال خحانو اده ما بوده و ساطان بما بخشیده. مسی‌دونین که در ادارات 
دو لتی کاری باین‌زودیها درست نمیشه.شماهم کارمندین ولی ازحرفهای 
من ناراحت نشین.نه پدرم ونه پدر بزر گم تو نستن ارئیه‌ای که‌حمشون 
بود بگیرن بیچاره‌ها در تنگدستی مردند. 

در مدتی که من داشتم حرف می‌زدم» مرد از قابلمةٌ سفری خود 
که روی میز گذاشته‌بود» داشت ناهارش را می‌خورد: بسدون اینکه 
اهمیتی بدهد که فقط يك جنگال دارد مراهم بخوردن دعوت کسرد. 
بدرو غ گفتم که کمی قبل غذا حورده‌ام. گفت: ار ثیه‌تان ثروت بزر کیه ؟ 
گفتم: بله» و لی هیچکس مثل شما رفتار حوبی بامن نداره... جریان 
کار ارئیةٌ مرا دراداره‌از کسان دیگری‌هم شنیده‌بود» چون خیلی‌برایش 
جالب بود منهم شرح دادم: 
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حیلی زود به پشت در ادادات دولتی افتادم. اولین عرضحالم‌را 
چهل وسه سال قبل داده‌بودم. از این حرفم خیلی تعجب کرد. پرسید: 
جند سالتو نه؟ گفتم : جهل و سه‌سا لمه. اینکه جای‌تعجب نداره‌اونءرض- 
حال را مادرم وقتی آبستن من بود داده جون ارثئیه مال من ب-ود پس 
وفتی مادرم عر ضحال را می‌داد من توی شکمش بؤدم نمیشه گفت که 
من بادست مادرم عر ض.حال را دادم؟ 

گفت: البته‌کاملا معلومه. گفتم: خیلی متشکرم اگر همهٌکارمندها 
مثل شما فهمیده بودن من ارئیه‌ام را حیلی وقت بود که گرفته بسودم . 
خونوادة من حیلی‌مفصلو پراولاد بوده... اما آخعرش فقط من‌مانده‌ام 
و ارئبه فقط و فقط حى منه. گفت که وقتی ار یه ام را دسدست آوردم 
ممکن‌است قوم و خویشهای‌زیادی پیدا بکذم : گفتم : شما بهتراز من می- 
دونین که بدون دادن رشوه در ادارات» کاری‌از پیش نمیره اماخو اهش 
می کنم شما بخود نگیرین. 

بیچاره مادرم از بس دنبال کار ارثیه می‌دوید کار دیگه‌ای نمی کرد. 
اما این رفتار مادرم به ضررش تمام شد چونکه مادرم یه زن خونه‌داد 
خوبی بود که همهٌکارهای خونه را بلد بود کارمندا میدونستن که اگر 
کار ارتيه تموم بشه دیگه هیچوقت نمی‌تونن همچو کلفت مجانی گیر 
بیارن کار ارثیةٌ مارا طول می‌دادن و مرتب آنرا مسی‌پیچو ندن. حتی 
کارمندا بین حودشون يه برنامه‌تر تیب داده‌بودن و روزی که‌میخو استن 
مادرم تو خحونة هر کدام از کارمنداکار کنه اوراق و م-دارك ارئبه ما را 
به او ارجاع میکر دن. 

رعد ها همسابه‌هامون بمن کفتن که بر ای ارنکه کار مندی اوراق 
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مادرم را به کارمند دیکه ارجاع بکنه‌با اون جونه می‌زده و بول میگر فته 
بالاخره وقتی مادرم فهمیده که جطور از کارمندی به کارمند دیگه حواله 
داده ميشه به رئیس اداره شکایت کرده و اون رئيس درحالیکه فریاد 
میزده « ای آدمهای پست» مادرم‌را برای کلفتی به‌خونة خحودش‌فرستاده 
درحالیکه کمی مونده به مرگ پدرم‌کار ارئیه داشته تمام میشده واسی 
وقتی مرد کارمندا برای اینکه مادرم را وادار کنند توی خونه‌هماشون 
کار که کارمون را بکلی بهم پیچوندن. 

وقتی پدرم‌مرد مادرم آبستن من بودو باز وقتی در یکی‌ازادادات 
دو لتی دنبال‌کارارثیه‌مون بوده‌درد ز ایمان گرفته و درخانهیکی از کارمندان 
اون اداره وقتی رخحت می‌شسته مرا بدنیا آورد... 

او لین حاطرات بچگی من در ادارات دولتی بوده: چون که‌مادرم 
کسی را نداشت که مرا پیش اون بذاره دستم رامیگرفته و ونبال‌کار 
ارثیه از ادن اداره به آن اداره میرفته. 

وقتی مادرم مرد من سه سالم بود. اون موقع‌خاله‌ام این کارارثیه 
را تقبل کرد. همانطور که بعدآبرايم تعریف کرد‌خاله‌ام مرادرحالیکه 
به بچۀگندۀ سه ساله بودم قنداق میکرده و به‌ادارات می‌برده تا کار مندا 
به بچة تیم قندافی را ببینند شاید دلشان‌به‌رحم بیاد و کارمان رادرست 
پکنند. عرضحال را بدستم که از نوی قنداق در آودده بود می‌داده و 
بمن هم داد داده‌بود که عرض دال را به کار ‌ندی که پشت میز اشسته 
بدهم . 

ارسال مدارك يك ارئیه به ستاد ارتش کاری است باور نکردنی 
اما برای اینکه ما را از سرشان واکنند آنها را به ستاد ارتش فرستاده 
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بودند» دلیل مناسبی هم پیدا کرده بودند. این ارثیةٌ ما چون ارتباط با 
کبو ترهای نامه‌بر در زمان جنگت‌داشت‌میبابست‌ارتش بابنکار رسید کی 
کند. خاله‌ام وفتی راهی پیدا کرده و پیش یك ژ:ءرال مسی‌رود. دراز 
کردن عرضحال با دست من ازتوی قنداق ژنرال را خحیلی متأثر کرده 
بود. مر ا بل گرفته و منهم شرو ع کردم با مدالهایش بازی کردن ۰ بسا 
وصف اینکه بارها بمن سپرده بود که نباید حرف بزنم موقع بسازی 
کردن با مدالهای ژنرال این‌موضو ع را فسراموش کسرده و شرو ع به 
حرف زدن می کنم. 

ژذر ال از اینکه بچه‌ای در قنداق حرف میزند شدیداً متحیر شده 
بود... درجواب عرضحال» که از طرف ستاد ارتش‌رسید اطلا ع‌داده 
بودند که‌رسید گی به امور کودهای کبو تران‌از وظایف‌وزارت کشاوری 
است. بنابراین بهتر است به آن وزارتخانه مراجعه کنیم. 

موقعیکه خاله‌ام هم مرد و من شخصاً شرو ع کردم بدنبال کسردن 
کار ارثیه. باورمی کنید که عرضحال ما در رباست کل امور دبنی بود؟ 
اما حقیقت داشت چونکه خاله‌ام هم مثل مادرم برای اینکه‌کارمان به 
نتیجه برسد» درخو نة کارمندهائیکه‌ژرمان زیردستشان بود شرو ع کرده 
بودکار کردن» برای ابنکه از نوه نوزادکارمندیکه در امور دیانت کار 
می کرد نگهداری بکن کارمارا به آن اداره فرستاده‌بودند. 

وقتی من داشتم اینها را تعریف ی کردم کارمند که ناهسارش را 
حیلی وقت بود تمام کرده بود» اول بادقت به حرفهایم گوش می‌داد . 
اما چون بعداز ناهار حواب می ارد شرو ع کرد چشمهایش بهم آمدن 
و میازه کشیدن بی‌حر کت میماند و بعد بهم می آمد گاهگاهی برای 
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اینکه نشان بدهد که بمن گوش میدهد چیزهائی مثل «عجب» «واهو اه» 
اهر زان کت ان و سم و ی سا نک و ها ون 
می آورد و اینها را موقعی می گفت که اصلا با <سرفهای من جور در 
نمی آمد. 
يك‌بار چشمهایش چنان رفت که سیاهی چشمش‌دیگر دیده‌نمی - 

شد. شر ح‌ماجر ای‌ارثیه را نطع کرده پر سیدم: حالامن کیفم راجطوری 
باید پیدا کنم؟ او که فکر می کرد من هنوز دارم جریان‌را تعربف می- 
کنم گفت: «عجب»۰ دواه‌واه» سکوت کردم. اوهم که سرش را روی 
دودستش گذاشته بود» بعداً روی میز گذاشت. داشت خرخر می کرد؛ 
يك‌بار از خحرخر خحودش ازجاپرید و پرسید: بعد چه‌شد؟ گفتم: پلکانی 
را که به طبقهٌُ پائین میره نمیتونم پیدا کنم. گفت: من سیزده ساله که‌در 
این اداره‌کار می کنم و همچو پلکانی را ندیده‌ام اما نباید زاامیدشد 
شما باز هم بگردین شاید بیدا کنین. 

تشکر کردم و از اتاق خار ج شدم . بمحض‌اينکه از در بیرون 
آمدم با سلیمان بیگی که کیفم را برده‌بود رو بروشدم. تا مرادید گفت: 
کجائید جانم» همه کیفشان را میسیرن دست من‌و می‌ذارن میرن بیائین 
کیفتو نو بگیرین .. وراه افتاد منهم افتادم دنبا لش. پلکانی که آم4 
دنبا لش می گشتم و پیدا نمی کردم درست روبرویمان بود. بالاخسره 
نفهمیدم چطور پلکان را ندیده بودم.از پله‌ها پائین رفتیم. بازهم از آن 
راهروها رد شدیم. 

چون سلیمان بیگث ابداً با من حرف‌نمیزد منهم از حالت‌احترامی 
که داشتم نمی‌تونستم این سکوت را بشکنم. بعداز آنکه از راهروی 
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دراز رد شدیم راست‌و چپ»و چپ‌وراست ازراهروهای زیادی گذشتیم 
وارد بك اتاق بزر کث شدیم . نزديك نصف این اتاق بزر کث پر بود 
از کیفهائی که رویهم انداخته بودند. گفت: هر کدام که کیف شماست 
بردارین. 

ميان آنهمه کیف شرو ع کردم به جستجوی کیف خودم . از این 
جستجو آنقدر جسته شدم که لحظه‌ای روی کیفعا نشستم. يك‌نفر بسا 
ابروهای پریشت و نگاه حشن» نقریباً پنجاه ساله وارد اتاق شد و از 
سلیمان بیگث بر سید : نزدشما ۲ پاندیسیت ید امیشه؟سلیمان بیگگ‌جو ابداد 
باه دارم اما خحودم لا ز مش‌دارم و دمیدو نم بدم . مرد گفت: من‌نخو استم 
فقط پرسیدم دارین يا نه؟ بعد چشمش بمن افناد. پرسید: این خو ابیده؟ 


سلمان بگت حوابدار: ا حیلی 


خحسته است شایدم خو ابیده باشه. 
جون فکر می کردند من خوابیده‌ام منهم بر ای اینکه درو غ آنها را در 
نیاو رم خودم را بخواب زدم. مرد گفت: بس حالا هم به ادن قسمت‌بیله 
کرده؟ صلیمان بیگگث پرسید: می‌شناسینش؟ مرد جواب-داد: البته » جند 
سال هم در دايرة ما بود» آنقدر رفقا بهش عادت کرده بودند که همه 
کارهای سرپائی را باو میدادند ... حتی حدود بکسال برای قسمتماد 
پیشخدمت نگرفتیم» همه کارهامو نو اون انجام میداد. 

سلیمان بیکت پرسید: بعدآبرای جی‌اخر اجش کردین؟ مرد گفت. 
ما اعراجش نکردیم» خودش استعذا کرد. کارش زیاد بود؟ فکر نمی 
کنمی بیچاره را هر کی میر سید كمك مږزد» از همه بدتر ریس درروز 
صبح که با ز نش دءو | می کرد و از خو نه بو مد بیرون» حر صص رو 
سراین درمی آورد؛ و هیچ صبحی نبود که بازنش دعوا نکند. بهر - 
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صورت من دارم میرم.پس شما آباندیسیت دارین؟ سلیمان بیگث گفت: 
راه دارم»برای جی بر سید دن؟ »رد ابرو بهن گفت:از وز ار تخانه حو استند 
بعدازاین پنجم هرماه بايد ليست آماده بشه و به وزارتخانه فرستاده 
بشه» لاست آپاندیسیت دادیم آمار می گیر بم» حند درصد از کارمندا 
آپاندیسیت دارن. 

سلیمان بیگث گفت: خوب‌هر کسی به آپاندیسیت داره مرد ابرو 
بهن گفت: باه دار اما ممکنه عمل کرده و آپاندیسیتش را در آورده 
باشه. سلیمان بیگث گفت: وزیر برای چی مییرسه؟ علاقه پیدا کرده مرد 
گفت: تصور نمی کنم» بادته که صحبت شد راجع ره تورم کاره‌ندان 
دولت. وزیرهم بر ای‌اینکه ابت کنه این ادعا دروغه‌کار ایجاد میکنه 
که کارمندا را بکار بکشه.مرد ابرو پهن رفت. 

سلیمان بیگث يك ورق کاغذ از روی میزش برداشت چندبار تسا 
کرد و بانوك تیز کاغذ دندانهایش را خلال کرد. من وانمود کردم کسه 
بیدار شده‌ام و دوباره شرو ع کردم به جستجوی کیفم. سلیمان بیگث 
پرسید: مدارك شما از کجا به ادارهٌ ما فرستاده‌شده؟ گفتسم از وزارت 
خحارجه پرسید: ارئیه چه ارتباطی ميتو نه با وزارت خحارجه داشته باشه 
آنهم ارثیهٌ کودهای کبو تر. 

حیلی تعجب کردم که سلیمان بیگث از کجا میدانست که ارئیة‌ن 
کود کبوتر است. پرسیدم: شما از کجا میدونین؟گفت: همه راجعبه 
این مسئله حرف میزئن» تو ادارهٌ ما کسی نیست که‌ندونه.گفتم: آقای 
مدير نمی‌دونست. امرور صبح برای ادشون هم تعریف کردم. پر سید : 
مددر اومده؟ منهم گفتم : کسی که اومده مدر نیست ولی همه فکر می- 
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کنن مدیره » به آدمیه که وفتی تو کو چه‌ها می گشته حسوصله‌اش سر 
رفته و اومده اداره و بعدهم وارد اتاق مدیر شده و رفته نشسته اونجا. 
ولی او ابداً از حرفهای من تعجب نکرد و گفت چون توی اتاق‌مدیر 
نشسته پس ميشه اورا مدير بحساب آورد و گفت: فرق بین يك مدير 
و کسی که‌مدیر نیست‌وجود يك عده آدمه بین‌او و مردم» مثل‌پیشخدمت 
وغیره:.. اگر این وسط عده زیادی باشن اونوقت آدم ميشه مدير کل 
با وزير و فلان. بزرگی و مهم بودن در اينه که مستفیم آدم بدا مردم 
تماس نداشته باشه و این‌وسط يك‌عده واسطه بمیان‌میان. اگه اينما 
نباشند مردم سبت به بزرگان احترام حس نمیکنن. ماهمه احتیاج 
داریم که حالت احترام داشته باشیم. اینهمه آدم توی این اداره‌بخاطر 
این نیست که کار مردم زود راه بیفته» بلکه بخاطر اينه که احترامحس 
بکنند. مردم بخاطر این مالیات میدن. 

گفتم: سرتان سلامت. باردیگر آن حال‌چرتوپرت گوئی و بیجا 
گفتن که درمن بود بمن مستولی شده‌بود. اما سلیم‌سان بیگث از این 
مز حرف گوئی من تعجب نکرد. در زده‌شد. سلیمان بیگث گفت: بیاتو 
يبك زن داخل‌شد. این زن همان بود که قبلا همدیگر را درراهرودیده 
!ودام و سایمان بیکث را ازهم پرسیده بودلم. زن گفت: جناب مدير 
منو حواستن. یه حورده حودمو درست بکنم. بطرف توده کیفهارفت 
و توی آنها از يك کیف اسباب توالت چیزهائی مثل يك جفت‌پستان 
مصنوعی و ماتيك و شانه وغیره در آورد.زن دنبال جائی کشت که آئینه 
را بان تکیه بدهد. بعد بمن گفت: لطفاً اینومی‌تونین نگهدارین؟ آژینه 
راگرفتم. 
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اول روپوشش را در آورد و پستانهای مصنوعی را خیلی بارقت 
جاداد. در آینه بخودش نگاه کرد و از سلیمان بیکث پرسید: چطوره؟ 
سلیمان بیکث گفت: خیلی‌عالیه؛ راستی جر اهميشه نمیذارین؟ زن گفت: 
اگه هميشه بذارم جناب مدير حسودی می کنه دلش‌میخواد فقط برای 
او بذارم.جلوی آئینه‌ای که در دستم نگهداشته‌بودم‌توالت کرد.سلیمان 
بیگت پرسید: مدير جدید جطور آدمیه؟ زن گفت: تازه اومده اصلا 
متو جه نشدم؛ به قیافه‌اش نگاه نکردم. بهرحال مدیرها همه شبیه هم 
هل 

وقتی زن از اتاق رفت»سلیمان بیگث گفت: این خانم‌منشی آقای 
مدیره» خیلی زن نجیبیه» فقط وقتی می‌خواد به اتاق آقای مدير بره 
پستانهای .صنوعیش را میذاره. گفتم که اسم مدير جدید هم سلیمسان 
بیگث است. گفت: شنیدی که منشی گفت» همه مدیرها بهم شبیه هستن 
مدیر قبلی هم اسمش سلیمان بیگث بود. گفتم : شما هم سلیمان‌هستین. 
اما مدير نیستین. گفت: همه مدیرها سلیمان هستن اما همه سلیمان‌ها 
مدير نیستن. و بعد بفکر عمیقی فرورفت و سيس اضافه کرد: بین من 
و مردم بکی درابن اتاق و بکی هم این راهرو دراز وجود دارد. بین 
یه‌دقبةه پیش وقتی خانم‌می‌خواست بیادنو در زد» این برای مدیرشدن 
عفن نیت 

باید این وسط پیشخدمت» منشی و فلان باشن تا مسردم احترام 
بذارن. این‌بار خانم منشی بدون‌اینکه در بزند پریدتو و گفت:سلیمان 
بیگّك این مدير جدید.خیلی آرم حقه‌ایه. راه ازسرواکردن به‌دیوو نه 
رو که بلای جون ادار؛ ماشده پیدا کرده! دیدم که سلیمان بیگث برای 
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ابنکه خانم منشی ساکت بماند باحشم و ابرواشاره می کند» زن‌گفت 
این آدم کجاست. کی هست. گویا به‌کار ارئیه داره. مدير میخوادش . 
من کشیده‌بودم به گوشه‌ای که کیفها را ريخته بودند . 

سلیمان بیگ آمد پیشم و دستش را گذاشت روی شانه‌ام و در 
گوشم گفت: من همراه تو میام» اگه خواستن كتك بزنن و يا بیرونت 
بندازن من جلوشونو میگیرم. گفتم : دا عمرت بده... اگه ارثیه‌مو 
گرفتم منهم این خوبی شما را جبران خواهم کرد. سلیمان بیکگث به 
خانم گفت: بفرمایین این آقاست... سه‌نفری از اتاق بیرون آمدیم. در 
طبقةٌ اول سوار آسانسور شدیم زن د گمه طبقه ششم را فشار داد من 
گفتم: ولی اتاق آقای مدیر» طبقه دومه. سلیمان بیگث گفت: باشهاول 
میریم طبقه ششم بعدآاز آنجا برمیگردم طبقةٌ دوم. پرسیدم: آخه‌بر ای 
چی؟ گفت: براتون که توضیح دادم» هر چقدر رفتن‌به پیش‌مدیر مشکل 
باشد حس احترام هم همانقدر زیاد میشه. خانم منشی اوقاتش تلسخ 
شد و در گوش سلیمان بیکث پچبج کسرد: چرا اسرار دولتی را برای 
آدم بیگا نه شرح میدین؟ 

سلیمان بیگث گفت. ناشناس نیست اوهم از خودمونه . شنیدم که 
آهسته در گوش او گفت: هیچ فرقی بامانداره» نیگا کن اوهم دیوانه 
است. رفتیم بالا طبقهٌ شش بعد آمدیم پائین طبقةٌ دوم و وارد اطساق 
آقای مدير شدیم اما مدیر همان شخصی که صبح با او صحبت کرده 
بودم نود مدير حودش را بمن معرفی کرد: من سلیمان و دست داد. 
گفتم: صبح اینجا مدیر دیگری بود. 

مدبر گفت: اورا عوض کردند و من جای‌او آمده‌ام. تعارف کرد 
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و ما نشستیم گفت: من برای انجام بعضی تغییرات به این‌اداره آمده‌ام 
پر سیدم: از کجا اومدین؟ گفت:از هتل اومدم. گفتم : مدير قبلی از خو نه 
اومده بودگفت که فعلا تاوقتیکه خانه پیدا بکنددر هتل میماند.پرسیدم 
چه تغییراتی میخو اهد انجام بدهد گفت: او لین کارم اینست که به آمار 
اهمیت زبادی خواهم داد جونکه اکه آمار نباشه وضع و اقعی‌مملکت 
مشخص نمیشه و برای همین است که قبل از همه‌چیز دستور دادم آمار 
کارمندانی که آپاندیسیت دارن و کارمندانی که آپاندیسیت ندارن تهیه 
کر در آمار گیری نتایج فوق‌العاده‌ای بدست آوردیم مثلا ابن‌حفیفت 
را فهمیدیم که از هرسیصدنفر کارمند يك‌نفر آپاندیسیت خود را عمل 
کرده‌است. اما از این‌هم مهمتر يك کارمندی پیداشد که دو تا آباندیسیت 
دارد فوق‌العاده‌است نه؟ 
پرسیدم: حوب با این کار مند جکار کر دین؟ گفت: قراره بهش‌جایزه 
بدیم . شرو ع کرد با انگشتانش روی شیشهة‌میز رنگث گرقتن. هم حرف 
میزد وهم لاینقطع انگشتانش‌را روی‌شیشه‌میزدوقتی هم که‌انگشتانش 
حسته میشدند رگث آنها را می‌شکست. وقتی گفتم مدير قبای هم مثل 
او با انگشتانش روی شیشه میز رنگك می گرفت. گفت که‌این امریست 
کاملا طبیعی و برای ادامهةً حیات دستگاهشان نباید پر نسیپ‌ها ازبین 
برود و گفت: بله رفورم ایجاد خواهم کرد اما من آدمی نیستم که پر- 
نسیب‌ها را عوض بکنم. 
مثلا منشی‌ام وقتی که پیش من مياد بازهم آن چیزهای اضافه و 
لازم را خواهد گذاشت‌چونکه نبایدپرنسیپ‌ها ازبین بروند.درحالیکه 
ضصربت انگشتانش را به شیشه سریح تر می کرد گفت: یکی از رفورم 
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هائیکه انجام داده‌ام به نتیجه رساندن‌کارهای نناتمام است. شمارا هم 
برای همین خو استم. 

حال بیائیم سر کارشما ۰ برای شما حبر خسوبسی دارم. جوات 
عرضحالتون رسید. ارئیه‌ای که حقتون بود بدست آوردید. از جه-ار 
نسل انو ارد شما باینطرف کلیه کودهای کبوترهای شهر مال شماست 
فقط طبق محاسبه کارشناسان دروزارت کشاورزی » هر کبوتسر در روز 
بطور متوسط چهل‌وهشت گرم کود بیرون می‌دهد و بطو رمتو سط بیست 
هزار کبوتر آز اددرشهر وجود دارد و بااحتساب عمر هرنسل سی‌وسه 
سال» دره‌دت عمر چهارنسل که مجموعاً میشود بکصدوسی ودوسال» 
روبهمرفته سی‌وشش تن کود کبوتر ارئیه دارید و این مسئله اثبات‌شده 
است. 

باتو جه به قیمت روز ازقرار کیلو ئی ده ليره ارئیة شما بررو دهم 
سهو نیم میلیون ليره می‌شود. ادارۂ مالیات بعنوان‌مالیات بر ارث‌صدی 
هیجده آنرا از شما می‌خواهد؛ تاو قتیکه این مالیات را نیردازیدارثبه 
به شم تسلیم نخو اهدشد . گفتم نمیشه وزارت مالیه » بای پول کود 
کیو تر ار من بگیرد؟ ۶ہی هر چقدر که مالیات برارث میشود از کود 
های کبوتر بردارد و بقیه را دراختیار من بگذارد؟ جوابداد. می‌دانید 
که مالیا تها جنسی نیستند» بلکه نقدی اخحذ میشوند. بنابر این بایدپول 
نمل بیر داز بد. 

گفتم پس اکر ابنطوره من از این حق ار ثیه ام منصسرف شدم. 
گفت: نمیشه چون ارثیه بر اساس درخو است شما ابت‌شده‌است‌دیگر 
نمی تو انید از آن انصراف حاصل کنید بايد این مالیات را بیردازید 
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و ظیفه‌تون است. 

تشکر کردم و باندشدم» وقتی من داشتم از اتاق بیرون میرفتم او 
هنوزهم باانگشتانش روی شيشة میز رنگث می گرفت. وقتی از اتاق 
بیرون می‌رفتم بر گشتم و به‌او گفتم: که‌چی منهم می تو نم باانگشتانم 
روی شیشه میز رنگگ بگیرم» حتی بامدیر قبلی مسابقه‌هم دادم. 

گر جه مددر از این حرف من یلی‌عصبانی شد و نو است بعنوان 
توهین به مامور دولت صورتمجاس تنظیم کند ولی آنیکی ملیمان 
بیگّث ازمن دفا ع کرد ر گفت: ازشدت غصه نمی‌فهمه چی میگه» شما 
ببخشینش و مرا از اتاق حارج کرد. 

خیلی خوب؛ پس کیف من چی می‌شود؟ مىدارك ارئیه‌ام که سال 
های متمادی جمع آوری کرده بودم توی آن بود. من آنها را سالهای 
سال از روز نامه‌هائیکه بدستم افتاده بود» از کتابهای تاریخ بر د-ده و 
رویکاغذ چسبانده جمع کرده‌بودم» من دیگر پیرشده‌ام نمی‌توانم که 
از نوشرو ع کنم. از نشت‌سرشنیدم می‌گفتند: بیچاره داره گر به‌میکنه. 
از پلکان پائین آمدم. تمام کارمندان» پیشخدمتها» نظافتچی‌ها در طبقسه 
پائین جمع شده‌بودند و بمن نگاه می کر دند. همه ساکت بو دندەثل 
ابنکه آنها نبودند که سالهای سال مرا مسخره کرده بودند. همه‌شان 
غ۶مکین بودند. 

کارمندی که مرا باطاقش برده‌بود و چرت‌زنان به حرفهایم گوش 
داده‌بود جلو ؛م راگرفت. جشمهایش بر از اشك بود. نجوا کنان گفت» 
گفته‌بودین که وقتی ارئیه‌تان‌راگرفتین برای منهم سهمی کنار خواهید 
گذاشت. من سهمم راگرفتم متشکرم. بغض گلویش راگرفت وبیش از 

۳۲ 


این دیگر نتوانست چیزی‌بگوید. آن پیشخدمت یکوروی کجومعو ج 
که جندبار بازوی مراگرفته از پله‌ها بائین انداخته بود» جلسوی در 
بزر کف باچشمان پرازاشك بمن نگاه می کرد. باشانه‌های فسرو افتاده؛ 
سرم را پائین انداختم و باگردن کج از پله‌ها پائین رفتم. نومیدانه‌راه 
افتادم. اگر نمیتوانستم ارئیه‌ام را بگیرم» لااقل امید گرفتنش را داشتم 
و صبح فردا زودتراز همه‌کارمندان به این اداره می آمسدم. ارثیه‌ام را 
گرفتم» اما در عوض امیدم را دادم ...دیگر هیچ چیز ندارم ... ازنو 
که نمیتوانم شرو ع کنم هم مدار کم از دستم رفت. 

ازاینجاء ازاینجا. راست بعرف دریا ... و لی‌هواهم خیلی‌سرد 
است. باران می‌بارد. داخعل جمعیت شدم» هیچکس ميان اين جمعیت 
نمی‌داند که من دربرابر ازدست دادن امیدم ثروتمند شده‌ام. از اینجا 
بطرف پائین ... دربا ... نه» هوا خیلی سرد است... از همه بهتر 
فرورفتن توی این جمعیت و غرق شدن درمیان آن است ... همین کار 
را خواهم کرد ... آن مدیری که رفورم ایجاد می کرد آخرش دوایر 
رسمی دولت را از شر من حلاص کرد. 

اینطوری... بطرف جمعیت. بداخل جمعیت» برای فرورفتن و 
غرق شدن. کسی جلویم ایستاد. سلام کرد. اول نتونستم بشناسمش.. 
از لحن تمسخر آمیزش فهمیدم که کارمندیکی از ادارات دو لتی است. 
همه کارمندان یا بمن پرعاش می کنند و بیرونم می‌اندازنسد یا اینکه 
مسخره‌ام می کنند. 

او ایل هرماه چون پو لی در جیب دارند آنقدره-] نسیت بمن 
حشونت بخر ج نمی‌دهند ... 
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گفت: حیلی وفته که سراغ اداره ما نیو مدی. پر سیدم کدام‌ادازه 
بود؟ ازاینکه نتوانسته بودم اورا بخاطر بیاورم ناراحت شد. 

گفت: درمورد ارئیه کودهای کبوتر شما نامه‌ای از وزارتخانه 
رسید مدارکتون را می‌خوان. ماهم دنبال شما می گشتيم. 

مردیکه: مثلا داردمر امسخره می کند. همچین که ارثیه‌امرا بدست 

آوردم؛» پولدار شدم نشونش می‌دم. 

حالا بايد بروم و دوباره مدرك جمع کنم نعدا می‌داند که برای 
پیدا کردن و جمع کردن مداركلازم چندسال دیگرباید زحمت بکشم. 
سراغ فروشند گان کیلوثی روزنامه‌های فدیمی‌خواهم رفت. مهمترین 
مد ارك بدردبخور از داستانهای مسلسل تاربخی روزنامه‌های قدیمی 
گیر میاد. 

هرچه‌باداباد. دنیا زبباست. حالا صبر کن تا دوباره مدر کاجمح 
کنم... ببین» از وزارتخانه جواب هم رسیده‌است. 
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نامه‌های یت خر مرده به دوستسش 
نامه _بازدهم 

دوست عزبز 

بطوریکه در نامه‌های قبلی‌هم نوشته بودم راستی راستی م‌رده 
بودم فقط نمیتوانستم بصورت رسمی بمیرم در دنیا زندگی کردن هم 
مردن هم بصورت رسمی خیلی سخت است. در زیرزم‌ین بیمارستان 
مرده‌های دیگری شبیه من بودند در طرف راستم‌مرد جوان ودرطرف 
چپ پیرزنی خوابیده بود از مرد جوان پرسیدم: 

شما جرا مرددد؟ 

س خود کشی کردم. 

- چطور مگر خود کشی کردن آسان است؟ 

- نه بابا قدیمها آسان بود حالاخود کشی کردن از زندگی کردن 
هم سختتراست اول تصمیم گرفته بودم در رویا خود کشی کنم تمام 
سواحل استانبول راگشتم فقط جائی که بتوانم خودم را بدریا بیندازم 
پیدا نکردم همه‌جا پربود . تمامی سواحل دریا را ثرو:مندها گرفته‌اند 
برای خودشان قصرهاء وبلاها و باغچه‌ها درست کرده‌اند سعی کردم 
کسی را پیدا کنم و بنام انسانیت خواهش کنم که اجازه بدهد خودم 
را پدریا بیندازم و لی وقتی این را می گفتم جواب می‌دادند : مگسر 
دبوانه شده‌ئی مگر می‌شود دنیای به این قشنگی راگذاشت و خود 

۳۵ 


کشی کرد. 

همه‌جارا گشتم فقط جائی که بتوانم خودم را بدریا انسداخته و 
خود کشی بکنم پید| نکردم. 

- به یك پلاژ می‌رفتی. 

- بالاخره همان‌کار را کردم به پلاژ رفتم ولی در پلاژها مگسر 
می‌شود دربا را پیدا کرد؟ می گفتم الوداع ای دنیای زیبا و حودم را 
بدریا می‌انداختم یکدفعه صدائی برمی‌حاست مگه کسوری مواظب 
باش.یا روی شکم و یا روی‌گردن کسی می‌افتادم » پلاژ بود فقط دریا 
نبود. 

- خوب تو هم سوار کشتی می‌شدی و از کشتی‌خودت را بدریا 
می‌انداختی. 

- فکر می کنی اینکار را نکردم؟ سوار کشتی شدم ولی مگه‌میشه 
يك جای خالی تو کشتی پیدا کرد کشتی آنقدر شلو غ ميشه که اصلا 
نمیشود حر کت کرد تازه اگرهم بتونی حر کت بکتی نمیتونی جلو 
بروی بفرض که تا جاو کشتی پیش‌رفتیمگه میشه خحودئو بدر با بیندازی 
اگرهم موفق بشوی يك دست پاو یا جای دیگرت بجائی‌گیر میکند 
اگرهم گیر نکرد میایند و نجات‌می‌دهند» سرت‌را درد نیاورم خود کشی 
در دریا غیرممکن شده. 

- خیلی حوب پس چیکار کردی؟ 

خ تصمیم گرفتم با کاز خود کشی کنم به تمام دوستانو آشنایان‌در 
نامه‌ای نوشتم که چون تیم ما در مسابقات شکست خورده مخصوصاً 
شکستي که در بازی آخر حورد تصمیم گر فته ام حود کشی بکنم دیگر 

۳۳ 


نمیتوانم زندگی بکنم انشاءالله بزودی بهم‌ميزسیم و این نامه رابرایشان 
پست کردم. 

بدین ترتیب شیر گاز را باز کردم وروی زمین دراز کشیدم‌مدت 
نیمساعتی گذشت احساس راحتی و خحوشحالی می کردم باخودم فکر 
کردم این دیگر چه‌کاریست اگر می‌دانستم که مردن اینقدر لدتبخش 
است مگر دیوانه بودم که زندگی می کردم در این ترجیح صدای در 
را شنیدم محکم بدر می‌زدند هنوز تصمیم نگرفته بودم که در را بماز 
بکنم یانه. خوب‌من که مرده بودم نبایستی در را باز می کردم حتی 
آنها نیز ملائیکه هستند احتیاجی به باز کردن در نیست خودشان می- 
توانند بدون بازشدن در وارد شوند ولی یکدفعه‌متو جه شدم به آنهائی 
نامه نوشته بودم و برایشان « شمارا بخدا سپردم»خدا نگهسدارتان » 
نوشته بودم همه‌شان آمده‌اند گفتم : 

- دوستان عزیز حتماً نتوانستید تحمل جدائی از من را بکنیدو 
شما نیز خود کشی کردید و به اینجا آمدید. 

- مکر دیوانه شدی؟ 

- شما چه‌می گوئید مگر مرده هم دیو انه می‌شودمگرما نمرده‌ایم؟ 

جه می کو ئی تو زنده‌ای. 

- نه دوستان عزیز من مرده‌اءو از مردن هم خیلی راضی‌هستم. 

- با چه چیزی خود کشی کردی؟ 

تاگفتم باگاز همه شرو ع به خندیدن کردند. 

- کدام گاز مگر گاز پیدامی‌شود از آن شیر بجای‌گاز هوا میأید 
خیلی هم هواش تمیز است مربضهائی که‌نمی‌توانند بجای خوش آب 

۳۷ 


وهوا مسافرت بکنند بینی خودرا به این شیر می‌چسبانند وهوای‌تمیز 
تنفس می کنند حیلی هم بر ایشان مفید است در استانبولبه غیر ازشیر 
های‌گاز مگر میشود هوای تمیز پیدا کرد؟ بینی با تتفس هسوای تمیز 
گونه‌های توهم گل انداخته. ۱ 

به مرد جو ان گفتم : 

- می‌خواستی يك مشت قرص خواب می‌خوردی. 

آن‌کار راهم کردم کر هرروز توی روزنامه‌ها نمی‌بینی که 
چندتا دخحتر جوان با قرص‌خواب خود کشی‌می کنندولی آنهارانجات 
میدهند آنها را می‌نسوبسند فقط کسی آن دخترای جوان را نجات 
نمی‌دهد زیرا فرص‌های صواب ساخعت وطن هستند و خیلی مور 
هستند هر کس يك عدد بخورد يك هفته خحوابش نمی‌برد. 

- می خواستی قرص‌خو اب خارجی می‌خوردی. 

- مگر پیدا می‌شود حتی تصمیم گرفتم سم بخورم رفتم موثر - 
ترین زهرها را حریدم وای تا اینها را می‌عوردم هرروز پرزورتر می- 
شدم یکروز مثل سامسون شدم هرچیزی را بدست می‌گرفتم خوردو 
خحمیر می کردم از این کار تعجب کرده بودم پیش يكد کتر رفته‌و جریان 
را برایش تعریف کردم گفت: 

- خیلی طبیعی است مگر شما اهل استانبول نیستید؟ 

7 

- برای شما سم مفیداست حتی اگر بجائی بروید که هسوایش 
تمیز باشد آنجا خفه می‌شوید به بوی اشغالهای استانبول و بوی بد 
آبهای کندیده عادت کرده‌اید جون شما اهل استانبول هستید بدن‌شما 

۳۸ 


به سمها و میکروبها عادت کرده ماشاالله هر چه‌قدر بیشترزهر بخورید 
همانغدر جاقتر می‌شوند. 

به مرد جو ان گفتم : 

- خحوب می‌خواستی يك طناب بخری خودت رادار بزنی. 

فکر می کنی این کار را نکردم؟ رفتم محکمترین طنابر اخریدم 
ولی تا حودم را ازسقف آویزان کردم‌طناب پاره شد طنابهاهم‌جنسشان 
حوب نیست برادد. 

- حوب حالا که اینها نشد با تیغ رگهای خودتو می‌بریدی 

- اآره سلطان عزیزهم باتیخ خود کشی کرده و ی اکر مرداست 
الان بیاید و بااین تیغها خود کشی بکند تینهای امروزی ریش آدم رو 
می زر اشه جه بر سد رک را ببرد همه‌اشان از حلبی ساخحته شده 

- از جای باندی خودتو پرت می کردی 

- این کار راهم کردم ولی موفق نشدم 

- خیای‌جوب بالانعره جطور خود کشی کردی؟ 

گّوش کن تا برایت بگویم امروز برای خود کشی فقط يك‌راه 
مانده‌است و آن اینکه یکی‌از دخترهای فامیل خود را شوهر بدهی 
دامادهای امروزی همه افراد فامیل دورو نزديك عروس را می کشند 
البته بخاطر حدمت کردن فکر نکنی که‌قصد بدی را داشته باشندبرای 
اينکه آنها را راحت بکنند می کشند من‌هم اینکار دا کردم یکی ‌از 
دختر ای فامیل ما ازدواج کرد همه فامیل عسروس به دست وپا انتاده 
بودند که داماد آنها را خحواهد کشت ولی مدتی گذشته بود و داء-اد 
هیچ کاری به كسى نکرده بود روزی پیش من آمدند و گفتند دیدی 

۳۹ 


داماد ما چه‌عوت است گفتم عجله نکنید او حالادارد شناسائی میکند 
اینطور هم‌شد يك‌روز همه‌مان را کشت خود دختر را هم‌دامادم کشته 
بود دختر بدبختم روزی سر سفره چاقو را به شوهرش داده‌بودو گفته 
بود عزیزم لطفاً این ثانها را ببر درست دراین‌حال جلو چشم دامادم را 
حون گرفنه بود و باآن چاقو شکم دخترمو پاره کرده‌بود بعدگرفته 
بودن» و لی‌گفته بود که هیج چیزی بیاد ندارم. 

آره دوست عزیز در نامه‌های بعدی چگونگی مرگ دیگران را 
هم شرح و اهم داد از رویت می‌بوسم. 

جر رده 


۳۴6۰ 


یام٩‏ دواز دهم 

دوست عزیزم نمیدانم حوصله‌ات از دست نامه‌هایم رفده‌با نید 
شاید در قلب خود می کو ئی کاش که بمیرد و از دستش راحت بشو م 
ولی بطوری که در نامه‌ی قبلی نوشته بودم نه باسانی میشود زند کی 
کرد و نه مردن آنقدرها هم که تو فکر می کنی راحت است شاید به 
راحتی بود فقط کارهای اداری مردن خیلی طول میکشید فکر نکن که 
بعداز مردن‌کارهای اداری تمام میشود در گیری بازهم کاره‌ای اداری 
ادامه پیدا خواهد کرد من ادن موضو ع را موقعی که در زیسر زمین 
بیمارستان بودم فهمیدم موقعی که مستخدم‌بیمارستان يك مرده رابیرون 
میبرد زن مرده‌ای که در پهلویم حوابیده بود گفت: 

چه آدم با شانسی است تازه چهار روز بود که به اینجا آورده 
بو دند کاش کارهای اداری ما نیز تمام می‌شد و ما رانیز از اینجا مییرد د 
ولی حتماً سفارش او را کرده بودند. 


- شما چه میگو ئیدمگرمر ده‌هم شانس و کارت سفارشی‌همر اهش 


آره پس چی شما تازه آمده‌اید اینها را نمیدانید خود من را 
شرو ع ره خندیدن کرده بودم که پیر زن كفت : 


لوس نشو»ء لوس‌شدن برای مرده‌ها برازنده نیست. 
۴۱ 


- ولی شما لاافل شصت ساله به نظر می‌رسید: 
شصت وهفت سال دارم اول از همه بچه‌هایم داید ادن را نات 

بکنند بعداً مردذم را فقط بچه‌هایم نمی‌خواهند مردن من آشکار شود. 

- چرا؟ 

- برای اینکه‌بر کث حرید ذغال به اسم من است اکر ثابت‌بشود 
که من مر ده ام این بر کش بیاعتہار می‌شود آنوقت بچه‌هایم نممو انم 
ذغال بخرند و درسرما می‌مانند بدانجهت نمی خحسو اهند مردن من را 
کسی بفهمد وباهمان بر گك ذغال می‌خرند ولی اکر مردن من‌را ثابت 
نکنند مرا به سربازی خواهند برد حالا آنها هم کلافه‌شده‌اند نمیدانند 
از ارث صرف‌نظر بکنند یا از ذغال ويا اینکه مرا به سربازی بفرستند 
برای همین در اینجا انتظار می کشم مرده‌هائی که درابنجا می‌بینی هر 
کدام يك مسئله‌ائی دارند نگاه بکن این مرد جوان مرده‌را که می‌بینی 
دوروز قبل از مر گش حکم بازداشتش صادر شده حالا گر ثابت بشه 
که مرده‌است دیگر دستگیر نخو اهد شد. 

- خوب د کترها بگویند که این مرده. 

- شماهم دلتون خحوشه مکه د کترها از ز نده‌ها می‌فهمند که ار 
مرده‌هاهم سر در آورند ادن زنی که بل دبوار می‌بینی نه دفعه مرده و 
زنده شده»دیگر ازاین دنیا حسته شدم می گفت و دراز می کشید وقتی 
می خو استند دفن بکنند بشیمان میشد . 

۳ اکر من جای د کنر ها بودم فوراً دانش می کر دم 

- مگر د کترها اینقدر دقت دارند درروز صبح ساعت بازده به 
بیمارستان می آیند بکساعت به مربضها می‌رسند و میروند وقت برای 


۴۲ 


اینگو نه‌کارها ندارند بخاطر همین منتظر هستند ببينند ایندفعه وافساً 
مرده يا نه بالاخعره بعداز مدتی معلوم میشود. 

دراین‌موقع يك صدای کلفت بگوش رسید. 

-کارهای اداری خحیلی طول می کشد. 

نکاه کردم دیدم درطرف جیم يك مرده دراز کشیده است‌پر سیدم 

آیا شما نیز مرده‌اید؟ 

- با صدای کلفتش گفت نه خير من نمردم»وفات کردم مگر شمسا 
روزنامه نمی‌خوانید همه روزنامه‌ها در مورد وفات من وشتند 

- جه نوشتند مقاله؟ 

- نه‌خیر آ گهی ترحیم چاپ شد خانواده‌ام به تمام روزنامه‌ها 
آگهی داده بود شريك‌های موسسه‌هايم نیز اعلان داده بودند دیسگ-ر 
شر کتهای تجاری نیز آگهی ترحیم چاپ کرده بودند اگر انسان کور 
هم بود این آ گهی‌ها را می‌دید. 

- متأسفانه من ندیدم 

- آنقدر آ گهی‌های قشنگی چاپ شده‌بود که ... باور بکنید از 
اینکه وفات کرده‌بودم خوشحال شدم متن آگهی در خاطرم هست از 
ازبر میدانم گوش بکنید درست اینگونه نوشته شده بود. 

- یکی نوشته بود «يك فراغ تلخ » دیگسری نوشته بود « گم 
کشته‌ای دردناله 4 و آن دیکری نوشته بود پدرمان - همسرم ‏ پدرز نم - 
پسرم - دامادم - یکی از چهره‌های شناخته‌شده مملکتمان ورئیس شر کت 
فلان ۔ فرزند صدراعظم سلیمان نوه قاسم پاشا و داماد بایر ام پاشا... 
همینطور می‌شمرد که گفتم . 


۳ 


آره من جنابعالی را شناختم‌دیگر زحمت نکشید معلوم شدشما 
هم یکی‌از آنها هستیك... 

مرد ادامه داد - دار فنارا ترك کرده و به رحمت اډزدی پیوسته 
است فریاد کشیدم آره آقا جنابعالی را شناختم حالا جرا اینجامنتظر 
هفرعت ؟ 

- قبرستان پیدا نمی کنند خانواده‌ام نمی خواهندمرا درقبرستانی 
که فثیرها را آنجادفن می کنند دفن بکنند می‌خو اهنديك مزارلو کس 
برای من پیدا بکنند فقط میدانید که امروز قبرستانها هم در بازار سیاه 
است البته قبرستانهای ارزان قیمت‌هم هست ولی آنها خحسوب نیستند 
خانواده‌ام قبر ستانی که منظره قشنگی داشته‌باشد می‌خو اهند پیدابکنند 

- بعداز مردن چه فرقی می کند که در کدام قبرستان دفن بشوی 

- نه این بخاطر من نیست بخاطر خانواده‌ام هست آنهامی - 
خر اند وقتی سر قبر من می آیند به منظرهٌ قشنگ‌نگاه بکنندویگو یند 
جرا این دنیای قشنگث را ول کردی رفتی؟ ا گر قبرستان من درجای‌بد 
منظره‌ای باشد به چه‌چیز ابن دنیا گربه بکنند. 

البته فقط این موضو ع نیست خانوادة ما آدمهای باشرفی‌هستند 
باید مزار من نیز مناسب شرف خانواده‌ام باشد بخاطر همین باید از 
بازار سياه مزار بخرند يك موضو ع دیگری‌هم هست‌چندی‌پیش‌رئیس 
شر کت رقیب شر کت ما مرد» برای آذ‌مزار گر ان قیمتی از بازارسیاه 
خر بدند حالا شرف خانواده ما اجازه نمیدهد مزار من ارزانتر از آن 
تمام بشود درغیرابنصورت از اعتبار شر کت ما نیز ازنظر تجارتسی 
کاسته خحو اهدشد 


۴۴ 


- خوب بالاخره پیدا نکردند؟ 

- چه میگوئید آفا چرا بتوانند پیدا بکنندتمام اراضی قبرستا. 
نهای بازار سیاه را شر کت خود ما حریده‌است بعنی خود من خریده 
بودم نقط فعلا آ گهی تبلیغات چاپ می کنند منتظرند قیمت قبرستان 
بالا بره بعداً دفن بکنند... حالا فهمیدید؟ 

آره خرمکگس عزیز خیلی چیزها هست که می‌خسواهم برایت 
بنویسم اینجا مساثلی هست که با مسائل زنده‌ها هیچ فرقی ندارد 
بعضی وقتها از مردن پشیمان میشوم اگر میدانستم که مسردن اینقدر 
سخت است این کار را انجام نمیدادم اگراین کارهای اداری تمام‌بشود 
و من بطور رسمی مرده باشم خیلی راحت خواهم شد آره دوست 
عزیز اگر میخواهی بمیری در وقتش بمیر وألا تمام قبرستانها بازار 
سیاه پیدا خواهند کرد آنوقت چکار می کنی؟ دیگر نمیتوانی بمیری 
از چشمهایت می‌بوسم. با تقدیم بهترین آرزوها 

خر مرده 
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۴۵ 


نامه سیر دهم 


دوست بسیار عزیزم و نور دوچشمم خرمکس عزیز 
قبل‌از هرچیز تا بادم نرفته بايد بگویم که من مردن ودرا در 
نامه‌های قبلی نوشته‌بودم فقط چگونه مردن خودرا متأسفانه فراموش 
کرده‌بودم بنویسم دراین نامه این موضو ع را برایت شرح خسواهم 
داد 
میدانم که تو به کلمات قصار علاقأفر اوانی داری اگربخاطرداشته 
باشی دریکی از روزها که خیلی بیچاره و درمانده شده‌بودم پیش تو 
آمدم آنروز توخحیلی عصبانی بودی هرچه‌التماس کردم نتو انستم‌پو لی 
از توبگیرم یکی‌از اشخاص مشهور يك‌جمله کوتاه‌گفته است « اگر 
طریق خو استن را بدانی کسی نمیتو اند چیزی را که می‌حو اهی‌ندهد» 
نمیدانم این جمله از کیست شاید از «مولیر» ويا «روبسپیر » و یا 
مشهدی جعفر باشد بالاخره تا آنجائی که یادم‌هست آخر اسمش‌حرف 
«ر» بود وقتی این جمله بیادم افتادگناه را درخویشتن دافتم آنوقت‌به 
تو « تو بی‌اورنات توبی »گفته بودم دراین‌موقع تو شروع به گریه 
کردن کرده بودی وتمام پولهایت را بمن داده‌بودی یکی بلندشده و 
گفته‌است« هنر دراز زند گی کو تاه است»یکی دیگر گفته‌است سلیقه‌ها 
و رنگها قابل بحث نیستند.مکر این حرفها چه دارند؟ اگر این حرفها 
۴۶ 


را من گفته بودم ازيك گوش میگرفتی واز گوش دیگر خارج میکردی 
پس معاوم میشود به حرف انسان‌نیست به‌موقعیت انسان مربوط‌است 
حرف باید از جای بزرگک گفته‌شود . 

در دنیائی که ز ند گی‌میکردم و از آن‌قطعر ابطه کردم دونو عانسان 
مسئو لیتی نداشتند دیوانه‌ها و شاه‌ها اگر من نیز شاه می‌شدم و یکدفعه 
سر فه میکردم انسانها چه‌سر فةبلندی میگفتندو فوراً آثر | ضبط میکر د ند 

دوست عزبز وفتی من و او روبردی هم می‌نشستیم وبایکدیگر 
حرف میزدیم چه‌حرفهای‌بزرگی که‌می گفتيم حرفهائی که‌بانداز »مرو ارید 
ارزش داشتند ولی به آنها ارزش شن نیز داده فمیشد حالا گوشهایت 
را باز کن از دنیای دیگر حرف بزرگی برایت می گویم. 

«بدنیا آمدن آسان» مردن سخت است» 

زیرا هر کسی را یك شخص دیگر بدنیا می‌آورد ولی هر کس 
خحودش می‌میرد . 

هیچ به مردن فکر نمیکردممن نیز مثل‌هر کس‌میخو استم ز ند گی 
بکنم فقط با خواستن نمی‌شود آنروز از دئیس پنجاه ليره حواسته 
:ودم بر گشت و گفت : 

- میخواهی با این پول جکاربکنی؟ 

خحواستم بگیرم میخواهم بادبادك درست کرده به هوا بفسرستم 
ولی نگفتم. 

a‏ یکی فرص دارم به او خحو اهم‌داد. 

کی؟ 

- امروز ساعت ۲ برای گرفتن خواهد آمد. 

۴۷ 


- خحیلی خحوب آن موقع بیا وپنجاه لیره را بگیر . 

ب نمیشه الان بدهید؟ 

- نەخیر 

راا 

مثل یك فیلسوف سرش را تکان‌داد و گفت: ادن کار دنیاست از 
کجا میدانی برای همین هست که تو آدم نمیشوی شخضی که قر ار 
است ساعت ۲ برای گرفتن ئول تان تا آن‌ساعت نمرده باشد؟ اکُرمرد 
تواز دادن فرض خود راحت می‌شوی 

کار دنیاست شاید تو تا آن‌ساعت مردی‌و من راحت شدم وپنجاه 
ليره را ندادم تا ساعت ۲ معلوم نیست کی بمیره کی زنده بمونه .. 

ناراحت شدم و کُفتم: 

آقای محترم من اصلا شانس ندارم کار دنیاست دیگه یکسدفعسه 
می‌بینی من‌هم نمردم طلبکارهم شما مردید آنوقت من پول طلبکار را 
از کجا بیاورم و برايش بدهم. 

ساعت دوشد هبحيك‌از ما نمردیم» نه من نه طلیکار نه ریس‌فقط 
در آن‌ساعت رئیس غییش زد. 

دنبال کسی میگشتم تا درددل بکنم پیش یکی‌از دوستهایسم که 
مخالف بی‌عدالتی بود و برعلیه بی‌عدالتی‌ها قد ح و درا بالا میبرد 
و شخص روشذفکری بود رفتم وارد خانه که شدم دیسدم چندنفسر از 
دوستانش مهمان او هستند خانه‌اشان شلو غ بود وهر کدام بحثی می 
کردند من نیز نشستم دره‌وقع مناسبی شرو ع به تعریف ماجر ای‌خود 
کردم همه ساکت وه و گوش میکردند کُریه‌ام گرفته بود بژور جلو 

۴۸ 


کریه کردن خودم راگرفته‌بودم فقط با حادثه غیرمنتظره روبسرو شدم 
همه آنهاثی که به حرفهایم گوش می‌دادند می ند بد ند حتی خحانمسی 
که در دستش گیلاس مشروب بود ازفرط خنده کیلاس از دس تش افناد 
و شراب برسر مردی که به او تکیه کرده بود ربخت. 

ولی من يك مسئله جدی را تعریف می کردم آنهائی که گر ش 
می کر دند در وسط ماجرا این ج.لات را می گفتند. 

- چه رمانتيك 

- چفدر جالب 

- خیلی با مزه‌است 

من دردهای خودم را می گفتم فقط آنها با شنیدن درده-ای من 
تفریح می کردند وبا قهقهه می‌خندیدند 

دربین مهمانها زنی‌را که‌در گوشه‌ای‌نشسته‌بود دیدم از چشممایش 
اشك می‌ریخت درد خود می گفتم این زن بااحاس است و حرفهای 
مرا حتماً درك می کنددرست دراین فکربودم که یکدفعه‌ار ایز باصدای 
بلند شرو ع به صحبت کرد: 

- بسه‌دیگه مگو آنقدر خندیدم که آب‌از چشمهايم آمد بالا حره 
من هرچه گفتم آنها خندیدند موق خداحافظی گفتند: 

- امروز خیلی حوش گذشت خیلی خندیدیم فردا هم تشربسف 
بىاو ر ند باز هم خند یدیم . 

از ببچار گی فردا بازهم بخانة دوستم رفتم اميد خودرا ازدست 
نداده‌بودم فقط بازهم هرچه می گفتم می‌خندید ند 

دراين میان یکی‌از مهمانها گفت: 

۴۹ 


- تراخدا دیگه جیزی نکو 

حیلی خوشحال شدم 

پیش خود فکر کردم بالاخره کسی‌بید اشد که مرا درك بکندتوی 
همین فکر بودم که گفت: 

- ازبس که خندیدم شلوارمو خیس کردم. 

دیگٌر سا کت‌شدمو یکی‌یکی نگاهشان‌می کر دم از بس میخندید ند 

کم مانده‌بود ازحال بروند. 

یکدفعه فریاد زدم. 

- برای جه میخندید مکر چیز خندهداری گفتم : 

- مگه تو طنز نویس نیستی زند گی خحودت‌هم جولاست‌راستی 
اینبائی‌رو که تعریف کردی سرخودت آمده؟ ` 

وقتی ازخانه حارج می‌شدم ازداخل اطاق صدامائی به گوشم 
می‌ز سید 

- چقدر بامزه تعریف می کرد 

- چیزهای جالبی می گفت 

راستی‌راستی این بلاها سرش آمده؟ 

4بابا می‌عواست ما را بخنداند. 

3 #۶ * 

آره نور دوچشماذم حرمگس عزیز ۱ 

تمام زندگی من ابنطور گذشت‌ددبین انسانهائی که برای‌چیزهائی 
که راید کر ده بکنند می خ<مد ند زند کی بر ایم روز بروز تفت وت ی 
هر گز به آنها نگو که چون دردهای‌خو درا ناکامی‌های‌خودر انتو انستم 

۵۰ 


شرح بدهم دیگر طاقت نیاورده و مسردم نیز درجواب خواهندگفت 
- چه بامزه 
وازخنده‌روده‌بر خواهند شد اگر میخواهی من ایشجاراحت 
باشم با نیش خودت کمی آنها را بخودشان بیاور. 
از بالهایت که در آفتاب برق می‌زنند می‌بوسم. 


دوست نو <رمرده 
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ذامة چهار دهم 
حرمگس عزبز 

می‌دافی وقتی که پرو نده‌ائی در اداره بایگانی‌میشود ویا درجای 
روی یك میز گیر می کند همانجا سالها می‌ماند ما نیز همینطور درزیر 
زين بم-ارستان بایگانی شده بودیم یکروز صبح در زیرزمین بازشد 
«رده‌ها شادی می کردئد و فریاد میزدند 

- به بزشك قانونی پزشك قانونی می‌رویم 

صد ای مرده‌ها را زندهءاذمی‌شنیدند مثل صدای اشخاصیرا که 
فکر می کنند زندگی می کنند آنها که واقہار ند گی می کندد نمیشنو ند 

همر اه دو مستخدم بیمارستان یك پیرمرد دهاتی وارد ز؛ٍ-رزمین 
شدند پیرمرد داد میزد 

- پسرم کو کجاست پسرم؟ 

یکی از مستخدمهاگفت: 

- پسرت را که نخوردیم دادنزن حتماً اینجاست 

حبر چشمم پسرم رفت با دست خودم آوردم دراین‌بیمارستان 
خو اباندم حالا می گویند اینجا نیاوردی‌حتماّبیمارستان دیگری‌برده‌ای؟ 

- مگه توی استانبول به این بز ر کی فقط یك بیمارستان هست‌از 
کجا معلوم به این بیمارستان آورده‌باشی اینجا مثل‌بانك است بغیر از 
ملافه‌ها جیزی ادنجا گم نمیشود. 

۵۲ 


پیرم‌رد گفت: 

من پسرم را تواین بیمارستان خوابوندم شماره‌اش هم تو دستم 
هست یکی از مستخدمهاکاغذ را که شماره مربض رویش نوشته شده 
بود ازدستش گرفت وبه شماره‌ها نگاه کسرد سريك مرده‌ای ایستاد و 
گفت: 

با این‌هم پسرت‌من که بهت گفتم اینجا چیزی گم نمیشو دایدٌجا 
مثل بانگگ است هی دادمی‌زنی پسرم پسرم شماره بیمارستان مثل‌بلیط 
اعانه ملی است اول باید به جابزه‌های کو چك نگاه بکنی بعنی نمرة 
آخر بعد به جایزه‌های بزر گك اینجا که آمدی اول بایید سرمرده‌ها 
بیائی و دنبال مریض خود بگردی اگه پیدا نشد باید به پزشك‌قانونی 
بعد به اطاق عمل بروی اگر آنجا هم نبود اطاق‌های زنده را باید 
بگردی بالاخره هر کاری راهی دارد 

پیرزنی را که دست چپ من خوابیده‌بود بجای پسرش به پبرمرد 
دهاتی نشان‌داده‌بودند پیرمرد مدتی نگاه کرد و گفت: 

انش نز هن تست 

مستخدم عصبانی شد 

- مگه ما درو غ می گوئیم شماره‌اش همین است. 

پیرمرد گفت : 

- آخه این اصلا شبیه پسر من نیست 

- چندروز تواین بیمارستان خوابیده بود؟ 

روز جمعه دو همته و اهدشد 


حوب بگودبکه بر ادر ادجا بیمارستان است کسی که دو ههته 


۵۳ 


توبیمارستان خوابیده مگه میشود اوراشناعت. 

پیرمرد هرچه می کرد نمی‌توانست باور بکند که این مرده‌پسرش 
هست 

- آقا بکدفعه پسر من‌را توی زایشگاه ءوض کردند حسالا کاری 
نکنید که مرده‌اش هم ءوض بشود 

بخداهمین بسر توهست ببین شماره‌اش هم همین هست‌مگه 
سواد نداری؟ 

پیرمرد حم شده وبا دقت به صورت مرده نگاه کرد یکدفعه‌فریاد 
رد 

- بابا این پسر من نیست این يك بیرزن است 

- تو خبر نداری اینجا باعمل جراحی زنهارو مرد و مردهاروزن 
می کنند شاید پسر توراهم بجای یك عمل جراحیدیگر تغییر جنسیت 
داده‌اند از کجا معلوم که اینطور نبوده؟ 

- باباجون خیلی حوب ولی پسر من بیست‌ساله بود این‌شصت 
ساله همست 

- بابا تو چرا اینقدر عوضی هستی مگه قر ار بود د کترهاجوان 
بیست‌ساله‌رو بکشند حتماً کاری کرده‌اند که اول بیرشده بعد مرده‌است 
بيا بگیر این مرده‌رو راحتمان‌بکن 

پیرمرد دهاتی بجای پسرش پیرزن را بغل کرد مستخدمها كمك 
کردند ومرده‌رو بیرون بردند. 

یکی‌از مرده‌ها گفت: 

چةّدر باشانس بود راحت‌شدبرداشتن‌و بردنش کاش که یك پیر مرد 

۵۴ 


دهاتی هم منو بجای مادرش ویا مادرزنش بیاد و ببره 

از مرده‌ای که داشت حرف می‌زد پرسیدم: 

- چه بلائی سر پسر این پیرمرد آمده‌بود میدانید؟ 

جندروز پیش د کترها برای تشخیص ادنکه جرا مرده اور ابه 
آزمایشگاه بردند و لی بنظر من بابد زنده‌ها را معاینه بکنند که‌چطور 
میتوانند با این شرایط زندگی بکنند اینطور نیست؟ 

خرمکس عزیز 

حیلی دام می‌خواست بدانم آنجا راجع بمن چه حرفهائیمی- 
گویند آیا حدا رحمتش بکند جایش را نمیتونیم پربکنيم میگریند 
بااينکه مردويك میکروب کم‌شد بالاخره هرچه‌بگوبند برای من مهم 
نیست آنها از حسودیش که من مرده‌ام این‌حرفهارا می‌زنند ماجلو تر 
از آنها هستیم راستی ما يك شاعر داشتیم اسمش یادم رفت مردی-که 
احمق بازهم فکر می کند که‌دارد ز ندگی می کند؟ خداحافظ‌خرمگس 
عز بز دوست وفادار تو خرمرده 
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رنده‌باد سر مایه‌دار ؟! 

بیکث افندیم عبداله عان باشکم گنده و گسردن کلفتش به زور 
حودش را دراتومبیل بنز آخرین مداش جابجا کرد و روبه راننده‌اش 
رو کرد و گفت: 

- امروز تصمیم گر فته‌ام که از تمام موسسات‌و شر کتهای‌عودمان 
داز دید پکنم. 

- بله فربان. 

راننده عبداله‌حان بلافاصله ماشین را راه اندات و بر اه‌افتادند. 

عبداله‌خان بیگث افندیم درحالیکه لب‌های صورتش مثل انار 
قرمز می‌نمود باحالت فیس‌وافاده سیگاری را روشن کرده وبه راننده 
گەت : 

- حوب. میدونی که امروز بایستی از کجاها باز دید بکنیم 

بله قربان: متوجه هستم 

پس‌از طی راه زیادی درجلو بنای درحال ساختمانی توقف 
کرد ند 

سر کار گر ساختمان که متوجه ورود اربابش شده ب-ود به کار گر | 
گفت: 

زودباشین» باتمام قدروتوانتان بیل و کلنکث بزنید که ارباب 
تصوربکنه که شماها ۴ ساعته کار می کنین. 

۵¥ 


سر کار گر بلافاصله حودش را بماشین عبداله‌عان رسانده وپس 
از باز کردن درب آن گفت: 

خوش آمدید قربان مارا سر افراز فرموددد. 

- متشکر و ممنون ... وضع کارا رو بر اهه؟ 

بله» قربان امروز داریم بتون می‌ریزيم. 

عبدالهخان بزحمت خحودش را از اتسومبیل بیرون کشید و چند 
قدمی بطرف ساختمان رفت و ازسر کار گر پرسید. 

- وضع سیمان در چه حالیه؟ 

بدنیست قربان. 

منظور. 

آخه خحالص نیست 

- از اون شن‌هائی که براتون فرستاده‌ام » بجای سیمان استفاده 

باه قربان. 

- همانطور که گفتدام به مواد اولیه بتون ۲ کیسه سیماد کمتر 
بزنین. 

- همین کارو میکنیم فر بان 

- همچنین بتونربزی را بجای ۱۲ سانتی» سانتی بکنین تا 
لاافل واسه ما صرف بکند. 

- بله قربان 

- چیزیکه لازم ندارین؟ 

- خیر قربان 

راننده درب اتومبیل اربابش را باز می کند واو ب-زور هیکل 

۷ 


کرد همجون خحرسش را درآن جامی دهد و سس با سر کار گر دا 
حافظی »ی‌نماید. 
> عېداله‌خان روبه راننده‌اش کرده‌و گفت که‌بطرف دامیروری برود 
دربین راه اربات درفکر بود و ذهناً سودهای آتیه‌اش نوی مخ اش ره 
خاطر می‌سپرد. ازاینکه دوبرابر مقدار سرمایه گذاریش سود می‌برد 
بدنش ازفرط خوشحالی گرم می‌شد و لبهای قرمزش گل می‌انداعت . 
یکنو ع احساس آرامش از انجام اعمال دزد گو نه‌اش در و جودش‌حس 
می‌شد. با شیطنت در ذهن کورش کانجاره‌ی‌رفت وازاینکه باحقه‌بازی 
و پرداختن رشوه خلق‌الهراعرمی کردخحوشحال‌بود. غرق‌در خوشبختی 
بود که نا گهان‌ترءزراننده چرتش‌راپاره کر دو گفت که‌به‌شر کت‌دامیروری 
رسیده‌اند و عمداله حان می‌دانست که فط سہمان ساخجتمان ۱۹۰۰۰۰ 
جوب ليره برایش مابه‌التفاوت دارد. ۱ 

درجلو شر کت دامپروری يك چوپان» ماست‌بند و روغنساز به 
پیشو ازش شتافتند. نرسیده به جلو عبداله‌عان بر سید: 

- وضع حیوونها چطوره؟ 

هرسه‌نفر باهم داد زدند که به لطف‌خدا و تحت تو جهات‌جنایعالی 
کار ها روبر اه‌است. 

ت دیروزروغنی که برام نمو نه فر ستاده بو ددن؛عین روغن‌حااص 
بود و بوی طبیعی می‌داد متو جه موضو ع که هستین. 

روغنساز گفت: باه قربان خحیلی عذر می‌خوام. دیروز اشتباهاً 
کار گر جوان تازهو ارد اشتباه کر ددو بارش رفته که ۰ ۸درصد سیب ز مینی 
به روغن حیوانی مخاو ط بکند و لذا روغن خحالص اشتہاهاً به .از ار 

۵۸ 


عرضه شده‌است بدینجهت ۵ )روز از حقوفش کم شد . 

عبداله خان گت که دبگه تباید از این اشتباهات بشود» موضوع 
را شیرفهم شدین؟ 

- باه قربان» 

درمورد اضافه کردن آب در شیر هم سفارشی نمی کنم. چو نکه 
همه جا پراز آبه. 

- مامور شیر يك بلی آنچنانی گفت و سلامتی‌اربابش را آرزو 
کرد و در زیرلبی به فحش دادن عبداله‌عان پرداعت. 

ارباب درمیان ابراز احساسات ناخالصانه سه‌نفر از کار کسر انش 
محل دامیروری را ترك فرمودند. بنابه درخو است‌عبداله‌خان اتومبیل 
بسوی کار خانه کالباس‌سازی حر کت کرد. بمحض صدای بوق م-اشین 
عبداله‌خان در کارخانه بازشد و جهارنفر از کار کنان کارخانه به پیشو از 
ارباب شتافتند. 

علیرغم اصرار ممتدکار کنان » ارباب به علست ضیق وقت از 
ماشین پیاده نشد و افتخار دیدار از کار عانه‌اش به وقت‌دیگریمو کول 
فر مودند. 

قصاب‌باشی با هیکل قلدر و قلچماق درحالیکه سبیلهایش تسابنا 
گوشش بود. از ترس سیخ جلو ارباب ایستاده و درحالیکه سرش را 
کجوهعو ج کرده‌بود روبه اربات کرده و گزارشی‌مبنی بر تو ليد کار حانه 
عرض ارباب بشر ح زیر رسانید. 

ارباب درسایه لطف و مرحمت شما من دیروز از مسافرت بر - 


گشتم. موقق شدم دراين سەر اودام به رید ۱۸ حیوون که قیمت آنها 
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درحدود ۲۰۰ ۳۰۰۱ لیره‌است بنمایم ۳ 

- حير وها وضعشون چطوره؟ 

- قربان ۴تا از اونهاگرند و ۵تاشون شل بوده و شش‌تاشون‌هم 
۶ساله و مردنی هستند و یکیش هم درحال مر گك است. 

حب» پس کیش چی شد؟ 

- قربان متاسفانه یکی‌از حیوونها درتوی ماشین مرد. 

- من ايتجور حرفا سر م ذميشه بنابراین شما مجبورین پول‌آن 
را بیردا ین . 

- ولی قربان خیالتان تخت‌باشه. بجای مرده» ما برای میزان 
کردن بودجه‌کارخانه از سیراب و شیردان و روده‌ها و حتی گوشتهای 
دیگر حیوونات در درست کردن‌کالباس استفاده کردیم. 

آشپزباشی کارخانه از ارباب تقاضای ادویه نمود. 

ارباب گفت که شما می‌تونید با اضافه کردن نیم کیسه گرد فلفل 
فرمز با يك کیسه سیمان سفید ادویه سالم و حوشمزه‌ای درست کنید. 

همچنین قربان اسانس سیرمون هم تم ام شده» چه دستوری 
می فر مائید 

- توسط شر کت براتون ازون دارو می‌فرستم. دیگه چیزی لازم 
ندارین؟ 

هر چهار نفر باصدای بلند عمر طولانی عبداله‌عان را از دای 
متعال مسثات خو استند بس‌از خحداحافظی عبداله‌جان با روشن کردن 
میگاری و رفتن در عالم خلسه»راننده‌اش طبق معمول بسوی‌کار کساه 
دان‌ماشینی حر کت کرد. کار کنان و مسئو لین کارخانه به‌پیشو از اوشتافته 
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و با اصرار خواستار نزول اجلال ایشان به‌کار گاه بسودنسد . به سياق 
همیشگی ارباب کمی وقت و ترا کم کارها عنوان نموده و به‌استماع 
گزارش از درون اتومبیل‌راضی شد.پس ازتعءارفات و تشر یفات‌معمولی 
مسئول مربوطه‌گزارش ذبل را به حضور ارباب تقدیم نمود. 

- قربان بعالت سختگیری و دخالت مامورین شهرداری در وزن 
کردن استاندارد نان» نمی‌توانیم ازهرقطعه نان گرم کم بکنیم. 

- درابنصورت خمیر ماه را عوض بکنین و به‌حورده هم انها 
را خمیر بکنین و نذارین که زباد حشك بشه تا نونها برامون صرف 
بکنه : 

همچنین تا آردگران نشده. به مقداری بخرین و انبار بکنین » 
حتماً یادتون نره که با اضافه کردن نمك زياد درهر تیکه نون ۵ گرم 
صرفه‌جوگی کنیم. 

باز هم با بله قربان‌های کار کنان و دعای خیرشان در وداع و بدرقه 
آقار اننده‌از کار گاه دورشدو بسوی کار خحانجات‌شرابسازی حر کت کرد. 

بهنگام عبور ماشین از جلو یکی‌از کلانتری‌ها بنابدستور راننده 
اتومبیل در چندقدمی کلانتری توقف کرد و عبداله‌خعان‌برای صر‌يك 
فنجان قهوه با رئیس کلانتری از ماشین پیاده‌شد. عبداله‌حان پس از بالا 
رفتن از بله‌ها در اتاق کلانتر را زده و وارد شد. آقای کلانتر بمحض 
دیدار عبدالهخان بسوی او شتافت و آنها صمیمانه و گرم همدیگّر را 
در آغوش‌هم گرفتند. 

کلانتر گفت که جه عجب عبداله‌عان اطف فرموده و ایشان سر 
افر ازشان فرموده‌اند. 
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- ازاینجا رد میشدم» دلم نیو مد که شما را نبینم. 

- خیلی خوش‌اومدین و بافشار زنگت دستور آوردن دوفنجان 
چائی داد. دراین‌موقع پاسبانی بك هرد ژنده‌پوش زردنبوو پریده‌رنگگ 
را برای توضیحات به اتاق کلانتر آوردو پس‌از ادای احترام‌ و استار 
پرسش در مورد اوشد. 

کلانتر بمحض دیدن آن بدبخت باصدای همچون خرش‌دادزد 

- این مرتیکه رازود ببر بیرون‌سر کار.به افسرنگهبان‌بگو تاشرو ع 
بازجوئی مقدماتی اورا در بازداشتگاه نگهدارند. 

پاسبان آن مرد را همراه خودش از اتاق خار ج کرد. 

عبد اله‌خان بامشاهده آن وضع پرسید: 

- جرمش جیه؟ 

- مرتیکه بی‌شرف رفته نون دزدی. حوب انشالله که حال شما 


حو به! 
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بچه‌ها را نگر بانید 


آبا به قیافه‌مردمی که در خیابانها رفت‌و آمد می کنند بادقت‌نگاه 
کرده‌اید؟ اغلب همشهری‌های ما قراف احم آلود دارند يك عده کمی 
هم هستند که خیلی‌الکی‌خوشندوصدای خنده‌اشان از چندمتر دورتر 
هم بگوش مير سد ما آدم+عمو لی‌نداریم باخوب گر به می کنیم وباعوب 
می‌خند دم ولی آنهائی که کریه می کندد تعدادشان از آنهائی که می - 
می‌خذد ند خیلی بیشتر است دلیلش هم اینست که زندگی ما پر از درد 
و غصه است. 

مردم ما برای‌اینکه بتوانند بخوبی گریه بکنند و اشك بریزنند 
هر کجا که يك‌فیلم غم‌انگیز و درام ( فیلم هندی ) ویا کتاب پراز درد 
وغم پیدا بکنند فوراً بطر فش می‌رو زد و اگر مجلس عزاداری باشد به 
آنجا رفته وتا آنجائی که می‌توانند گر ده می کنند در حقیقت بحسال 
حودشان می گریند. 

بعقیدة من مسمله گریه کررن در اجتماع ما سابقة خیلی طولادیى 
دارد و این به مسائل اجتماعی مربوط می‌شود و رفته‌رفته جزوعادات 
ملت ما شده‌است. 

مدرسة ما از بهترین مدرسه‌های آن زمان بود و خیلی‌ها دلشان 
می‌خو است که در مدرسۀ ما درس بخوانند ولی من از آن مدرسهفر از 
کرده‌بودم آن موقع نمی‌توانستم دلیل فرار خودرا از مدرسه بگویم 

ا 


ولی حالا که چندسال از آن تاربخ میگذرد دلیل واقعی فرار خود را 
از مدرسه می گویم «من بخاطر گر به کردن و اشك ر«ختن از مسدرسه 
فرار کرده بودم « 

حتماً تعجب می کنید کر یه کردن چه ربطی به فرار دارد ؟ وش 
کنید داستان را برایتان تعریف بکنم. 

موقعی که ۳ شا کرد مدرسه بودیم چند درس داشتیم که از اعدلاق 
و شرافت و انضباط بحث می‌شد «شکری بيك » معلم ما بود وقتی سر 
کلاس صحبت می کرد همه سا کت‌شده سراپا گوش میشدیم اوبقدری 
قشنگث صحبت می کرد که ذاگردها حتی نفس‌هم نمی کشیدندطوری 
که در کلاس صدای بال مکّس شنیده می‌شد. 

آن‌زمان معام حوب به کسی می گفتند که با شر ح بدبختی‌های 
گذشته شاگردها را مجبور بکند که از وضع فعلی خو دشان راضی 
باشند و شکر بکنند و بخاطر آن روزهای بد گذشته چند قطره‌ای هم 
اشك بر دز ند. 

موضو ع درس هرچه بود فرق نمی کرد معام خوب کسی بود 
که بتو اند شا گردها رادرغم گذشته شر يك بکند و همراه معلم‌شا گردها 
نیز آهوناله بکنند حلاصه هر معلمی تا آنجائی که می‌توانست ما را 
مجبور به کر به کردن می کرد را 

معام ادبیات مثل جغد اشعار غم‌انگیز می خو اند وفتی شعر های 
« تاجيك کمال » را با آهوناله خواند شاگردها با صدای بلند گر به‌می- 
کردند نوی درس زنك ورزش هم بالاخره چیزی برای گریاندن مسا 
پید | می کر دند.مثلا معلم ورزش که آدم جاقو جله‌ای‌بود وقتی تمر ان 
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های ورزش را درست انجام نمی‌دادیم مارا می‌زد و گریه‌می کرددم. 

بالاخره هرروز بیشتراز آبی که خورده بودیم از چشمهایمان‌اشك 
میریخت با اینهمه همه برای درسهای « شکری بيك » دقیقه شماری 
می کردیم . 

شکری بيك‌معلم تاربخو جغر افی‌بود وقتی ازشجاعت وف ا کار بهای 
پدرهایمان و اجدادمان تعریف می کرد همه های‌های گر به می کردم 
یو ا وق از وسوت خا کشو رانور دت جر ىى رورا حع 
به بلاهائی که بسر مملکتمان آمده بود بحث می کرد ازشدت غصه 
بغض در گاو یمان می‌ثر کید. 

شکری بيك آدم ُروتمندی بود از وضع ظاهر یش به آساندی 
می‌شد این موضو ع را فهمید لباسهای"شيك می‌پوشید احتیاجی هسم 
به پول نداشت فقط چون خودش در مدرسه ما درس خوانده‌بود می- 
حواست جندساعتی دراین مدرسه درس بدهد ومارا از عاسم سيراب 
سیراب بکند وقتی از وطن حرف می‌زد ماگربه را شرو ع می کردیم 
موقعی که می گفت مملکت صدای گریۂ ما باد تر میشد و بالاخره در 
آخر ساعت درس باگفتن پدران مامردان جانبازی بودند صدای گر به 
وزاری بلند میشد. بکروز موقعی که « شکری بيك » وارد کلاس شد 
قیافه‌اش عوض‌شده‌بود مئل همیشه لراسش مر نب نبو د گره کر او اتش 
باز شده‌بود د کمه ببراهنش بازبود صورنش رنگ‌باخته و مثل مجسمه 
شده‌بود با سرووضع نامر تب وارد کلاس شد با قده‌های بلند در کلاس 
قدم می‌زد شاگردها به صورت همدیگر نگاه می کردند و لی کسی 
مو ضوع را نمیدانست بالاخره جلو در ابستاد بقدری ناراحت بنظ-ر 
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ر سید که من شروع به گریه کردم بچدها هم بواش‌بواش ماده کربه 
کردن شده‌بودند تا آنروزاول«شکری بيك»از وطن‌و اجدادمان‌صحبت 
می کرد وماگربه می کر دیم ولی حالا بدون‌اینکه چیزی گفته باشدهمهة 
ما شرو ع به گر یه کردم خود « شکری بيك » هم می گر دست بالاخره 
با صدائی که می لرزید و کلمات را بریده‌بریده ادا می کرد‌گفت: 

بچه‌ها زازله و تر گال» را باخاك بکسان کرد « تر گال» وبران 
شده ... بالاخره موضو ع را فهمیدیم فرباد و ناله بچه‌ها بلندشد همه 
باهم می گر ستیم ,شکری‌بيك بادست اشاردای کرد و ها سا کت 
شدند و ادامه داد: 

- این وظیفه ملی ماست که به همو طنان‌خود کمكبکنيم هر کس 
هرچقدر می‌تواند پول و لباس بیاورد. 

ما چان‌گریه می کردیم که حاضر بودم جان و زندگسی خود را 
بدهم آقا معلم ازشاگردها یکی‌یکی می‌پرسید چقدر بنویسم ودردفتر 
حود بادداشت می کرد. 

خواننده عزبز فکرش را بکن ما بچه‌های ده‌بازده‌ساله که هر 
هفته با دادوفریاد بیست‌تابیست وپنج « فسروش » از پدر ومادرمان پول 
می گرفتیم چطور مارا مجبور می کردند که اعانه بدهیم. 

ولی شکری‌بيك چنان با سوزو گداز از وضع کشته‌شد گان و 
بچه‌های آنها تعریف می کرد که دل سنگث آب‌ی‌شد بالاخره‌هر کس 
قر ارشد پو لی بیاورد و شاگردها داد می‌زدند بك لیرۂ› یکی دیگّره‌ی - 
گفت يك لیر هو نیم . آن یکی می گفت دو لیره. 

من از بچگی قلبم نازك بود و هميشه چوب این را نیزخورده‌ام 
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وقتی شکری‌بيك گفت شما دراین جای راحت و گرم نشسته‌اید و لی 
برادران و خو اهران در «تر گال» زير آوار مانده‌اندنتو انستم جلوزبانم 
را بگیرم و مثل دیوانه فریاد کشیدم: دو لیره‌ونيم 

شکری‌بيك بااشاره سر تشکر کرد و جلو اسمم نوشت بازده‌ساله 
دوونیم لیره. 

آن موقسع بعنی سی‌ودوسال پیش دوو نیم ليره معادل بانزده 
لیره حالا بود ولی من ازفرط احساسات نمی‌دانستم چکار می کنم 
شکری برك دوباره شرو ع به حرف‌زدن کرد:بچه‌ها بتیم شده‌اندمادرها 
بچه‌هایثان را ازدست داده‌اند من باصدای لرز ان گفتم : 

- سهلیره‌شکری‌بيك ادامه‌داد هموطنان ما نیاز کمکهای ماهستند 
من فریاد زدم - پنج لیره 

هم دین‌های ما بیجاره شده‌اند 

- آقا شش ره 

صدای گر به کلاس را پر کرده‌بود وقتی به چشمهای اشك آلسود 
همکلاسرهايم نگاه کردم نتوانستم جلو خودم را بگیرم و دادزدم قا 
هفت لیره. درست موقعیکه زنگث بصدا در آمد دادزدم ده ليره اسر 
زنگث نزده‌بود تحت تاثیر حرفهای شكری‌بيك شاید «ن صدلیره و با 
هزار ليره گفته‌بودم. 

بقدری گر به کرده‌بودم که چشمهايم قرمز شده‌بود وقتی به انه 
آمدم و بمادرم گفتم باید ده‌لیره به زلزله‌زد گان کملا بکنم چنان‌سیلی 
محکمی زد که دور خودم پیچیدم. 

فردای آنروز بمدرسه نرفتم با اینکه شاگرد خوبی بودم وی 
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نتو انستم بمدرسه بروم وتوی کوجه‌ها می گشتم. 
حالبه شما می گویم آیابهتر نیست‌بجای اينکه بچه‌ها رابگريانيم 


آ ,ها را بخندانیم؟ 
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پیش برویم ... اوج بگیر یم ... ترقی بکنیم ... 
برای هرمطلبی بايد مقدمه مناسبی نوشت چون این يك داستان 
است بایکی‌بود بکی‌نبود شرو ع می کنم اگر این داستان نبود وبك 
سخنرانی بود با هموطنان عزیز شرو ع می کردم. 
آره یکی‌بود بکی‌نبود غیر از عدا هیچ کس نبود درزمه‌انهای‌حیلی 
قدیم در کشوری از این دنیای بزرگث مردمی زند کسی می کردند که 
وضه‌شان زیاد تعریف نداشت یعنی بزور شکم خحودشان را سیر می- 
کردند تاچه‌رسد به بقيةٌ احتیاج‌هایشان 
روزی سه نفر از افراد این کشور برای تحقیق درمورد زنسد کی 
کشورهای دیگر مسافر تی به خار ج می کنند بعد از مد تها کشت‌و گ_ذار 
به کشور خودشان برمی گر دند روری مردم کشور خو در | جصع میب 
کنند ویکی از آنها می‌گوید - رفقا من درمسافرتی که بخارج داشتم 
چیزهای تازه‌ائی یاد گرفتم. 
سئوال می کنند: جه‌چیزی یاد کر فتی؟ 
- پیش برویم 
مردم آن کشور حرف اورا تصدیق می کنند 
- فکر خوبی است موافقم باید پیش رفت. 
مسأفر دوه‌ی می کو بد : منهم جیزهائی ياد گر فتم . 
7۹ 


از اوهم می‌پرسند: تو چه‌چیزی بادگرفتی؟ 

- اوح بگیریم: 

مردم آن سرزمین فوراً حرف اورا نیز تأئید می کنند. 

- این‌هم فکر درستی است باید اوج گرفت 

ازمسافر سومی می‌پرسند: آیا تو چیزی یاد نگرفتی! 

جواب می‌دهد: چرا ترقی بکنیم. 

حرف اونیز مورد قبوك واقع می‌شود: بسیار فکر خوبی است 
باید ترقی کرد. 

از آن‌روز این سه‌جمله شعار آن مملکت می‌شود 

« پیش برویم ... اوح بگیریم ۰ ترفی بکتیم» 

مردم وقتی همدیگر را می‌دیدند بجای سلام و احوالپرسی به 
یکدیگر یکی می گفث - پیش برویم دیگری جواب می‌داد: آره‌باید 
او ح بگپریم. 

حنئی موفع بدرفه هم وفتی ره اسکله می آمد ند یکی داد میزد: 
ترقی بکنیم. 

دوستانش از داخحل کشتی جواب می‌دادند: اره بابدترقی کرد 

پس‌ازمدتها روشنفکران خارجه دیده می‌بینند باابنکه خیلی به 
پیش‌رفتن و او ح گرفتن و ترقی کردن ایمان دارند این حرفها فایده‌ائی 
ندارد و هنوز راهی برای ترقی کردن پیدا بکرده‌اند. 

برای‌اینکه راه‌ورسم واقعی پیش‌دفتن و او ج گرفتن و ترقی کردن 
را بیدایکنند روشنفکر ان تصمیم می گیر ند دوباره به حارج مسافسرت 
بکنند بع‌داز مدتی گشت‌و گذار دوباره به مملکت خود برمیگردند 

¥ 


یکی‌از 4i1‏ می گوید: هموطنان عزبز بالاعره‌من راهش راپیدا 
کردم پیش برویم درست بیست باید بگو ئيم «باید پیش برویم » 

بازهم مردم حرف اورا تصدیق می کنند: درست است « پیش 
برویم » فایده ندارد «باید پیش برویم » درست‌است 

روشنفکر دومی می گو بد: مذهم مطلب تازه‌ای یاد گسرفتم « اوج 
بگیریم » معنی ندارد باید فهمید «چطور اوج بگیریم » 

مردم حرف اورانیز تأئید می کنند: کاملا درست‌است چطورباید 
او ج گرفت. 

روشنفکر سومی می گوید: من خحیلی جاها را گشتم و جیزهعای 
تازه‌تری هاد گر فتم . 

مردم می‌پرسند چه‌چیزی یاد کرفتی؟ 

جوابت مید هد - تنها اینکه بگوئیم «ترفی بکنیم » فابده ندارده 
باید گفت « چطور باید ترقی بکنیم » 

از آنروز به‌بعد شعار آن مملکت عوض می‌شودمثلا وقنی داخل 
هو ه‌خانه میشد می گفت: 

- بچه‌ها باید پیش برویم 

مردم می پر سید ند 

- چطور باید پیش رفت؟ 

شوهرها صبح‌ها که می‌خواستند سر کارشان برو ند 

به زن‌هایشان می گفتند: 

- باید اوح بگیر یم 

زن‌ها جواب می‌دادند 
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- چطور باید او ج بگیریم 

بحده‌ها موقح خحوابیدن به مادرهایشان عوض شب‌بخیر میگفتند . 
مامان باید ترقی کنیم 

مادرها باخنده می‌گفتند: آره فرز ندم‌ولی‌مهم این‌است که‌بدانيم 
چطور باید ترقی بکنیم. 

جندسالی ادن جمله‌ها درمملکت تکر ار می‌شد و لی باز هم نمی- 
دانستند چطور باید پیش رفت واو ج گرفت و ترقی کرد به این دلیل 
رو شنفکر ھا تصمیم کر ومد بکباز دیگّر سفری به حار ج ب‌کنند رفتند 
کشتندو گشتند بالاخعره به کشور خود باز گشتند. 

یکی‌از روشپفکرها گفت: من سر این کار را پیدا کردم با پرسیدن 
« چطور بابد پیش رفت ؟» کاری‌درستنمی‌شود مردم حرف اوراتصدیق 
کردند: درست‌است با سئوال کردن‌کاری درست نمی‌شود بایید فهمید 
چطور میشود پیشرفت کرد. 

روشنفکر دومی گفت: منهم چیز جالبی باد گرفتم باگفتن چطور 
باید باو ج برسیم کاری درست نمیشود باید دانست چطور می‌شود به 
اوج رسید. , 

مردم حرف اورا نیز تأئید کردند: آره باید طریق بهاو ج‌رسیدن 
را داست 

روشنفکر سومی گفت: دوستان من نیز چیز تازه‌ای پیدا کر دم: با 
پرسیدن « چطور ترقی بکنیم » کاری درست نمیشود باید راه پیشرفت 
کردن را بیدا کرد 

همه بکصدا گفتند : این رفیق درست می گو د با سئو ال ک-ردن 
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چطور باید پیشرفت کرد دردی دوا نمیشود باید راه پیشرفت کردن‌را 
دانسكت یب" ۱ ۲ 

باز هم شمار آن مملکت تغییر کرد از آن موقع به بغد هر کس 
به دوستش می‌رسید بجای احوالیرسی می گفت: بابد پیش رفت 

دیگری می گفت: باید پیش‌رفت فایده نداره باید راه پیشرفتن 
تاه نس 

همسایه‌ها سرشان را از بنجره بیرون می آوردند وبا همدیگر 
صصت می کر دند 

خواهر اوح بگیر بم 

- آره خواهر باید او ح گرفت 

- با این‌حرفها دردی دوا نمیشه باید دانست چطور می‌شوداو جح 
كرفت 

آموز گارها سر کلاس به شاکردها می گفتند: بچه‌ها تر قی بکنیم 

شاگردها: بعله آفا بابد ترقی کرد 

معلم : با شمار نمی‌شود ترقی کرد بابد راه ترقی کردن راداست 

هر روز این جمله‌ها را تکر ار می کردند ولی نه بیش رفتی بود 
نه ترقی 

روشنفکر ها بازهم تصمیم گرفتند هن 

راستی این داستان تا کی ادامه خواهد داشت ؟ به این تر تیب 
داستان به رایان‌نخو اهد رسیدچون روشنفکرها هر چند گاهی بمسافرت 
خار ح و اهندرفت و جیز تازه‌ای باد خو اهند رفت و آنرا به مردم 


کشو رشان ناد سو اهند داد آنها دز همان حر فها را حجندین‌بار تکرار 
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خواهند کرد ولی آیا این نتیجه‌ای دارد؟ 
اگر با شعار می‌شود « پیش رفت و او ج گرفت و ترقی کرد »من 
حرفی برای گفتن ندارم. 


احلاسیه کله‌ خر ان 


خر سخنرانی که پشت تریبون قرار گرفته‌بود فریاد کشید: 

رفقای حر بسیار عزیزم 

حران دیگر بمحض شنیدن حرفهای او سا کت شده‌گوشها راتیز 
کردند. 

سخنران نگاهی به‌عر پیر و زوار دررفته‌ای که‌اشگهای زمردبش 
جلو چشمانش او جمع شده‌بود کرده گفت: 

- قبل از اينکه کنگره بزرگ‌خران را بگشائیم لازم می‌دانم‌برای 
آمرزش روح پرفتو ح دوستان و آشنایانمان که زير کارد قصابان جان 
سیر ده‌انك یکدقیمه سکوت اعلام کنم: 

حران به تبعیت. از اوسکوت کردند. 

پس از این سکوت سخنران ادامه داد: 

- ازمحبت بی‌دریغ شماها ممنونم و بدینوسیله احساسات قلبی 
و خحرانه‌ام را بحضورتان تقدیم میدازم. 

عدهای برای سخنران کف‌زده عده‌ای دیگر با عرعرهای ممتد 
اورا بسکوت دعوت کردند. 

سخنران پس‌از چندبار جفتك‌پرانی موفق‌شد سکوت رابرقرار 
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- حواهش میکنم. حواهش میکنم بنام حریت و حفظ آبسروی 
خرانه کنگره بزر گك مارا تبدیل‌بکنگره انسانهانکنيد. ما راضی‌نيستيم 
برای برقر اری نظم متل انسانها از باتوم و پاليس استفاده کنیم . 

حند خر اعتر اض کنان گفتند: 

ا ف وا مارا ستذمار کنید. ما هیجوقت آزادی‌عود 
خحودرا از دست نمید هيم | e‏ 

- شماها اشتباه می کنید. «مانطوریکه می‌دانید از"روزیکه دنیا 
بوجو د آمده وما: در.روی+آن بچریدن مشخول شدمایم» انسانها ما را 
اسیر خود کرده‌اند و لی باید بدانند که هیچوقت و هیچ آن ما برذ نها 
نشده .از .آزادی حقهٌ ود دفا ع خواهیم کرد,» 

از اینکه می‌بینم بعضی از دوستان حرم تهمت کارهای ماشایست 
انسانها را بمن. میدهند متأسفم. من تا جان دربدن دارم هر گز حساضر 
نخواهم‌شد خق کسی را پایمال کنم چه برسد باینکه e‏ را از 
اوبگیرم. 

طر فداران خر سخنران با کف‌زدنها و عرعر کردنها اورا تشویق 
کردند تا سخنرانی‌اش را ادامه دهد. 

- دوستان منظورمن از تشکیل این کنگره بحث بسرسر مسائل 
کو چك نبو ده این کنگره را بخاطر نجات غده‌ای ازهم‌جنسان‌مان که 
متأسفانه.بیارف اتسانیت متمایل‌شده و نحطر مهلکی آنها را تود رد 
فی کند تشکیل داده‌ایم؛ باید بهرنحوی شده آنها-را نجات‌دهيم. 

. باید.هرچه‌زودتر دراین‌باده تصمیم بگیریم.او لا در ان‌دلمسدت 
تشخیص انسان وخر از یکدیگر مشکل اساسی را تشکیل خو اهدداد. 
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این پیشنهاد مورد قبول همه واقع‌شد وبرای نجات دوستان خود 
بغکر فرورفتند. یکی از آن میان گفت: 

- من پيشنهاد می کنم‌تمام خرانی را که روبانسان شدن گذاشته‌اند 
ازمیان خحود برداشته آنها را درمنطقةٌ محدودی نگاهداری کنیم تا شاید 
این خحوی بد آنها ازبین برود. دیگری اعتر اض کنان گفت: 

- این درست نیست که ما دوستان خحودرا دوراز ود نگهداریم. 
حر هر چفدرهم انسان بشه بازهم از خلقوخوی خرانه خود دست‌بر- 
نمیدارد. مشکل اساسی ما وجود انسانهائی است که بسرعت بمرز ما 
نزديك شده بزودی خر خو اهندشد. ماباید حلوی این انسانهای بظاهر 
انسان را بکیریم. 

حق باشماست ما باید انسانهای خحرشده راازمیان‌عودبرداریم 
باور کنید هیچ مخلوقی باندازة انسان خدرشده خحطرناك نیست. 

سخنران باز رشته کلام را بدست گرفته گفت: 

دوستان عربز فقط بايد باین نکته توجه کنید که ما مماکتی با 
سرحدادهای مشخصه نداریم تابتو انیم‌این انسانهارا به آنجا تبعید کنیم 
از آن گذشته ما قادر نیستیم برپشت چنین انسانهائی پالان گذاشته نعل 
و میخ به پاهایشان بزنیم. از همه مهمتر اکر چنین‌قدرتهائی هم داشته 
باشیم از انسان خرشده چه استفاده‌ای می تو انیم بکنیم؟ یکی از آن‌میان 
عرعر کنان گذت. 

- لااقل می‌توانیم از آنها دوری کرده از فاسد شدد, اجتماعمان 
جاو گیری کنیم.. 

سخنران گفت: 


دوستان من این غیرممکن است که ما بتوانیم اجتماعی خالی‌از 
خران انسان‌نما پیدا کنیم. در تمام دنیا ا کثریت باانسانهاست ومانباید 
بخاطر چندانسان که بخریت گرویده‌اند عودرا معطل کنیم فقط وقتی 
متوجه‌شدیم احلاق عمومی ما فاسد می‌شوددر آنصورت باید بمناطقی 
برویم که چنین مو جو داتی و جود نداشته بالااقل کمتر داشته باشد یکی 
گفت: 

- اگر چنین تصمیمی دارید باید همین امروز حر کت کنیم!... 

- واسه چی؟ 

- واسه اینکه درطی سالیان دراز بانسانی که واقعاً انسان باشه 
کمتر برخورد کرده‌ام. یکی دیگر گفت. 

حق باشماست باید هرچه‌زودتر حر کت کنیم. یکی‌دیگر: 

- آقابان باور کنید اصلاانسانیت‌از روی زمین رفته. باور کردنی 
نیست تا ماها و جود داریم انسانها یکدیگر را با شلاق‌زده فحش زنو 
بچه بیکدیگر بدهند وباابنکه آزادی بکدیگر را سلب کنند. 

یکی دیگر گفت: 

حق بادوستان ماست. فکر می کنم انسانتریین انسانها صساحب 
من باشد. صاحب من مس شیرفروشی است. هررور صبح طرفه-ای 
بز رگ شیر را به پشتم گذاشته برای رید شیرازخانه حارج میشویم. 
او باو جوداینکه هرلیتر شیر را ۱۲۰ فروش می‌خرد پس‌ازچر خ کردن 
ودرد آوردن کره و خامه‌اش و اضافه کردن آب بمة‌دار صدی‌پنجاه آثر| 
بعنو ان شیر تازه بخلق‌اله میدهد. مردم هم چون شیرواقعی نخورده‌اند 
فکر می کنند شیر حقیقی همین‌است و برای آنکه گرسنه‌نمانند ازقراد 
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لیتری ۱۵۰ قروش می‌ خر ند. 

چندروز پیش درست موفعی که خحواستم آب بخورم چنان‌چوب 
محکمی بسرمزد که دريك آن دنیا درجلوی چشمانم تبره‌و تار شدوقتی 
بخود آمدم اینطور می گفت: 

- نفله بشی انشاعاله» حالا من باچی شیرها را زیمادکنم. مگسر 
نمی بینی شهر داری‌نمیتو نه آب خوردن بمردم‌بده؟ چند تاخر سو ال کر دند: 

حوب بعداً برای جبران ضرروزیانش چه کرد؟ 

- هیچی دوروز بمن خورال نداد ويك ماه هم آب‌را به‌تسیت 
۰ ۸درصد قاطی کر دا 

سخنر أل : 

- ولی اینها عمومیت ندارد بايد دلایل قانع کننده اونم باد لیل 
و مدرك ارانه بدهمد. 

عده‌ای از خر ها گفتند : 

جه‌دلایلی بهتر از این‌است که انسانها بیکدیگر فحش بد هند حق 
مردم را بخورند راهها را بندبیاورند به تقلید از دیگران زند گی 
کنند ما میخو اهیم که این کنگره تکلیف مارا با انسانها یکسره کند. 

اعضای کنگره برای اعلام نتیجه قطعی وارد شورشده ایمن بیان 
نامه را انتشار دادند: 

ِ بتصو یب کنگره تمام ران موظف هستند درشهرها بافصیانی 
که در آنها تعداد خر های انسان‌نما روبازدیاد رفته و احتمال میرود که 


ساد اخحلاق دامنگیر :ها شود فوراً محل و در | ترك کنند! 
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»¢ ° ھ ۰ ۰ 
خفه سو فصو لی نکن 

هنوز چندروز نبود که چشم بدنیا باز کرده‌بود از روز اول تا 
می حو است کر ده رکند مادرش بسدانش رابدهانش می کُذ اشت‌و بر ابش 
RD‏ می گفت: 

بش شس بجه‌جون کر ده نکن اكه کر ده بکنی لو لو میاده‌یخور دت 

شمه وقتی کربه مین کرد یدرس عصیانی شرد ۵ داد مدرد ۰ 

حفه کن اين بچه رو سرم ر9ت. 

۳ بزر کر شد ودو د بدرومادرص دائم در ابش امر میگر دزد : 

حه سا کت‌باش صدانو درنہار حه4شو 

وی ره ن نه‌شانمهمانمی مد مہو ر بود کناری دش ند و سا تن 
مثل مدمه همانطور دماند اگرهم کسی نمی آمد باز هم بار :دی سرو 
صدا و باادب باشد تا مادرش کارهای‌خانهر اانجام بدهد تا هفت‌سالگی 
همینطور دو د . 

وفنی که دم زر سه روت ۳ همخو است جر لی دز دد معلم فر بار *ی- 
ادن سا کت» دمه شو و فضو ۳ نکن 

عیالی ہر ها را دوست داشت از (5T‏ معام دمر سد ولي وفتی 
سئوالی میکرد معلم جواب میداد: 

= سر دو دنل ار در سدو بدو ال سو مر بوط تست . 


دو ازده‌سااه شده‌یود تاره ده دمر ستان یر ات رای او امن«سار 
A*‏ 


حو است «بزی بیر سد کفتند: ۳ از دو جبزی نہر سید ۵ اند حرف نرزن. 


ناظم مدرسه هرروز می گفت: 
«اگر حرف‌زدن نقره‌باشد حرف نزدن طلاست» 
معام عام الاق می گفت: 
زبان در دهان ای خرده‌ند چیست؟ 
و همیشه در کلاس این جملات بگوش می‌رشسیل . 
8 ام 
- بیحری 
فضولی نکن 
وف قرو 
- بتو مربوط نیست 
در دور دوم متوسطه این جملات کمی با احترام ادا می‌شد 
جو در بسته باشد جه‌داند کسی 
که کوهر فروش است با پیله‌ور 
نوزده‌ساله شده‌بود و وضع بهمین نحو جریان داشت 
وارد دانشگاه شده‌بود و لی همیشه با ادن جملات روبرو میشد 


بزر گترهاً حرف می‌زنند کو چکترها باید ساکت بنشینندو گوش 


دکدفعه سر کلاس ار اس تار حواست سمو الى بير سد که اس تار گفت 


جلو ز بو نتو بکیر 


بالاعره دانشگاه‌هم تمام شد و در اداره‌ای شرو عبه کار کردهمکار۔ 


همابس هر کدام به نحو ی از مر دم پول می کر فتند و کار راست‌وریست 
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می کردفد وقتی به‌کار آنها اعتراض می کرد مثل پرستارهاانگشت‌روی 
لبشال می گذاشتند و می گفتند : 

ے سا کت 

- مگه می وای تودردسر بیفتی 

رئیس می گفت: در کاری که به شما مربوط نیست دخاات نکنید 

زند گیش به همین‌نحو می گذشت تااینکه ازدواج کرد وقدم به 
عافة بخت گذاشت از روز اول زنش می گفت: 

- هزیزم لطفاً تو دخالت نکن 

- مردها نباید دراین کارها دخعاات بکنند 

- این کارها مر بوط به زنهاس 

بالاخره بچه‌دار شد بچه‌هابزر کت و بزر کتر شدند وهر کدام‌برای 
حودشان خانه وخانواده تشکیل دادند و لی او هنوز مجبور بودساکت 
و آرام باشد تا می‌عو است حرفی بزند بچه‌ها می گفتند: 

_ باباجون شما که ابن جیزها را نمدانید بهتره حرف‌نزنمد 

36 ¥% * 

خحواننده عزیز حیال نکن که وجود این شخص افسانه است نه 
از کسی که حرف زدم ازيك لحاط خحودم هستم وازيك نظر شماهستید 
و شایدهم همه هستیم از قدیم گفته‌اند ز نها توی ۶دای‌شو هرشان‌<جیزی 
می‌ریزند که زبان شوهرشان بسته بشود فکر نمیکنیدبرای ماهم از آن 
جیزها داده‌باشند؟ 

پیش خودتان فکر بکنید آیا زبان دارید؟ نه حتماً که نداردعد 
زبانتان را بسته‌اند. 
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جالب اینجاست این شخصی که‌از خحیلی جهت‌شبیه من وشماست 
خیلی داش می‌خواهد که حرفی زده‌باشد ولی همه سرش دادمیکشند 
حفه شو فضو لی نکن. 
آرزو داشتم که اجازه حرن‌زدن را من برایش بدهم و بگویم 
آزادی هرچه‌دلت حواست بگوئی ولی چه میخواست بگوید 
چه ميتو انست بگوید کسی که از اول عمر حرف‌نزده وساکت بوده 
مکه حرفی برای زدن و زبانی برای گفتن می‌تو اند داشته‌باشد؟ 
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استانمه ل » استانبو ل 


من بچه استانبول هستم و جداندرجد استانبولی هستیم. 

هروقت از استانبول دورمی‌شوم تصور می کنم که نمی‌تو انم به 
خویی تنفس کنم. حتی وقتی در آمریکا» اروپا» پاریس» ابتالیا وپراك 
بودم این ناراحتی را حس می کرده. 

باو جوداینکه شهرهای مشروحه بالا بسیار زییا و دلانگیز است 
ولی زیبائی استانبول جیز خارقالاده‌ای‌است. من عشق عجیبی به 
استانبول داشته بخاطر همین موضو ع هم ازسایر رفقایم که مدتی در 
خار ح‌از کشور وبا دوراز استانبوك خحدمت کرده وصاحب درجات 
بهتری شده‌اند عمب‌مانده‌ام. 

حالاهم که هسال بیشتر به باز نشستگی‌ام ندار م صلاح نیست از 
استانبول دورشوم. همسرم نیز مانند حودم‌استانبولی است‌واگرچنین 
نبود هر گز با او ازدواج نمیکردم. 

من باستانبولی بودنم افتخارنمی کنم چون‌درخود استانبولاهالی 
اصلی آن باقی نمانده بلکه استانبولی‌های فعلی را مردمی که ازشهر - 
ستانها و دهات اطراف آمده‌اند تشکیل می‌دهند. 

البته ابن‌عده بفوریت از اهالی اصلی این شهر شناخنه میشو ند 
علت نهم طرز بیان کلماتاست چون‌اغلب آنها بزیبائی اهالی‌استانبول 
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تکلم نمی کتند. 
+ اعد 

دوسه‌ماه پیش‌ازاین یکی از دوستان بسیار صمیمی‌ام ناممه‌ای از 
لشدن برایم فرستاده ضمن آن ازمن سثوال کرده‌بود آیا ممی‌تسواذسم 
راهنمای آقا و خانمی که ازدوستان بسیار نزديك اوست بوده در تمام 
مدتی که درتر کیه بسرمی‌بر ند جه از احاظ گٌردش در شهر وجه از لحاظ 
خریدوفروش کمك‌شان کنم؟ 

البته جواب رد نمی‌توانستم بدهم فوراً نامه‌ای نوشته آماد گی 
خودرا اعلام نمودم. فقط باو گوشزد کردم گر مسافرت آنها درتابستان 
بود بمر اتب به آنها عوشترازحالا که زمستان است می گذشت. 

پس‌از وشتن نامه جوابیه ۱۵روز مرحصی‌امرا که سه جهار سال 
استفاده نگرده‌بودم از اداره گرفته خودرا برای پذیرائی مهمانان عزیز 
آماده کردم و چندروز بعد باتفاق زنم درفرودگاه شهر از آنها استقبال 
کرده آنها را به متلی که قبلا اطاقی در آنجا رزرو کرده‌بودم هدایت 
نمودم. 

دوسه‌ساعت از اقامت آنها درهتل نکذشته بود که پیش آنهارفته 
آنهارا برای صرف شام بمنزل آوردم. همسرم غذای خوبی تهیه کرده 
و برای احتیاط چندنو ع خورالك فرنگی نیز تهیه دیده‌بود. 

خانم انگلیسی از خحوردن غذای‌وطنی بسیارخوشش آمده‌پر سید: 

ممکنه بر مائید شما جکو نه دلمه‌باده‌جون درست می کنید؟ 

- دامه بادمجون؟ این‌خانم اسم اين خوراك را از کجا میداند ؟ 
درحالیکه دوستم نوشته‌است که آنها برای اولین‌باراز استانبول دیدن 
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می کنندبناچا ر پرسیدم:: 

به بخشید خانی شما هلا باستانبول تشریف آورده‌بودید؟ 

- نخیر اولین‌باری است که از شهر زیبای شما دیدن می کنیم. 

- پس اسم این غذای وطنی مارا از کجا یاد گرفتید؟ آیاتابدال 
ازاین غذا خحورده‌اید؟ 

- نخیر من اصلا از این خوراك نخورده‌ام منتهی هر اتب قبل‌از 
اینکه بکشور شما مسافرت کنم کتابهای زیادی درمورد شهرهیا وسنن 
و آداب‌تان خوانده حتی اسم بعضی ازغذاهایتانرا یاد گرفته‌ام و طرز 
پختن آنرا نیز بخوبی می‌دانم. 

سپس خانم انگلیسی شرو ع بتعریف پختن دامه‌بادمجان ندوده 
آنقدر دقیق و عالی تعریف کرد که پی‌بردم غذائی راکسه سالیان سال 
خورده‌ام بخوبی نمی‌شناسم. 

من مطالب خانم رااز انگلیسی‌بزبان خودمان برای خانحم تر جمه 
می کردم. خانم انگلیسی بر سید : 

س حؤب شما بادمجون سر خ کرده را جطوری درست می کنید؟ 
اول پیازها را سرخ می کنید یا بعدا؟ 

زنم باناراحتی جواب خانم راداد. خانم انکیسی پر سید : 

- شما کشور کهن‌سالی هستید و امیراطوری شما سالهای سالبر 
دنیا حکومت کرده‌است. آیا ممکن‌است طرز تهیه غذاهائی راکه‌اسم 
می‌برم برایم شرح دهید؟ 

- با کمال‌میل. 

خانم انگلیسی بشمردن اسم غذاهائی پرداخعت که ما اصلا در 
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زند گی‌مان ندیده بودیم واگر طرز درست کردن آنرا اشتباهاً اظهار 
می کر دم ممکن‌بود باعث کدورت آنها شود. 

لدا بهر شکلی‌بود موضو عغذاهارا بر ای‌جلو ُیری از آبروریزی 
عوض کرده درباره گردش و دیدار از موزه‌های‌مختلف به بحث‌مشغول 
شدیم . 

عانم گفت: 

- من خیلی دام می‌خو اد از محاه بد نام شماهم دیدن کنم: 

باشر »ند گی گفتم : 

- وای ما محلهٌ بدنام نداریم. شوهرش اعتراض کنان گفت: 

- دارید ... من تو کتاب خوندم که محله بدنام شهر شما حیلی 
هم بز رگ است. تازه من می‌خو استم از تون خواهش کنم که مارا به 
یکی از فهوه‌خانه‌های شهرتان ببرید تا قلیانی بکشیم. 

- قلیان مال حیلی وقث پیش است تصور نمی کنم چنین قهوه۔ 
حانه‌هائی فعلا و جود داشته‌باشد. 

ai‏ جانم شما بی‌خبردد ما در کتابها خواندیم که هنوز هم این 
قهو ه‌خانه‌ها مشغول فعالیت هستند. 

خانم انگلیسی ادامه داد: 

- اکر موافقت کنید بك شب راهم در داخل بغاز کذرانده‌بصید 
ماهی می پر داز دم . 

- ولی من تابحال ماهی گیری نکرده‌ام. 

- چطور ممکنه استانبو لی باشید وماهی صید نکرده‌باشید. الانه 
بهتران فصل صيد بكو عماهی ينام «اوفر» است. بطوریکه ۰ا در 
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کتابها خو انده‌ایم صیادان شما شبانگاه و بکمك قابةما و فانوسهای 
مخصوصی بصید این‌نو ع ماهی بسیارگران قیمت ءی‌پرداز ند. 

درحالیکه نشدت ناراحت شده‌بودم :هر حه کات و کتات و ان 
وو ۳ 

- پس بیهوده‌نیست که دولت دست به باسواد کردن مسردم‌زده و 
تعداد باسو ادها را بۀ ۰/۰۳۰ رسانده‌است. باسوادهای خحودمان که 
حای خحود دارند. این زنو شو هر انگلیسی‌هم مزدد برعلت هستند و 
می‌خو اهند استانبول را بمن استانبو لی بشناسانند! 

پس‌از صرف شام زنم تهوه سرد آمریکایی آورد خحانم انگلیسی 
ترسید ؟ 

شما قهود رکف دمی نعور بد؟ 

- خیلی وقته که نمی‌تونیم بخوریم چون اجاق‌گازهون ساخعت 
آمردکاست. 

نیمه‌های شب بود که آنها را به هتلشان رسانده با ناراحتی بر 
کشتم وبا هرناراحتی بود شب را بصبح رسانیدم. 

فردا صبح دوباره بسراغ آنها رفتم. مرد انگلیسی گفت: 

- بنظر من اين هتل جندان هتل خحوبی اک موافعت»ی - 
9 بهتلی که هم وب وهم ارزان باشد برویم؟ 

عواهش می کنم هرطور که شما راحت هستید. 

مردك انگلیسی لیستی از مهمانخانه‌ها و هتل‌های استانبوك رااز 
جیب خود در اورده شرو ع بخو اندن کرد و ای من هك آنا را 
امی‌شناختم . 
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باتفاق آنها از هتل خار ح‌شده منتظر تا کسی شدیسم. وای از 
تا کسی حبری نبود. مرد انگلیسی روبمن کرده گفت: 

- اگر کمی بالا بریم فکر می کنم ایستگاه تا کسی باشه. 

فکر نمی کذم. 

- چی‌رو فکر نمی کنید؟ 

- ایستگاه تا کسی راکه می‌فرمائید. 

سا حتم دارم که راشه . 

تحواه‌نانعواه دوباره بطرف ایستگاه نا کسی بر اه افتادیم و لی هر 
چه با سرودست,پا اشاره کردم یکی‌از تا کسی‌هاجلوی پای ما نایستاد 
باابنکه از راننده یکی‌از تاکسی‌ها که جلوی پای ما يواش کرده بود 
بر 

آقا سوار نمی کنید؟ 

راننده با ناراحتی گفت: 

- مگر چشمت کوره... می‌بینی که دوسه‌قدم‌او نطرف‌ترافسر پلیس 
وایستاده واگر شما را سوار کنم جریمه‌ام می کنه. 

مرد انگلیسی که متو جه ناراحتی من شده بود گذت: 

- دوست عزیز ناراحت نشو. ما در کتابهاخو انده‌ایم که ایستگاه 
های تا کسی واتوبوس درسلکت شما خیای زودبزود عوض می‌شود. 
مثلا اگر چندروزپیش درابستگاهی سوار تاکسی شده‌ابد صددرصد 
امروز آن محل ادستگاه تا کسی نیست و ءوض شده‌است. این‌سیاست 
پلیس راهنمائی مملکت شماست. 

آنها باعوض کردن ابستگاهها رانند گان را جریمه می کنند تا 
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پلیس مملکت‌تان عایدی کافی از ابن‌راه داشته باشد!... 

باور کردنی نبود مردك انگلیسی همه رازه‌ای‌دو لتی و غیردو ی 
را بخوبی می‌دانست درحالیکه مامردم چیزی‌دراین موردنميدانستيم. 

با ناراحتی و بزبان جو دمان کمتم : 

_ خدا این کتاب واموندتو از دست بگیره که ابنقدر ماراسئو ال 
پیج‌نکنی. مردك انگلیسی با کمال تعجب پرسید: 

جرا ناراحت شدید و جرا نفرین کر دید؟ با تعجب پر سیدم: 

- شما تر کی میدو نید؟ 

- نه من تر کی باد نیستم ولی فحش‌ها و بدوبیراه‌های شمارادر 
کتابی حواندم و بخوبی از آنهامطلع هستم .ما معمولا وقتی‌بکشوری 
می‌رو دم ازماهها قبل مطالعات ز بادی‌درباره آن کشور بعمل‌می آوریم. 

با نار احتی گفتم : 

- حوب گهی می‌خورین؟ 

خانم انگلیسی فوراً متوجه حرف من شد وخواست‌تاتوضیحی 
بخواهد که مردك انگلیسی تنگش گرفته ازمن سراغ توالت عمومی 
راگرفت. 

- فرمودین مستراح عمومی؟ ما درشهر مان‌توالت عمومی‌نداریم 
وخداوند پدران مارا قرین رحمت کند که بفکر ما بوده ضمن اینکه 
عمادت را درنطرداشتند بفکر آسودکی مر دم هم بوده‌اند. بدینجهت 
برای تأمین عبادت و استراحت توالت‌های مارا دره‌ساجد ساخته‌اند. 

مرد انگلیسی با تعجب پرسید. 

جطور ممکنه توالت تومسجد با کلیسا باشه؟ 
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- حالا که ارجا هست وغیراز آنها توالت عمومی نداریم اگسر 
حیلی ناراحت هستید بهتل بر گردیم. 

مرد انگلیسی که بشدت ناراحت شده‌بود روبزنش کرده گفت: 

- بنظر من بایدباثه حالا تو نقشه حوب نگاه کن و ببین کدوم 
طرف باید برویم. 

خانم انگلیسی نفشه‌جامع توالتهایاستافبول را از کیف‌در آورده 
بس‌از پهن کردن آن برروی زمین گفت: 

- درسمت چپ همین خیابان و درینجاه‌متری کوچۀ دومتری 
توالت عمومی وجود دارد. 

ازخدا می‌خواستم که در آنجا توالتی نباشد وآنها خیط بشن 
ولی از بخت بدمن درست در نقطه‌ای که زنش نشان داده‌بود توالت 
عمومی بود و منهم ازاین فرصت استفاده کرده و حودم‌راراحت کردم! 

پس‌از آن سو ار تا کسی شده ره آدرسی که او بر انمده داد عازم 
شدیم تا هتل ارزان قیمتی پیدا کنیم. 

دربین راه مردك از من پرسید: 

- حوب ممکنه بگین اهالی اصلی این شهر کجا رفتند؟ 

- نمی‌دونم ولی همینقدر می‌دونم که فعلا نیستند وشاید برای 
پیدا کردن‌کار بممالك دیگر رفته باشند. 

باه ما خوانده‌ایم که دایم این‌ملت بفقروبدبختیدچار بوده‌برای 

پیدا کردن لقمه‌نانی شهرودیار خودرا ترك کرده‌است. 

تا کسی درمقابل هتلی که او آدرس داده‌بود ابستاد. اینجاواقعاً 
هتل تمیز و حوب و ارزانی بود. پس‌از جابجاشدن از آنها اجازه 
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خواستم تا مرحص شوم ولی آندو اصرار عجیبی داشتند تا از محله 
بدنام دیدن کنند. 

منکه اصرار بیش‌ازحد آنها را دیدم تن باین‌کار دادم و بطرف 
« بی اوغلو » که محله بدنام بود براه افتادیم. ولی هسرچه در کوچه 
پسکو جه‌های این خیابان پرسه زدیم از محله بسدنام خبری نبود و 
شهرداری ضمن تعطیل آن خانه‌ها» آنجارا بصورت محله‌عوشنامی 
در آورده دو ده 

مردك انگلیسی فوراً متوجه موضو ع‌شده پس از آنکه‌بنفشه‌بزر گث 

مرا کز فساد کشور ما نگاه کردگفت: 

- بیائید تا من شمارا به آنجا ببرم. ما باید بسرای این کار به 
«گالاتا» برویم. 

دردسرتان ندهم با راهنمائی مرد انگلیسی از کو چه‌ه-ای بسیار 
زیادی گذشته زنش ضمن تماشای زنان خودفروش عکسهای رنگی یز 
از آنها می گرفت. 

پس‌از آن آنها را بیکی از رستورانهای بز رگ راهنمائی کردم 
تا نهار را باهم بخوریم. مردك انگلیسی مثل اینکه آن‌رستورانر اقبلا 
دشناسد گفت: 

- من ادن تو نمیرم. چون هم غدذای اینجاعوب نیست‌و هم اینکه 
گر ان حساب می کنند. با عصبائیت پرسیدم: 

- اينهم تواون کتاب نوشته؟ 

- نه این مطلب را یکی‌از دوستانمان برایمان تعر یف کسرده و 
سفارش کرده‌است که برای خحوردن نهار به آخر بازار ماهی فروشها 
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:روإم و در دکانی که ماهی‌سر خ کرده می‌فر و شدو حیای ارزان‌حساب 
می کند ماهی بخوریم. 

ره آدرسی که داد رفتیم و پس‌از <وردن غدای‌ماهی از آندکان 
محةر و کثیف بیرون آمددم. 

این‌بار زن‌وشوهر پاشونو دريك کفش کردند که آنها را بیکی از 
قهوه‌خانه‌ها ببرم تا آنها قلیانی دود کنند. 

هر چه فکر کردم چنین قهوه‌خانه‌ای در کدام طرف شهر میتواند 
وجود داشته‌باشد چیزی بخاطرم نرسید. چون نا به آنروز نه قلیان-ی 
کشمده ونه در فهوه‌خانه‌ای رفته‌بودم. 

دو باره‌عانم و آقا کتابی‌از کیفشان‌بیرون آورده پس از مد نی مطا لعه 
مرا بیکی از قهوه‌عانه‌ها بردند و دستور آوردن ۳ قلیان دادند. 

پس از آماده‌شدن قایانها آندو شرو ع بکشیدن و دوددادن شدند 
منهم برای آنکه از آنها عقب‌نمانم‌شرو ع بفوت کردن نی‌قلیان کردم که 
بهو متوجه‌شدم سرقلیان و هرچه آتش درسر قلیان بوده بوسط قهوه. 
خانه برت شده آب از سروروی قلیان پائین می‌ریزد. 

دوشیزه انگلیسه پس‌از مرتب کردن آنها گفت: 

- شما فوت نکنید بلکه بقلیان مثل سیگار يك بزنید. 

از قهوه‌عانه بیرون آمده این‌بار عازم بازار سر پوشیده شدیم.من 
این باز ار را بخوبی می‌شناختم وفکر می کردم قادر خو اهم‌بودچیز ‏ 
هائی راکه آنها در هیچ کتابی نخوانده‌اند برایشان باز گو کنم. 

وی وارد بازار شدیم» مر ول انگلیسی جند سئو ال بدن شرح 
ازءن کرد: 
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بازار حکا کها کجاست؟ 

- بازاز لحافدوزها کدام طرفه؟ 

ہے بازار عتیقه‌فروشها کجاست؟ 

باز ار خرده‌فروشها کجاست؟ 

من جوابی برای دادن نداشتم‌و اصلا این بازارها را نمیشناختم 
حانم انگلیسی که متوجه ناراحتی من شده‌بوو گفت: 

- ناراحت نشین در جندقدمی عر و سك‌فروشی بسیار حو بی‌هست 
که اغلب عروسکهاش ارزش زیادی دارد. می‌توانیم قبلا سری باین 
مغاز ه بز نیم . 

به آدرسی که عانم در اعتیارما کذاشت مر اجعه کر ده جندعروسك 
خر بدم. درضمن راه مروك انگلیسی تاریخ بنای بازار سقف‌دار را 
برایم تعریف می کرد وبادلایل ثابت‌می کرد که سازنده‌این‌بازار کیست 
حتی او بخرابی جندسال پیش بازار نیز اشاره‌ای کرد. 

با راهنمائی او منهم از بازار حکا کها؛ لحافدوزها؛ عتیقه‌فروشهاو 
خرده‌فروشها که تا آنروز اصلا ندیده‌بودم دیدن کردم. 

عصر آنروز درحالیکه ازشدت خستگی بروی پا بند نبودم آنها 
را به هملهایشان رسانده بخانه رفتم. 

وقتی صبحفردابهتل آنها رفتم درعواست کردند که بحمام‌بروند. 

آنهار! بیکی از حمامهای لو کس شهر برده منتظرماندم تا از آن 
بیرون بیایند. 

زن‌وشوهر پس‌از چنددقیقه وحشت‌زده از آنجا بیرون آمسده 
اعتر اض کنان گفتند : 
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- م[ ازشما خواستیم که ما را بيك حمام قدیمی وترك ببرید نه 
حمام امروزی که تمام وضایلش خارجی است. 

باز خانم نقشه کاملی از حمامهای قدیمی مارا بیرون آورده گفت: 

- بهترین آنها درهمین نزدیکی‌است منتهی مراتب روزهازنانه 
است و شبها مردانه. حالا شما منو به آنجا ببرید و منتظرم باشید. 

پس از آنکه خانم را بحمام موردنظر بردیم مردك پیشنهاد کرد 
که بقهو «عانه‌ای رفته تخته‌نرد بازی کنیم گفتم : 

ولی من تخته‌نرد بلد نیستم . 

- باشه من بارت می‌دهم . 

بسختی توانستم اورا از بازی تخته‌نرد منصرف کنم. مخصو صاً 
وقتی خانم‌ش بما ملحق‌شد کاملاموضو ع رافراموش کرد. مردانگلیسی 
اشار پيشنهاد کرد منو او بیکی از حماه‌های عمو می که روزها مردانه و 
شبها زنانه است برویم. ضمن قبول این پيشنهاد برای او لین‌بار ازيك 
حمام عمومی دیدن کردم. چون تا به آنروز از حمام‌منزل‌استفاده کرده 
و اصلا حمام عمو می ندیده‌بودم. آنروزهم بدینگو نه گسذشت وشب 
هنگام باراهنمائی آنها سو ار قایقی شده بصید ماهی سوفر پرداختیم. 

باراهنمائشهای آ نهادرمدت۵ ۱روز از کتابخانه‌ها موزه‌ها‌مساجد 
و اما کن مشهوری که تابه آنروز حتی اسمهایشان را نیز نشنیده ب-ودم 
دیدن کردم. مخصوصاً دیدن کار عانه حاروسازی و کار خانه حلو اسازی 
بر ایم کاملا تاز گی داشت. 

روزی که اندو استانبول را ترك می کفتند از من بر سید ند : 

- شما استانبو لی نیستید و بعداً باین شهر بزر کگ آمددادد؟ 
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را شرمند گی گُفتم : 
- درسته بیش ‌ار جند صیاحی نیست که باستانمول آمده‌ایم . 
- مثّلا جندمدت بیش یایحا آمده‌اید؟ 
- ۵ھ سال پیش ! 
حوب درادن مدت در استاابول حه می کردید؟ 
2 من کار مند دو لت هستم وار صبح تاشب تو اداره کار می کنم. 
زن انگلیسی گفت: 
- پس شما کاملا بکنفر استانیو لی هستید. جو ن در کتابه.ا بهتر ٍن 
تعریف را برای یکنفر استانبولی بدانگونه که‌شماتعر یف کردیدشر ح 
داده‌اند . 
مرد انگلیسی کفت: 
- حیف‌شد که زمستان بودو نتوانستیم ازجاهای خوب‌استانبول 
دیدن کنیم. 
حندروز بعد آنها را تا بای بلکان هو اییما مشایعت کسردم ويك 
هفتّه بعد نیز نامه تشکر آمیزی بر ادشان نوشته از اینکه مرا با حاهای 
دیدنی استانبول آشنا کردید تشکر کردم. 
آنها در جواب نامه‌ام قول دادند که در تابستان آینده باستانبول 


آمده و حاهای ددد ٩ی‏ سباری را که من از آنهابیخبرم نشانم دهند | .. 
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مملکت دست کبة؟! 
برادر» این جور حرفها دیگه حالیم نميشه ... مردم فقط باسعیو 
کوشش و هزارجون کندن و زحمت پول درمی آورند. 
کی میگه انسان باسعی‌و کوشش نمی‌تونه پو لدار بشه؟ 
برادر ابنجور حرفهای مر حرف مال قد یمی‌هاست. 
رمز موففیت‌و پیروزی در کار حلاصه می‌شود. می‌خوام باشرح 
زندگی یك خانواده فعال و باشعور صحت نظرات‌خودرا نشانتان‌بده. 
عانو اده بادتیو به‌نوان شمه و الگگوی می‌تواند راهگشاینعاق - 
الله قرار بگیرد. ۱ 
البته من بعلت نزدیکی و آشنائی فامیلی باخانواده بادتیو موفق 
به ارائه آمار و اسرار انو اد کی آنها شدهام. بدیهی است که درغیر 
ابتصو رت هیچ کدوم از شماها افتخار آشنائی‌بارمز موفمیت این اندان 
بزر گت را نداشتید. 
فامیل وطایفه بادتیو که یکی از بزرگترین خانواده‌هدای تر کیه 
می‌باشد و ان<صاربخش عظیم‌ی از امور ءملکت ما در دست این‌فامیل 
است. کله گنده‌های این فامیل بشر ح زیر است: 
#ٍ « سلیمان دادتیو » آ3از اده و بو سف بادئیو » می‌باشد. 
٭ « بوسف بادئیو » خواهرزادة « مار کو بادئیو » می‌باشد . 


# «مار کو بادتیو » عموی و« یانکو بادتیو » می‌باشد. 
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«یانکو بادتیو » برادر «مردفای بادتیو » می‌باشد. 

٭ و مردفای بادتیو » ااه « مبشل بادئیو » می‌باشد. 

٭ «میشل بادئیو » پدرزن « معز بادتیو » می‌باشد. 

# والی آخر ... 

می‌بخشید؛ اینجوری نمی‌تونم راز موفقیت‌این خانواده رابرای 
شما فاش کنم. بهترست‌ضمن نقل چگونگی تو لید و فروش يكبخاری 
نفتی این راز بزر کت را برای شما بزبان ساده شیر فهم کنم. 
اعد عد 
هما کنون ما دررخابان استعلال» هستیم و در حلو فسر و شاد 

لوازم خانگی ایستاده‌ایم و با چشمانمان پشت ویترین مغازه شاهد 
تماشای بخاریهای نفتی هستیم. این بخاری‌هادرانواع و فرمها ورنگها 
مختلف در فروشگاه ردیف شده‌اند. 

- تو از کدام یکی‌از بخاریها خوشت می آد. 

- اونی که رنگث کرمی دارد» بنظر من خحوبه. وای قیفتش خحیای 
گرونه .. 
می‌فهمی ۲۱۲۰ ليره پول بزز گیه ... 

- بهتره ایو که قیمتش ۷۵۶ لیره‌اس انتخاب کنیم. 

- آره این یکی ازهرنظر بهترست. 

بله این برای تشریح چگّونگی پول در آوردن این خانسواده‌کافی 
است.پس از ادن درك خو اهید کرد که این خانو اده» جه‌نعانو ادهز حمتکش 
و کاری هستند. این خانواده الگوی خوبی برای مردم ع-اطل‌و بیکاره 
پرادعای این زمانه است. 
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«اسحق بادتیو » دربین راه «عربار مسجدی »ووپنجشنبه بازار » 
بك انبار دارد. شاید حودشماهم آنرا تابحال‌دیده‌اند. تمام دوره گرد 
ها و دلالهائی که آهن‌بارهو آت آشغال می خر ند و همهروزه‌به‌جان کو چه 
ها می‌افتند و هرجور خحرت‌وبرت جمع می کنند عصری به و اسحق 
بادتیو » می‌فروشند به لطف جناب «اسحق برگٌ‌افنديم » خیلی‌ها از 
این راه نان درمی آورند و عمرشان را می گذرونند. 

- بهتره بریم سرقضیه بخاری نفتی» این آت و آشغالها چه ربطی 
ممتونه به بخاری داشته باشه. 

- شش‌ماهه نشو اه صبر کنی شیرفهمت خواهم کرد. 

باه» «اسحق بادتیو » آت‌و آشخالها را کیلوئی ۱۲ قروش می‌خرد 
و به «عزیز بادئیو » می‌فرو شد. او ذم بدون‌ابنکه عودش اصلا رنگت 
جنسها را ببیند. الفنی به «فردی بادتيو » که کارش‌امور صادراتی‌است 
می‌فروشد. «فردی بادتیو » هم جتسها را از قرار کیلوئی ۱۷ فروش‌به 
« ژاك بادتیو » که تبعه انگلستان است می‌اندازد. 

دراثر خدمات «عزیز بادتیو » و «فردی بادتیو » عده‌ای زیادی از 
مر دم از فبیل انباردار» حمال» قباندار» حسابدار» ماشین نویس وغیره 
ازاین راه نان بخورند. همچنین ارز زیادی هسم وارد کشور می‌شود 
که خود حدمت بسیار قزر کم است راستی جرا « ژاك بادتیو » که‌يك 
جنتلمن است و نبعه انگلیس؛ این آتو آشغا لها را برای جه می‌خحرد؟ 
« ژاك » حلبی شکسته‌ها و آهن قراضه‌ها را از قرار کیلوئی ۲۰ قروش 
به عموبش «دیوید بادتیو » که کارخانه دارد می‌فر و شد. 

« دیوید بادتیو » با تبدیل آتو آشغالها به ورقهای آهنی و میله- 
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های فلزی به قیمت ۲۰۰ روش به « آدم باد تيو » که کارخانه بخاری 
سازی دارد می‌فروشد. دراین کارخانه از سیم و ورقهای تو لید شده‌يك 
بخاری نفت‌سوز اعلا ترتیب‌داده می‌شو د که ادن بخاریها پس از تو لید 
و رنگث برای فروش به بازار پخش می‌شود. 
* د ع 

اکنون سری به « استانبول » می ز نیم : 

شر کت « بوسف‌بادتیو و برادران » در استانبوك خیلی مشهوراست 
برسر در این مغازه چنین نوشته شده‌است: 

نماین د گی انحصاری بخادهای نفصوز 
شر کت « آدم باد تیو » و بر اددان 
فرش جزئی و کلی 

شر کت « بوسف بادتیو و برادران » انحصاراً بخاریها را همراه 
با کاتو لو کک‌های زییا وارد کشور می کند. مثلااون بخاری ۷۵۶ لبره‌ای 
را به قیمت۸۵ لیره‌قیمت‌تجارتی وارد کشور می کند. «بوسف‌بادتیو» 
با کشیدن ۰/۰۲۴ حق فروش و ۰/۰۲۹ حق نمایند کی به روی قیمت 
حرید» فروش هربخاری‌به قیمت ۱۰۲لیره به برادرش «ابراهیم‌بادتیو» 
وا گذار می‌نماید. 

« ابراهیم بادتیو » هم باافزودن ۰/۰۲۰ سودرسمی به قیمت‌بخازی 
هاء پروانة فروش خودرا به «حثیم بادیتو » انتقال می‌دهد. یعنی از 
قرار ۱۲۲ لیرد۴ فروش»همچنین «حثیم بادیتو »برای توسعه وجلب 
باز ار و اقدام به تاسیس شر کتی با «احمد ترلااوغلی » نموده‌است . 


| اىته ابن شر کت ۰ کلیه سهام و با نك رمین ) را در ا<هءاردارد. 
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احمدخان از بانك خود با بهره ۰/۰۸ پول اعتبار مسی گیرد (البته 
این بهره‌ها را هم به روی قیمت بخاریها می کشد.) 

بدین‌تر تیب قیمت بخاریها هنوز هیچی نشده به ۱۳۳ ليره و ۴۴ 
فروش ترقی می کند « حثیم » بخاریها را به نام حودش از ابسراهیم 
حریده بود. لدا ایندفعه « احمد ترلكاوغلی » به نام شر کت از بمانك 
خودشان با بهره‌ی ۰/۰۸ فرض می گیرد و این ۰/۰۸ را هیچی نشده‌به 
روی قیمت بخاریها می کشد. قیمت هردستگاه فملا ۱۴۵ ليره و ۲۰ 
فروش است که با کشیدن ۲۰./.سود بازر کانی توسط این شر کت‌قیمت 
بخاری ۱۷۴ لیره‌و۳۴ قروش می‌شود. « شر کت احمد ترلاوغلی و 
حدم تمام جنسها را چون عمده‌فروش هستند به « میخائیل ب-‌ادتیو » 
می‌فروشد. یادتون‌نره که کایه معاملات تا کنون روی‌کاغذ انجام گرفته 
است وهنوز جنسها از انگلستان جم نخورده‌است. 

* * لد 
بر ادرجان. 
بهترهن چیز دد (ندگی سیو کوش د عرقدیختن برای یافتن یك لقمه 


نان حلال شرافتمندانه است. 


می‌بینی 
دراثر کار و عرق کندن‌اونائی که‌شمردیم. بدون‌اینکه آنهمه‌بخاری 
از انبار کارخانه در اندن تکان بخورد هربخاری ۱۷۴ ليره و ۳۴ قروش 
مظنه قیمت پیدا کرده‌است و دلالها جقدرازاین راه پول به جیب‌زده‌اند 
% %* % 
« شر کت حمل و نقل‌سلیمان بادیتو » ۴۰./. به نسبت قیمت‌بخاری 
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ها پول می کیرد و آنها از لندن تا انبار کمرك تحویل دهد. قیمت فعلا 
۸ لیره‌و۳۸ قروش است. 

« میخائیل بادیتو » با دریافت ۰/۰۶ حق‌العمل کاری جنسهای خود 
را در مرك به «یاسن بادیتو » تحویل می‌دهد. 

زیرسایه لطف وسعی‌و کوشش ابن خانو اده محترم و انساندوست 
زند کی خیلی‌ها تامین می‌شود. 

%* * اد 

اينك در گمركبادریافت ۳۲./.حق واردات به روی قیمت‌بخاری 
ها کشیده می‌شود. خزانه دولت هم ازاین‌راه به مبالغ کلانی میرسد. 
این یك قانون است.در اثر دست‌بدست‌شدن‌این جنسها خای‌الله بر ابشان 
کار می‌شود و دولت هم از این مساله بی‌نصیب نمی‌ماند. چون خود 
نه فقط از جنسهاء بلکه از خود «بادیتو » هاهم مالیات می گیرد. واز 
ابن راه منافع بیشتری عاید وطن می‌شود بنابراین فرباد بز نیم. 

زنده‌باد وطن! 
اد X*% X*‏ 

در انبار گمرك قیمت بخاریها به ۲۹۲ لیره‌وع۳ قروش رسیده‌است 

در آنجا «یاسن بادیتو » با کشیدن ۲۰./. سود به رویش آنها را 
به «میشل بادیتو » می‌فرو شد. ابنك قیمت تجارتی هر بخاری به ۳۵۰ 
لیرهو ۸۷ قروش رسیده‌است. قیمت فیکس‌تجاری است و اصلاتخفیف 
بر نمی‌دارد. بخاریها تا آخر تابستان در انبار گمرك می‌ماند و ۶./. 
حق انبارداری به مر لمی‌رسد و قيمت‌هربخاری ۳۷۲لبره و ۳۵فروش 
می شو د . 
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باشرو ع فصل سرما « میشل بادیتو » می حو اهد یواش‌بو اش جنسها 
را از انبار گمرك خارج می کند. 

خانوادة بادیتو هیچ خود جنس را نمی‌بینند. حتی پولشان را 
نمی‌بینند . چون بصورت جك و حواله و اریز حسابشان می‌شود. فقط 
امضا می کنند و حسابدارشان ارقام برابشان می‌شمارد. کارمندان‌بانکها 
بجای بادیتوها بولهای آنها را می‌شمارند و توی صندوق به سلامتی 
آنها زدیف می کنند « بادیتوها» بجای اینکارهای دست‌سوم شیانه‌روز 


قعا ہت می کنند «مجار ه‌ها شب‌ورور ۳ لت می کنند . 
* > > 


باه . 

« مردفای بادیتو » هم بدون‌اینکه اصلا یکبار جنسم-ا را ببیند و 
بداند اصلا چه رنگی و چه شکلی است با کشیدن ۰/۰۲۰ به « فسدی 
بادبتو » می‌فر و شد. 

اونم به حواهرش منتقل می کند تا اينکه مظنه يك بخاری بعداز 
چندین دست گشتن هردستگاه قیمتش به ۷۵۰ لیره‌و ۲۲ قروش خربد 
و فروش می‌شود و این تازه اول‌کار است. 

بکی‌از این فروشگاهها که نمایندگی «بادیتو »ها را دارد . همین 
است که ما جلوش ایستاده‌ایم. 

بالاخره از کدوم یکیش خوشت اومد؟ 

- قرمز چطوره؟ 

- فرمر بای قشنگه قیمش هم نسیت‌به بقیه ارز انترست .اصلا 
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۷۵۶ لیره و ۶۷ قروش در مقابل ارزش این بخاری چیه؟ 
- باالله» ده‌برو بخرش؛ سورماهم بارت نر ه. 
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عریرنسین از زبان خودش 
مدرصه از محله‌مان‌حعیلی دوربود زمستان و هوای سردیربرف و 

من بدون پالتو ... ازسرما می‌لرزیدم دستهايم بی‌حس شده‌بود مادرم 
از پار چه کتانی کرمی رنگث برایم کیقی دو خته‌بود که کتابها ودفترهایم 
را توی آن می گذ اشتم موقع رفتن به مدرسه برای اينکه دستهایم از 
سرما نسوزند کیفم را به بغل‌زده ودستهايم را به جییم مسی گذاشتم 
مو فع ۳ کشتن از مدرسه سر ما پد رد ستهایم را درمی آورد يك‌روزءعصر 
وفتی به خحانه سید م مادرم گفت: 

- پسر کیفت کو؟ 

به اطر افم نگاه کردم کیفم نبود در راه دستهایم از سرما بی حس 
شده‌بود و متوجه افتادن کیفم نشده‌بودم بر گشتم به همه‌جا نگاه کردم 
فقط از کیف خبری نبود. 

پدرم بعدها این‌حادنه راطور دیکری تعریف می کرد: 

- کیف قشنگی برایث خریده‌بو دم حیلی گر انقیمت و خیلی‌قشنگث 
بود کیف بادوامی بود قفل هم داشت فقط يك روز موقع بر کشتن از 
مدرسه گم کرده‌بودی وقتی بخانه رسیدی و پسرسیدم کیفت کجساست 
متو جه‌شدی که افتاده به هرطرف نگاه کردی ولی بیدا نشد که نشد از 
نار احتی کر به می کردی من‌هم مر تب هی گفتم پسرم گر به نکن ب-رادت 
بك کیف قشنگتر از آن می‌حرم رفتیم و خریدیم .. 
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آره پدرم‌اینطور تعریف می کرد و آنقدر تعر یف کرده بود که‌یو اش 
بواسش حودش‌هم گفته‌هایش را باور می کرد پدرم آ نجه را که از اش 
می کذشت تعر لف می کرد آنطور که می حو است راشه تعر ل ی کرد 
او می گفت‌ومی‌خندید من نیز با خو شحالی گوش هی دادم ومی ندید م 
ولی هر کز نتوانستم بکویم: 

- نه بابا ابنطور که تو تعربف می کنی نمود. 

بعضی ازما فقیربودن راگناه خود می‌دانيم و از آن حجالت می ۔ 
کشیم من نیز مدتی اینطور بودم از فقیربودن خود احساس خحجالت 
می کردم و لی ودی شرو ع ره نو بسند کی کردم ادن aA‏ را فهمیدم 
که درمملکتی که اکثردت آذرا تود:های فقبر نشکیل می‌دهند رو تمند 

تر جمه محمد کاظہ ز اده ۲ زاد 


3 
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سکت کشی 

منز لمان در « مال تبه » قراردارد و جداندر جد بچه مال نبه‌ایم. واز 
حانواده‌های خیلی‌خحیلی قدیمی این تپه هستیم. توی این محله سکّی 
بنام تارزان هست که تا کنون هیچکدام از اهالی محله نمی‌داند کی و 
از کجا دراین محله‌پیدا شده‌است.حتی‌هیچ کی‌هم سن‌وصال این‌حیوون 
ز بان‌بسته‌را نمی‌داند و ربخت حیوون تابحال فرقی نکرده‌است بدین- 
جهت تا کنون کسی نتوانسته ازسن‌وسال این تارزان سر دربیاورد. 

حودما باو جوداینکه هیجده‌سال است که ساکن این محله‌ایم. این 
تارز ان عینهو به همینردختی دیده‌ایم . با لهسر کو جه معتقده که‌تارزان 
درحدود ۳۵ الى ۳۶ سال دارد چه بقول حودش مدت۳۰ سال آز کاره 
که تواین محله بساط کاسبیش را پهن کرده‌است. 

بو ل محمدبيك که نگهبان اداره راه آهن است. تارزان درحدود 
چهل و پنح‌سال دارد و خود محمد آفا عجیب درمورد گفته‌اش پافشاری 
می کند. 

همچنین به‌روایت خحاله‌جان کو چکه‌ام»سن ایشان از تارزان کمتره 

تا کنون معلوم نشده که چه کسی نام بیامسمای و تتارزان» را رو 
این سک بیچاره گذاشته‌است. 

دعب عد 
تارزان با پشم وپیله‌های زردرنگش عینهو سگهای و لگّرد معمولی 
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است و درمورد اینکه این سگه نره یا ماده» بازم سلیقه‌ها مختلفه. 
تارزان اگرچه جلاق نیست ولی می‌لنگه» علتش اینکه که بچه 
های محل هی سربسرش می گذارند و مدام‌با سنگش‌می‌زنند وانگاش 
می کنند. هنوز که هنوزه تارزان‌ارزانترین اسباب‌بازی بچه‌های محله 
است. بچه‌هایمحل‌سو ارش‌می‌شن و حیوونکی‌هیج اعتراض نمیکند. 
کمر بیچاره زیرفشار بچه‌ها حرد می‌شود و تارزان جيك نمی‌زند. همه 
بچه‌های عمّده‌های سر کوفتهٌ خودشان را سربیچاره خالی می کنند. 
گاهی دمش را می کشند و حتی بعضی اوقات میخی به کونش فسرو 


بدر زدان بسته را درمی آرند ولی ابی معمول عوعسوی <فیهی 
می کند و مثل کو سفند نهسش درنمی آید. 
/ 
* * > 


بهترین بازی بجه‌های محله مسا بقه سنگگ پر انی دسته جمعی به تارز ان 
است که این بازی واقعاً کیف دارد. یعنی تارزان را بجای هدف بغل 
دبوار می گذارند و نشانه کیری می کنند.یعنی‌با عوردن سنگث به‌هدف 
( تارزان ) زوزه می کشد و برنده حودبخود درمیان سکوت بچه‌ه-ای 
تماشاگر معرفی می‌شود. 

% < > 

شبی ازشبها موقع رفتن به خانه ديدم که درسر کوچه چهارده » 
پانزده نفراز بچه‌ها درحالیکه قلوه‌سنگهائی دستشان بود بطور آماده 
باش ایستاده بودند که تا بفرمان بچه سگی اعدام‌بازی‌را شرو ع بکنند. 
بیجار ه تارز ان را درحالیکه سرو گوشش را آو یزان کسرده‌بود و مئل 
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بيد می‌لرزید بعنوان هدف پای دیوار بسته بودند. خود منم وقتیکه 
بچه بودم ازهمین پلاها سر تارزان آورده‌بودم. 
*% 2 عد 

باو جودابنهمه ز جروشکنجه‌ثی که بچه‌ها به‌سر تارزان درمی آورند 
اون از رونمیرفتوحاضر به ترك محلهٌ ما نبود. انگار غیراز محلهٌ ما 
جای دیگری تو دنیا نبود. 

راستی تا ادم نرفته برایتون بگم که فقط بچه‌ها تارزان را اذیت 
نمی کردند: بزر گترهای محله هرجوری دستشان می‌رسید دق دلشون 
را سراین بیچاره درمی آورند. یکی‌از رسوممحله مااین بود که‌هر کس 
این حیوون را می‌دید لگدی به کردنش می‌زد و فحش نثارش مینمود 
روز فيامت اونوقتی بود که تصادفی این سگه خودشو به شلوار کسی 
می‌مالید و امان» امان از آن‌روز که چه قشر تی تومحله راه‌می‌افتاد. 

درسته» این حیوون خیلی کثیفه و زخم‌وز گیلهای چندش آورو لك 
وپیس‌های تنش دل آدمو 4م میزنه» بااین<سابت بچبه‌ه‌ای لامصب 
هیجوقت و اش‌نمی کنند. ما حودمان‌دوران بچگی ک و شاشو بریده‌ایم . 
و حالاحالاهم دمش را بریده‌اند. این حیوونه اونقدر بدبخته که وقتی 
بچه‌ها شاششون کف کرد هیچی گیرشون نیومد» می‌رند سراغش و... 

و * %* 

درسته که اهل محل هیچی واسۀ خوردن به این بدبخت نمیدن . 
تابحال معلوم‌نشده که نونو آب‌این بیچاره‌از کجاتامین ميشه تااینجاش 
فکر می کنم که دیکه بسه. 

زمانی مامورین شهرداری راه افتاده‌بودن که‌به سگهای و لگر د سم 
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بخورانند و اونها رابکشند. نمی‌دو نم تابحال‌طرز کشتن سکگهایو لکرد 
را دیده‌اید با نه. 

سابق‌براین رسم سگث کشی این بود يك‌کامیون می‌ایستاد و سپس 
ماموران سك کشی می‌پر بدندپائین و باگازانبرردست‌خودشان که‌تقریباً 
نزديك بدومتر بود. سگّث را می‌گرفتند و بعداز سوراخ کسردن شکم 
حیوون آنرا نوی کامیون می‌انداختند وراهشان می کشیدند و میرفتند: 

زمانی مامورین سگ کشی تارزان سگث محله « مال تپه » را نیز 
با گاز انبرشان گرفتند. درمیان سکوت و ناراحتی مردم که مامورین را 
زل زده‌بودند.شکم حيو ون‌بیچاره را حرزدند. تارزان با چشمان معصوم 
وحاکی از ترسش تمنای کمك از اها لی محله‌ایر | که سالها اسباب‌بازی 
آنها بود می کرد بچه‌ها درفراق تارزان‌ناراحت بودند وقلباً واستار 
آزادی او بودند. تارزان باصدای حفیف و گربه آلود نالید وباحشمان 
مضطر بش بسوی بچه‌ها نگریست. بی‌وفائی‌بزرگان اورا مایوس‌نموده 
بود ولی بچه‌ها صمیمانه بسویش می‌نگریستند وای کاری از دستشان 
دا که نود 

نا گهان تارزان بايك‌حر کت شدید تندخودش را از دست‌مامورین 
رهانید بازم سرو کله نارزان توی محله پیدا شد. 

مدتی گذشت تا اینکه زخمهایش جوش خورد و بوست جدیدی 
انداحت . 

* %*+ اد 

درهمان زمان» مردم طی نام ه‌هائی صرفاً جهت اعتراض به آن 

نو ع سگ کشی» آقای شهرداررا تذ کر داده‌اند وخواستار عوض کردن 
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سیستم سرکّث کشی شدند. بعداز آن زمان بندر بج سک کشی مدر نیزه 
شد و مامورین بجای کشتن سگها با کازانہر» آذها راساتفنگت ی - 
۲ ماموردن بمنظو ر ارين در دد نسل سکهای و لکرد به اطر افو 
اکناف شهر ردختند و طبق اطلاعیه‌ای‌شهر داری اعلام کرد که سگهای 
صاحبد ار مجاز به رك خانه‌نیستند ودرغیر ابنصورت شهر دار یمسۀو ایتی 
دو اهد داشت. 

باهجوم ماه و ردن‌شهر داری به و مال ,4( مل ما» تارزان تمر حورد 
وئونست که دربرود. 

باتمام سعی‌و کوشش مامورین برای تشخیص سگهای صساحبدار 
باو لگرد متاسفانه چندسگث صاحبدار که یکی از آنها مال يك آدم گردن 
کافت بود. عمل رئیس شهرداری و مامور ینش در جر اید وطی‌اطلاعیه 
های رسمی غیر انسانی معرفی‌شده و اعتراضانی از سطح بالا صورت 
گرفت ولذا تصمیم گرفته‌ش د که بعداز آن سگها را سم خحورانده‌شود. 
باخوراندن سم به سگهای و لکُرد اکثر آنهاجابجا کشته‌شدند. ولسی 
تارزان لامصب بازم نمرد. درسته که یکیدو روز از فرط ضعف‌توی 
الاو نحل کو جه‌دا در افتاده‌بود و می لرزید. 

بعداز چندروز عینهو قدیم پاشده ودر کو جه‌های و مال تپه » قدم 
ءی‌زد. بچه‌ها پس از دیدن‌او دسلاه‌تیش اورا با شعارهای « زنددیادسگت 
مال ۶ ۵ > فهر مان شکست‌نایدبر ¢ و » مر کت بر ماموردن سنکدل سک 
کش » افتخاراً تاش حسابی سنکبار انش نمو دند. 

مد 3 
با آمدن يك خانواده امریکائی به محله ما بخت تارزان باز شد. 
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بعنی روزی‌پسر ۱۴۰۱۳ ساله امربکائیها به تارز ان غذا آورد و بعدش 
چون از اون خحوشش آمده‌بود برشش داشت وبرد خانه‌اشان. 

بعداز اینکه تارزان تواون‌خونه سه» جهارماه آز گار مفت خورد 
وخوابید وقشو اش کشیدند.بروروبی بیدا کرده‌و زست درست‌وحسابی 
پیدا کرد. دیگر کسی نمی‌توانست فرقی بین این سگّث قاجماق» وش 
هیکل و ژست سیذمائی‌اش بااون سک مردنی تشخیص بدهد. 

برادر رسم روزگار چنین است که وقتی بخت واقبال وشانسش 
بالا بايد همه کارا رو بر اه‌ميشه و وای به روزی که‌بخت آدم بخوابه که 
دیگه نی جەجورى يدر آدمو درم ارن. 

وزمانی بدینسان‌گذشت. 

بچه‌های محله برای‌اینکه دل تارزان را بدست بیارند تیکه‌نونسی 
بهش می‌انداختند اکثر خانواده‌ها استخوان‌های گوشتشان بهش می - 
دادند و گاه گداری آذان که کیفشان کو برد قطعه‌ای وشت ارزانیش 
می‌داشتند. e‏ بی‌حدو حصر اهل محل جناد‌بی‌شائبه بود که‌تارزان 
باحس سکیش به محبت آنان مشکو له می‌شد هرهدیه‌ای را بمزور و 
افاده می گرفت و سرش را بالا می گرفت وبا عوعو ی‌بلندش عقده‌های 
دلش را که زمانی اهل محل سرش آورده‌بودند نصیب‌شان می کرد . 
هاف‌هاف تندوبلندش گاه‌وبیگاه رعشه‌براندام اهل محل می‌انداخت و 
به‌شك وامی‌داشت که چگونه آن سگ مردنی که صداش درنمی آمد 
حالا اینجوری شده بله رفیق من رسم روز گار این‌چنین است وا-ی 
ابن‌چنین نخواهدبود. آره بخت سگه بالا او مده‌بود امربکائیها سگه 
را چندروز به‌چندروز حسابی می‌شستند و عطرواودو کلنش میزدند. 
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اهل محل رف امر یکان,ها حسو دشان می‌شد که سگه را تفاس 
کرده‌بودن» لذا بافرارسیدن زمستان سگه به زیرزم‌ین خانه منتقل‌شد. 
ار جه | کثراً دز ددختره و بسره دود و همر اه آنها می و ابید . 

بافر ار سمدن بهار خحارح.ها تصمیم گر فته ډو دند که تارزان را همراه 
حودشان به کشورشان ببرند. لذا همه اهل محل تصمیم ٥ی‏ گیر ند که 
مانع اینکار پشن. همه ناراحت بودندو نستبه سگه احساس‌همدردی 
می کر داد وبالاتر از این‌ها مساله غیرت درمیان بود» جه ج-وری آن 
حار حیها می خو استند » آبرووحیثیت مداه را باحو دشان بر نك . آری 
حالا که بخت سگه بازشده‌بود» این لامصبها که يك عم-ر بیهاره را 
انگلك کرده بودن»می خو استن‌مانع از و شیخت شدن او بشن»سعادت 
تارزان درشرف ابودی بود. تارزان سرزمین امر یکا را درفیلم‌سینمائی 
تاویزیون دیده‌بود وشبها باخیال اینکه درچمنزارهای آنجا می‌دود و 
مرغابی‌های شکارشده را به نیشش هی کیرد وبه اربابابش می آورد. تو 
خحوابت قزل تو داش آب مہشد. ودره وفع نید از ی» وی از درز در 
مححله «مال‌تبه» را می‌دید . دوران مشهت بار رند کرش بادس می افتاد و 
کته ناریکش رنج ش می‌دادو از فکر ابنکه «ماداروز های گذشته دو دار ه 
بر گردند. بدنش ازترس می‌ارزید. ازدیدن بچه‌های محل که زمانی‌با 
سنگیرانیشان اورا زحعمی کرده‌بودن» و نش به جوش می‌اومد وسس 
عوعوی تندش بج4 ھا را می زر ساند و ابر از فدرت می کرد و بده‌ها بی 
فرصت می گشتند . لذا دنا ره تصمیم شو رای محل» تصمیم گرفته شد که 
برای جلو گیری ازعمل غیرانسانی خارجیها» شکایتنامه‌ای تقدیم ادارة 
بلیس بشود. طوماری تهیه‌شد و کو چك وبزر گت محل با امضاء ومهر 
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و چسپاندن‌پاشنه‌پا خو استار اقدام‌عملیات پلیس برای جلو گیری از بردن 
تارزان شدند. 

رئیس پلیس هم بخاطر اجرای‌يك عمل‌ملیو انقلابی رک غير تش 
جذیرد وعرق ملیتش بجوش اومد. 
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زمانیکه امریکائی‌ها با جمدانها واثائیه‌شان آماده ترك خانه بودند 
وتارزان بغل راننده سوار بود که زرسیدیم» 

کمیسر دستور داد که سگه را پیاده کنن و حودشان برند چوناین 
يك مسله ملبه واهالیمحل‌صاحب اصلی‌ابن سگه هستن وشکایتنامه‌ای 
طی صورت‌مجاس تقدیم این اداره جهت جاو گیری از خرو ج ایسن 
سک نموده‌اند . 

خارجیه گفت: پنجاه دلار می‌دم که این سگو بمن بدن. 

خلق دادزدند که شما اشتباه میکنن» این بخاطر پول نیست. بلکه 
مساله حیثیت و آبروی محل در کاره» حتی شما ۱۰۰ دلار ويا ۱۰۰۰ 
دلارهم بدین محاله که تارزانمونو بهرو شیم . 

رئیس ایس درائر اصر ار اهل محل :مجبورشد که‌سگه را ازماشین 
پیاده کند. 

اگرچه ۱۰۰۰دلار خیلی پول بود و ... 
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اينك تارزان دوباره به همت مردم مال محلة ر مال تمه 6 است . 
هرروز پای دیوار یا درختی می‌بندند و سنگش می‌زنند و دوتر که 
سوارش می‌شن. وهر جه دستشان برسد بهش‌فرو می کنند. بچه‌هاعقده 
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يك‌سال دوری اورا اکنون بسرش درمی آورند وتسارزان در خحسواب 
بجه‌های خحارجی‌ها را می‌بیند که جه‌حوری ناز شش می کردند. 
بهرحال تارزان سگ محله ماست! 
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انقلاب فرهنکی 


به هفته قبل دور نادخترم دعوت‌نامه‌ای از طرف‌انجمن خانه‌و مدرسه 
مبنی بر شر کتم درجلسه آورده‌بودند. دلم نہ‌ی‌خواسٽت که برم. یعنی 
جیزی برای گفتن نداشتم و بفرض ادنکه چیزی‌هم داشتم نمی‌توانستم 
درمیان جاروجنجال ساير اولیاء آنرا ۰طر ح کنم. باوجودهمه اینها 
انجمن رفته درست موقعی که همه او لیاء و مربیان آ نها درسالن بز ر گك 
مدرسه جمم شده‌بودند وارد سالن شدم. 

از قرارین معلوم بود که خحیلی دير کرده‌ام. هنوز سرجایم جابجا 
نشده‌بودم که خانمی ضمن نشان‌دادن مشت گره کرده‌اش گفت: 

- درداصلی این است که دارمی کنند: اونهم خحیلی دير. 

بت صو راینکه طرف صحبت من هستم گفتم : 

- حق باشم‌است ولی توشهر اتوبؤس وتا کسی خالی گیرنمیاد. 

آن‌خانم بدون‌ابنکه جو ایی بگفته من دهد گفت: 

۳ مشکل اصلی ما دیررسیدن بچه‌هاست وباوجودآنکه ساعت 
شرو ع درس در #صبح می‌باشد اغلب آنها دير بمدرسه می‌رسند. 

دراین‌موفع خانمی که چندان با من‌فاصله نداشت ازهمانجا گفت: 

- ولی بنظرمن ابتدا بايد دختران دانش آموز حتی معلمین آنها 
را وادار کنید که جوراب ابلون نیوشند وبجای آن از حورابه-ای 
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مشگی استفاده کنند. 

وفتی آن انم صحبت می کرد ناکهان چشمم متوجسه پاهای او 
شده گفتم : 

- من‌هم با پیشنهاد خانم موافق بوده آنرا تأئید می کذم. 

پاهای خانم ازبدترین نو ع‌پاهائی بود که تا آنروز دیده‌بودم وبا 
دیدن آنها بیاد چنگالهای مخصوص که باآن سطل یاجیزهای دیگری 
از چاه بیرون می آورند افتادم!... مج پای‌خانم بمراتب‌چاق‌تراززانوی 
ایشان بود وباوجود آنکه جوراب ضخیم سیاهی پوشیده بسود ولسی 
رکگک‌های آبی‌رنگث واریس‌شان بخوبی ازپشت آن معلوم بود. 

همچنانکه بپاهای خحانم خیره شده‌بو دم گفتم : 

- باید تمام دختران دانش آموز ازجوراب ضخیم استفاده کنند. 

وقتی باینجا رسیدم باخود گفتم: 

- تو که از اول چیزی برای گفتن نداشتی حالا چرا بحث مشگی 
زا ول نمی کی :+: 

بکی‌از اولیا رشته سخن را بدست گرفته گفت: 

- قبل ازاینکه بحث بیشتری برروی جوراب مشکی بکنیم اجازه 
می‌حواهم مشکلات دیگری را مطر ح کنم . چون بنظر من مشکلات 
زیادی در راه تحصیل فرز ندانمان داریم که موضو ع‌جوراب درمقایسه 
با آنها بسیار بی‌ارزش است.یکی‌ازاین مشکلات‌عدم آشنائی‌فرز ندا. 
نمان بزبانهای عارجی است. من معتةدم ترتیبی داده‌شود که بجه‌ها 
دروس خودرا بزبان آلمانی فرا گیرند. 

من سالیان دراز در آ لمان‌بوده از نزديك شاهد این جریان بوده‌ام. 
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باوربقر مائید من بچشم خود ديدم که بجه‌های آلمانی بزبان آلمانی 
دروس خودرا فرا می گرفتند!. 

برای آنکه قبح دیر کردنم را بپوشانم گفتم: 

- من‌هم با عفیده‌شما مو افقم و آثرا تائید می کنم. 

من آلمان را ندیده‌امو لی صنایع پیشرفته امروز دردست آ لمانهاست 
اگر فرزندان مردم آلمان‌دروس خودرا بزبان آلمانی نمیخواندند.:. 

آفائی که عينك ذره‌بینی قشنگی بچشم داشت ازجای بسرخاسته 
گفت: 

- این موضو ع ربظی بجلسه امروز ما ندارد. و کسانی که علافه 
دارند فرزندانشان زبان خارجی یاد بگیرند می‌بایست بوزارت‌فر هنك 
مر اجعه کنند. البته زبان آامانی دراین‌مدرسه تدریس می‌شود ولی نه 
به آن اندازه‌ای که اولیاء محترم دانش آموزان توقع دارند. ازهمسه 
مهمتر جلسه امروز ما بخاطر همکاری‌های نزدیکسی که بين او اباء و 
گردانندگان مدرسه در آینده نزدرك‌می تو اندجامعه عمل بیوشد»تشکیل 
شدهاست. 

آقائی که طرفدار تدریس زبان آامانی بود بر سید: 

س به بخشید ممکنه بر مانید هفته‌ای حندساعت آلمانی ت-دردس 
می‌شو و؟ 

آقای عینکی جواب داد: 

- ندریس زبان در کلاسهای مختلف متفاون است و بطور کامی 
در کلاسهای پائین هفته‌ای ۶ساعت و در کلاسهای بالا هفته‌ای ۸ساعت 
ندریس مي‌شود. 
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- خحیلی کمه. 

من‌هم درتأئید گفنة او فریاد زدم: 

خحیلی کمه ... 

بیرم‌ردی از جای برخاسته گفت: 

- من پیشنهاد می کنم که اولیاء مدرسه از بازی فو تبال بجه‌ها 
جلو گیری کنند. چون من وامثال من مجبوریم برای بچه‌مان در هرماه 
يك‌جفت کفش بخر یم . 

حانمی که قبلا صحبت می کرد ومعلوم بود ازمر بیان مدرسه‌است 
گفت: 

-ولی دختران ما فوتبال بازی نمی کنند. 

- نعوب به پسرها بگین. 

- مدرس4 ما بك مدرسة دختر انه است و ما حق نداریم‌در کارمدارس 
دسر انه دا لت کنیم. 

پس ادنجا مدرسه‌ی « ماجکا» نیست؟ 

- نخیر ةر بان ماجکا کجا ودبستان دولتی دختراذسه‌ی « هورهور » 
کجا؟.. 


- من فکر می کردم نوه کو جو لوی من باین م-درسه میاد ! دز هرت 


صورت ازتون خواهش می کنم بازی فوتبالرا چه برای پسرها و چه 
برای دختر ها ممنو ع کنید و بجای آن چندساعد-ی را بشر ح‌کارهسای 
عجیب‌وغر ببی که نسل ما بعنی نسل گذشته برای رفاه حال نسل جوان 
انجام داده‌است اختصاص دهید. 
حانم معلم گفت: 
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ب‌منشاع تمام این بی‌نظمی‌هادر ددر کردن بچه‌هاست. ٥ن‏ از او لباء 
محر م دانش آموز می خو اهم دراین‌باره‌اقد ام اساسی تر ی بعمل آور ند 

مرد جوانی که پهلوی من نشسته بود پر سید. 

حوب نمابشنامه کی شرو ع می شه؟ 

ث نمی دو نم دهمر ۵ از آقا مدر بمر سيك . 

- آقا مدیر کدوم یکی از اونهاست. 

حتماً باید یکی‌از آن سه‌نفر باشه ولی نمیدونم ک‌دوم یکیشون 

۲اه او بکی‌از آ نها را که فکر می کرد صددرصد مددر مدرسه 
است مخاطب فر ارداده پر سیل : 

حوب آفای مدير نمایشنامه کی شرو ع می‌شه؟ 

خانمی که عینکی بشم واشت گفت: 

- آقای مدیر امروز مریض بودند وازاین لحاظ نتو انستنددرجاسه 
انجمن شر کت کنند. 

- افشاالله خحدا شفاشون رل ۵ حالا ممکنه در ماثید نمایشنامه کدی 
شرو ع می‌شه؟ 

مس حه نما دشنامه‌ای؟ و ده اا 

مر دجواد سر خوسهید شده جوابی نداد. | نگاه روبمن کرده گفت: 

ك وفتی دخو نه بر سم ابن دخحدر وربر دده را تیکه پاره می کنم . 

-مگر <ی شد و؟ 

بمن گفت که در مدرسه‌مون جشنی بر پاست و او هم در این نمایشنامه 
حو اهدرفصید منم برای دیدن رفص این آتیش بجون گرفته پاشدم 
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اومدم. حالا حوب شد که‌مادر حامله وپاتوماهشو باخودم نیاوردم‌والا 
خدا می‌دو نست چه قشةرقی ببا می کرد. ۱ 

ور علال تمام ابن‌مدت خانمی که پیشنهاد جسوراب سياه داده‌بود 
جددات می کرد کسانیرا که دورو برش نشسته‌اند قانع کند که از پيشنهاد 
او دفا ع کنند. و آن آقا که داش می‌خواست بچه‌ها بزبان آ لمانی‌درس 
بخوانند خاطرات زند گی‌اش را درآ لمان برای او شرح میداد. 

آقائی که طرف راست من نشسته وتا آن ساعت حرفسی نمی‌زد 
فر 

- ممکنه بفرماثید منظور آقایان وخانمها ازاین حرفها جیست؟من 
که اصلا حجبزی دستگیرم دسل 

من خواه‌ناخواه خلاصه‌ای, از مذا کر ات‌ضدونقیض آنها را بشر ح 
زیر بیان کر دم: 

اون آقای پیر عفّیده داره که باید از بازی فو تال جاو گیری کرد 
وبجای آن از فتوحات نسل کٌذشته صحیت شود. آن‌خانم با پوشیدن 
جوراب سیاه موافق است. و آن یکی که از مربیان مسدرسه است از 
دست دير آمدن بجه‌ها ول بر حونی دارد و ... 

آن مرد حرفم را قطع کرده گفت: 

- اگر بنوتم ازاینجا بیرون برم نحیای کار کردم. 

- ممکنه بگین جی‌شده؟ 

- من فکر کردم بسندیکای کار کر ان آمده‌ام. حوب شد که حرف 
نزدم و الامی خو استم در باره آزادی فر دیو «.مه‌های اجتماعی سخنرانی 
کنم. 


۱۳۱ 


بکی‌از حانم معلمها گفت: 

دربین ۶۷۰ نفر دانش آموزاين مدرسه تفریباً ۳۰۰ نفر آنهازندگی 
بدی داشته» حتی نمی‌توانند کتاب درس برای خود بخرند. ما بایدبه 
آنها كمك کرده تر تیبی بدهیم که ااقل بتوانیم روزانه يك وعده غسذا 
برای ۱۰۰ نفردانش آموز تهیه کنیم این کار درصورتی عملی است که 
شما بما كمك کنید. 

حانمی ازمیان جمعیت بر حاسته گفت: 

- ما دیگر حاضر نیستیم كمك کنیم . دخترم هرروز ظهر مة۔داری 
پول برای كمك بدانش آموزان بی‌بضاعت از پدرش میگیرد. كمك هم 
حد وحدودی دارد وفکر امی کم درهیچ مملکتی کمك روزانه متداول 
باشد. ازشما تقاضا می کنم این کمکهارا بصورت ماهانه در بیاورید تا 
ما بدانیم حساب‌و کتابمان با مدرسه جگو نه‌است. 

باعوشحالی فریاد زدم: 

- مو اففم ۰ فرمادشات حانم کاملا در سته. 

حانم معلم باناراحتی پرسید: 

- اسم بچه شما چیه؟ 

کل فن. 

- آهان همونی که در کلاس سوم ب است و شماره‌اش هم ۲۴۱ 
است. خانم باید باطلا ع شما برسانم که ابشان غير از يك هفته که در 
اول سال تحصیلی بمدرسه آمدند دیگر پیداشون نشد. البته مامکاتبات 
زیادی باشما کردیم که بهیچ‌يك از آنها جواب نداده‌اید. 

- یعنی می‌فرمائید من درو غ میگم؟ 
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- والّه چه عرض کنم.شایدازشما پول‌میگیرهو خر ج خودش‌میکنه. 

ما بیش از ۴۰نفر نبودیم ولی آنقدرباحرارت وصدای بلند حرف 
می‌زدیم که همه تصور می کردند سالن پراز جمعیت است. البته حرف- 
هائی بود که بیشتر از دانش آموزان» بدردخودمان می ورد 

انم معلم گفت: 

- خواهش می کنم نظم‌وترتیب را رعایت‌فرموده جدیت بفرمائید 
سروصداکمتر شود بازهم خواهش می کنم اگر کسی مطلبی دارد به 
اینجا تشر یف آورده مطلب خودرا بسمع همه برساند. 

همگی دست بلند کرده درخو است سخنرانی کردیم. 

اولین کسی که پشت تریبون سخنرانی قرار گرفت پیرمسرد ۸۵-۸۰ 
ساله‌ای بود. او گفت: 

- آقایان خانمها بازی فوتبال برهمه کس واضح و مبرهن است 
حتی از لحاظ شرعی هم حرام است وبطوریکه در کتابهای دینی‌نوشته 
شده اولین کسی که باسربریده شهدا فو تبال‌بازی کرد يزيد ملعون‌بود. 

و آنقدر بحرفهایش ادامه داد که همکی فریاد زدیم. 

-لطفاً اجازه بدین ماهم صحبت کنیم. 

سخنران دوم دوباره غذای بچه‌ها و گرانی ارزاق وذفال صحبت 
کرده گفت: 

- بنظرمن باید کسانی که وضع مالیشان عوب‌است بجای يك‌وعده 
که برای «چه‌هایشان بمدرسه می‌فر ستنددو وعده غدا بغر ستند تامشکل 
دادن يك و عده‌غذای گرم که از طرف مر بیان‌مر بوطه پیشنهاد شد حل‌شود. 

باز حمت زیاد توانستیم اورا سرجسایش بنشانیم واز سخنرانیش 
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جاو گیری کنیم ولی اوطاقت نمی آورد واز همانجا بسخنان خودادامه 
می‌داد. 
منکه متوجه شده‌بودم تا فردا صبح هم نوبت بمن نخواهد رسید 
از جایم بلندشده گفتم : 
آقایان وخانمهای محترم .:. 
ولی جون مطلبی بر ای گفتن نداشتم سخثراای جمودم را با نقل 
لطیفه‌ای از ملانصر الدین شرو ع کردم. اما حون قسمت آخر لطیفه را 
نمی‌دانستم گفتم : 
- البته همه‌شماها قسمت آخر لطیفه را میدانید واحتیاجی بگفتن 
الست 
۱ ءر بیان مدرسه باناراحتی مرا نگاه می کر دند ومن‌از ترس آنکه 
مبادا دخترم را در آخرسال رفوزه کننداز مخالفت باآنها دست‌برداشته 
گفتم : 
-اگر بچه‌های ما درس نمی‌خوانند» اکر زحمات معلمان خودرا 
بهدر می‌دهند گناهی متوجه مربیان آنها نیست و گناه اصلی متو جه ما 
پدران ومادران است که بوضع آنها رسید گی نمی کنیم. من پدران و 
مادران زیادی را می‌شناسم که نمی‌دانند فرزندشان بکدام مدرسه رفته 
جه کلاسی را می‌خو اند. 
معلمین مدرسه با کف‌زدنهای ممتد خود مرا تشویق کردند. 
یکی از خانم معلمها گفت: 
- باوجودآنکه از فرمایشات جنابعالی استفاده زیادی کردیم با 
اجازه شما بقیه فرمایشات شمارا بجاسه آینده انجمن خانه ومدرسه 
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مو کول می کنیم. چون وقت امشب جاسه تمام شده‌است. 

موقعی که می‌خو استم مدرسه‌را ترك کنم مر بیان‌مدرسه از من‌تشکر 
کرده و برایم آرزوی موفقیت نمودند. 

وفتی بخانه رسیدم زنم پرسید: 

تاحالا کجا بودی؟ جرا دير کردی؟ 

بساعتم نگاه کردم ساعت ۱۰ شب بود لذاگفتم: 

سب تاراحعت نشو جانم. من درانجمن خانه‌ومسدرسه دعوت داشتم و 
سخنرانی مهمی ايراد کردم : آخه اینکه نشد پدرومادرهاکار بچه‌ها.؛ 
شون نمیرسند وموقعی که بچه‌ها رفوزه میشن همه تأصیرها را بگردن 
معلم میانداز ند . 

دخترم گفت: 

باباجون ازت خحیلی ممذو نم مثل اینکه بازم بجاسه انجمن خانه 
و مدرسه ما تشریف نباورده بودید. 

زنم با نار احتی: 

- آقا تاحالا تو کو چه و عیابون پرسه میزنه وموقعی که پخ و نسه 
مياد میکه: ۱ 

- درانجمن خانه‌ومدرسه‌بودم. واقعاً که‌کارهای تو شرم آوره.لااقل 
اگر ازمن حجالت نمی کشی از دخترت خحجالت بکش و بهش‌درو غ 
نگو. گفتم: 

- دخترم تواشتباه می کنی من اومدم حتی سخنرانی‌هم کردم. 

- من اونجا بودم ولی ... 

س بیینم تومگر بدبستان دولتی دخترانه هورهور نمیری؟ 
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- نه‌باباجون من بدبیرستان بایزید میرم وامسال از کلاس ششم 
متوسطه آنجا فار غالتحصیل میشم. 

زنم پرسید: 

- ببینم دخعترجون مگرتو بکالج مدرن نمیری؟ 

- چندساله که منو ازاونجا اخحراج کرده‌اند. 

با ناراحتی دخترم را مخاطب قرارداده گفتم : 

- دختر‌بیشعور چرا تاحالا نگفتی بکدوم‌مدرسه میری ودر کدام 
کلاس تحصیل می کنی؟ 

دوره‌دوره آخرزمونه» وبچه‌ها اصلاا احساس نمی کنند که بایدبه 
پدرومادرشون احترام بکنند!.. 
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انسانها آگاه می‌شوند 

وقتی زندانی بود خیلی رنج کشیده‌بود موقعی هم که آزاد شدبه 
جائی بد آب‌وهوا تبعیدش کردند.وضع تبعید گاه قابل تحمل نبودو ای 
چاره‌ای نداشت بالاخره‌باهزار مکافات دوران تبعیدتمام‌شد وبخانه‌اش 
بر گشت ولی تنها مانده‌بود زنش‌طلاق گرفته بود ودارو ندارش رابرده 
بودندا برای کسی که تازه از زندان آزادشده وپؤلی ندارد تحمل این 
وضع طاقت‌فر ساست بالاخره دنبال پیدا کردن‌کار رفت تا لقمسه‌نان‌ی 
بدست بیاورد. 

مهمترین مسئله برای او پیدا کردن خانه‌ای بود که بدون کنایه‌زدن- 
های صاحبخانه و تحقیر مامورین اجرا بتواندراحت زندگی بکندز یر | 
قبلا این دردها را کشیده‌بود وماورین اجرا حتی‌ماشین تحریر وصند لی 
های کهنه اورا نیز برده‌بودندولی کر ابه‌عانه‌های وسط شهر خیلی گر ان 
بود به‌این‌دلیل ار ج‌ازشهر اطاقی برای خود کرایه کرد. دراین نقطه‌از 
شهر بیشتر کار گر ان و افراد کم‌در آمد می‌نشستند واغلب آنها خانه‌هائی 
کلی برای خودشان درست کرده بودند. 

با ابنهمه حورش را حوشبخت احساس می کرد وتنها جیزی که 
کم داشت يك شغل آبرومندی که لقمه بخورنمیری‌بتو اندبدست‌بیاورد 
همه وسابلش دو چمدان کتاب ومقداری‌اثاث کهنه بود چون پرده‌ند اشت 
شیشه‌های کو جك پنجره‌خحودرا با روز نامه‌هاپوشانده‌بودروبروی‌اطاقش 
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يكد کان کو جك بقالی بود وسر کوجه بغل دبوار يك نغر بساط میوه - 
فروشی باز کرده‌بود کم کم دا آنها آشناشد وتمام خریدهمایش را از 
آنها می کرد ولی آنها هميشه از کسادی کارشان و وضع ز نسد گیشان 
شکادت داشتند المته حق‌هم داشتند بیش از پنج‌شش مشتری نداشتندنازه 
مشتری‌هاهم حیلی فقیر بودند ودائم نسیه‌می خو استند وسراین‌موضو ع 
همیشه دعو ا داشتند زرا سرمایه‌ائی نداشتند که بتوانند نسیه‌هم بدهند 

از آمدن مستاجر جدید باین‌محله جندروز نگذشته بود که يك‌نفر 
نان‌فروش بساط خودرا درجلو دکان بقالی پهن کرد ظهرها می آمسد و 
موقع تاريك‌شدن هوا بساط خو درا جمع کر ده ومیرفت. 

دوسه‌روز بعد بلال‌فروش» چندروزدیگر شیر بنی‌فروش پهاوی آنها 
سر کو چه باط خودرا پهن کردند بواش‌بواش پینه‌دوز وبامیه فروش 
وحلوافروش نیز به جمع فروشند گان محل پیوستند . 

چیز عجیبی بود درمدت کمی‌این‌محله دور افتاده کهده‌پا نز ده عانو اده 
بیشتر دراینجا زندگی نمی کردند شلو غ شد ورفت و آمد زیادتسر شد 
سهر داری يك‌نفر رفتگر به محله‌فرستاد وخطاتوبوس تا سر کو چه آمد. 

بااینهمه اوهنوز بیکاربود برای گرفتن کار به هر جا که مراجعه‌میکرد 
تا سابفه‌اش را می‌پرسیدند منصرف می‌شدند بدبختانه دوستهایش هم 
مثل او بی‌پول وبیکار بودند ونمی‌توانستند باو کمکی بکنند از چیزی 
که همه عمرش تر سیده‌بود باز هم بسرش آمد و کر ابه‌حانه‌اش دوماه 
عمب‌افتاد . 

دوستش که دروسط شهر خانه‌ای کرابه کرده بود ازاوخحواست که 
پیش او برود وباهم زندگی بکنند ولی‌رفتن او ازاین‌محله دچاراشکال 
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می کرد زرا به بقالفرروشی قرض نداشت وقیل‌از رفتن بابد با آنها 
تصفیه حساب می کرد. 

روزی توی اطاقش نشسته بود وباخود فکر .می کرد تا راهی برای 
دادن قرضهایش پیدا بکند اول تصمیم گرفت که مقداری از ائاثبه کسهنه 
خودرا بفروشد درابن فکر بود که کداميك‌از اشیا ز بادبدردش نمیخورد 
وزیرچشمی اثائیه راورندازمی کرد که یکدفعه صدای در را شنید با 
کمی ترس و وحشت در را نیمه باز کرد پشت در بال و میوه‌فروش و 
قهوه‌چی بودند تا آنهارادید کمی آرام گرفت وباخحجالت آنهیا را به 
اطاق دعوت کرد. 

می‌بخشید وسایل پدیرائی ندارم. 

بال درحالیکه لبخندی به لب داشت گفت: 

- مسثله‌ای نیست ما کمی غذا خدمنتان آورده‌ایم. 

با پا کتهائی راکه در دست داشت روی میرز گذاشت. 

- البته قابل شمارو نداره. 

تعجب کرده بود چطورشد که برایش‌خوراکی آورده‌بودند شاید 
دنیا عوض شده وطلبکارها برای کرفتن پو لشان به بدهکارها هدبه می- 
آورند. 

میوه‌فروش باحو شروثی گفت: 

مثل ابنکه تصمیم دارید ازاینجا تشریف ببرید. 

حالا متز جه قضیه شده‌بود آنها فهمیده‌بودند که می‌خواهد اسباب 
کشی بکند و برای گرفتن طلمشان آمده‌بو دند باترس و تر وید گفت: 

- آره ولی شما از کجا فهمیدین. 
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قهوه‌جی باصدای آرام و مودبانه گفت: 

يك آدم مطمتنی بماخبر داده. 

- ناراحت نباشین قبل ازاینکه بدهی‌هایم را ندهم ازاینجا اسباب 
کشی نمیکنم. 

- اختیار دارید این حرفها جیه اصلا صحیت طلبکاری نیست. 

مگه ما چیزی ازشما خواستیم. 

میوه‌فروش هم دنبالةٌ حرف دوستانش راگرفت. 

و الله اگرهم شما بدهید ما نمی گیریم حلالت باشه. 

تعجیش صد جند ان شددبود بر ای جه این بیجاره‌ها نمی خو استند 
طلب خحودشان را بگیرند؟ 

باتردید پرسید: 

- برای چی نمی‌خواهید طلبتان را بگیر ید؟ 

مابرای شما ارزش زیادی قائل هستیم. 

وجود شما برای ما بر کت می آور د. 

ما چا کر شماهستیم. 

گریه‌اش گرفته بود برای این آدمهای فداکار نتوانست جوابی پیدا 
کرده و بدهد وفکر کرد که اورا شناخته‌اند و فهمیده‌اند که جقدر برای 
جامعه‌شان زحمت کشیده و حقدر اراحتی راتحمل کرده‌است. 

قهوه‌چی بازشرو ع به صحبت کرد. 

- ما آمده‌ايم حواهش بکنیم که ازفکر تان ءنص رف شو ید . 

میوه‌فروش گفت: 

ما از وضع شما خبرداریم کاسب‌های محل تصمیم گرفته‌اند پول 
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جمع بکنن و کر ابه‌خانهةٌ عقب‌افتاده شمارا بدهند به شرطاینکه شما 
اینجا بمانید. 

بقال کفت: 

- از اینجا نروید خواهش می کنیم نروید. 

اشك خوشحالی چشمهایش را پر کرده‌بود بفضش داشت می - 
تر کید بعداز اینهمه‌مبارزه‌بالاخره‌مردمی پیدا شده‌بودند که به اوارزش 
فائل می‌شدند با صدائی لرزان گفت: 

- نه این امکان نداره من بیکار هستم اعد بسروم پیش یکسی‌از 
دو ستأنم . 

فهوه‌چی گفت: 

ما کاسب‌های محل جندروزه دراین‌باره‌صحیت می کنیم بالاخر ه 
تصمیم گرفتیم تمام خر ج شمارا بدهیم لطفاً از اینجا نروید مارا تنها 
نگذارید . 

هرسه شرو ع به التماس کرده بودند کم‌مانده بودگریه بکنند. 

او نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته‌بود باخود فکر می کرد مردم از خواب 
بیدار شده‌اند مردمی که تا دیروز جواب سلام اورا نمی‌دادند امسروز 
آ گاه شده‌اند وبا اصر ار از او می‌خو اهند که درمحله‌اشان بماند. 

را هیجان گفتم : 

- حیلی متشکرم از محبتهای شما خیلی سپاسگزاری می کنم ولی 
متاسفانه نمی‌توانم پیشنهاد شمارا بپذیرم. 

بازهم شرو ع به التماس کردند ال گفت :+ 

۳ می‌دانم که ادن حانه لیاقت شما را ندارد تشربف بیاوریبد در 
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خانه ما بنشینید, 

قهوه‌چی گفت: 

- خان من نیز مال شماست. 

میوه‌فروش گفت: 

- هرجارا که خوشتان بیاید برای شما کرایه‌می کنیم‌فقط خواهش 
می کنم مارا تنها نگذارید. 

هر لحظه تعجب او زیادثر میشد بر سید: 

- جرا می‌خواهید من دراین محله بمانم. 

- معلوم است آقا اینهمه کاسبی درسایه شماست. 

امار دار بد من که جیزی ازشما نمی خر م تازه اگر چیزی هم 
بخرم که سیگ می <ر م۰ 

حرید کردن مهم نت ما ازحای دیگر استفاده ھی کفیم. 

یرد ا دران ھا رای هاور کت ات وت سا وود 
ما بیش از چندمشتری نداشتیم بخاطر شماست که محله شاو غ شده و 
اینهمه د کان باز شده‌است. 

- آخه‌برای جه» من چه کاری کرده‌ام که کسبو کارشما رونق کرفته 
است؟ 

رال جو اب داد: 

- وقتی شما اینجا آمدید پلیس‌برای تحت‌نظر گرفتن شما عده‌ای 
را درلباس - رفتگر - شیرینی فروش - نان‌فروش و بلال‌فروش باینجا 
فرستاد آنها برای اینکه چیزی ازما درمورد شما بپرسند به بهانة‌حرید 
چیزی به مغازه ما می آمدند وخرید می کردند حالا اگرشما ازاینجا 
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بروید مامورها هم ازاینجا می‌روند وما بدبخت می‌شویم. 
میوه‌فروش گفت: 
ترا بخدا به ما ار | رحم بکنید. 
فهوه‌چی گفت. 
بگذارید ماهم سرمابه کو چکی جمع بکنیم وبعد بروید. 
کمی فکر کرد خو شبختی عده‌ائی بسته‌به تصمیم او بودجواب‌داد: 
- خیلی حوب نمیروم ولی چیزهائی را که آورده‌اید ببرید. 
پا کت‌های غذا را به دست بقال داد و گفت: 
- به رفقای دیگر هم خبر بدهید که نمیرم‌ازشماهم چیزی‌نمیخو اهم 
هرسه نفر از ته دل خحوشحال بودند. 
خدا از تو راضی باشه پسرم. 
پایان 
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بازد اشت یت نو دسنده 


درسته که انصاف خوب چیزیه» وای ما از حیرش گذشتيم. بدین 
جهت مى خو ام براتون حاطره‌ای از دوران گذشته‌ام را باز گو کنم. 
دراوان جوانی بعلت چاب‌زدن مجموعه‌ی اشعارم تحت عنو ان 
«عزیزنامه » بعلت توهین به‌شاهانو پاشاهای‌انگلیس و مصر تحت تعقیب 
قرار گرفتم که‌پس از دستگیری‌شش ماه آز گار توزندون آب‌خنك خوردم. 
بی‌انصان‌ها باوجو داینکه تا اون زمان به کسی وبه‌مقامی توهینی‌نکرده 
بودم ولی شعرهام به ریششان برعورده‌بود وبا کینه ونفرت عمیقی‌در- 
بدردنبا لم‌بودن که بالاخره دستکیرم کردند. حالا امردی وشابعه‌سازی 
مقامات امنیتی ودر ج مقالات آنچنانی آنها را راجع به بازداشتم و 
چگونگی دستگیرم را از روی روزی‌نامه‌های آنزمان می‌خوانیم. 
- پلیس امنیتی تر کیه پس‌ازمدتی جستجو و عملیات 
مختلف موفق به بازداشت عر دز نسین نو بسنده وشاعرمو لف 
کتاب «عزیزنامه »گردید. عزیز درحالیکه ملبس به لباس 
کهنه و کئیفی دريك قهوه‌خانسة دورافتاده گیر پلیس افتاده 
بود» پس‌از مد تی مقاومت‌بی‌فابده گیر افتاده‌و تحو یز ندان 
گردید. 
همچنین درخبرهای روزنامه دیگری چنین آمده‌بود. 
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- بنابه‌اعتراف شخص عزیز سین درباز جوثی‌هسای 
داد گاه ایشان بطور مخفی تمام اینمدت را در پار کسهای 
سواحل دریا و قهوه‌خانه‌های زبرزمینی بسر می‌بردند. 
و دريك روزنامه خبر مر بوطه‌بدین‌تر تیب در ح‌شده‌بود: 
- طبق اطلاعات بدست آمده احتمالا عسزبرنسین به 
خار ج‌از کشور فرار کرده‌است ولی امروز بعلت هشیاری 
مامورین‌امنیتی‌او دریکی هتلهای در جه ۴پائین شهر دستگیر 
شد وجربان باز جوئی ادامه دارد. 
واین خبر بامزه و سر تایبا درو غ مندرجه در روزنامه حیلی حال گیر 
بود. 
- بجهت حمابت متنفدین و کله کنده‌های شهر از ءز دز 
و جابجا کردن او پلیس اطلاعاتی موفق به بازداشت وی 
نمیشد. بالاعره پلیس با اتخاذ تصمیمات اصو لی و ارتباط 
و هشدار به‌گروهها و سازمانهای چپ رو و راستگرا موفق 
به دستگیری و بازداشت او دریکی از کاباره‌های شمال‌شهر 
همر اه باسه‌نفر دبگر از رفقایش گردید. عملیات جهارماهه 
بلیس امنیتی با دستگیری او خانمه بافت. 
باحو اندن نیتر روزنامه‌های مختلف کم کم شك‌برم داشت وخودم 
را کاره‌ای پنداشتم. دیگه بعداز اون از سایة حودهم می‌ترسیدم. چون 
شماهم تبتر وسرمقاله روزنامه‌ها را همراه من حسواندید وحالا بهتره 
اصل قضیه از ز بان خودمن بشنوید. 
آخه جرا من فرار کردم علتش جی بود و اصل قضیه اصلا از 
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کحا آب می حورد متن دفاعیه و استدلال من درو ردفر ارم که عیفاً در 
داد گاه مطر ح کردم بدین‌تر تیب بود که برای فرار ازه‌ردم فضول اتاق 
کو جکی‌در محله «کادی کی » اجاره کرده و در آنجابهمطا لعه‌پرداعتم . 
البته بعضی از اوقات به کتابخانه‌های عمو می می‌رفتم و کتات مطا عه 
می کردم می‌دانستم که پلیس هیچوقت به کتابخانه‌ها وارد نسی‌شود. 
تمام وقتم صرف هطالعه کتابهای کتابخانه می‌شد و کمتر بیکار می‌شدم. 
مطالءه مداوم و دوری از رفقا» اعصابم را حراب کرده‌بود و من ازهر 
چیز می‌پنداشتم که دیو انه شده‌ام. 

آنروز برای هواحعوری و تمدید اعصاب پس‌از تاريك‌شدن هوا 
راه‌افتادم تو کو چه پس کو چه‌هاء تااینکه بالاعره عودم را در کناردریا 
یافتم . صدای بر خورد امواح ره تخنه‌سنگهای ساحل وشب مهنابدی و 
تر نم موسیقی سنتی رستورانهای ساحلی مرا از خودبیخود کرده بود. 
پنداشتم که باید از موقعیت بدست آمده‌ای که هر گز نصیب نشددبود 
استفاده کنم . 

اول جيب‌هايم را گشتم وچون دریافتم که پان-زده‌ایره‌ای در جیب 
دارم وارد رستوران شده دستور آوردن یك‌عدد ساندویچ يتير بايك 
بطر آبجو دادم. 

قط يك چیز کم‌داشتم اونهم دلبری که مرا درك کند! درعالم خیال 
تصور کردم درطرف راستم دابر کی وجود دارد لدا بساتمسام اشتیاق 
دستم زا وت رامت نیمک 45 در روی‌آن نشسته بودم دراز کردم 
و او را در آغوش کشیدم. 

گوشم بموسیقی جاز. چشمم‌بدیدن مناظر زیبای‌استانبول ودستم 
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ببالا و پائین‌رفتن از بدن دلبرم مشغول بود. ولی بسدون مشروب هیچ 
کدام آنها لذتی نداشت. لذا برای تکمیل حوشگذرانیام گارسون را 
صدا زده دستور آوردئذیه زطر آبجو دیگر را دادم. 

پس‌از خوردن آبجو و درست موقعی که دراو ح لذت و شادی 
بو دم زیر بازوی ر استم جبزی لغز بد: اولبتصو راینکه د ابرم میخو اهل 
متقابلا مرا مورد لطف قر اردهد جیزی نگفتم و لی سملمه‌ای که بدنبال 
آن نثار پهلویم شد مرا بخود آورد. اما باز من بروی خود نیاوردم. 

> عریز آا. 

چا 

- عز دز آقا 

- روحم 

صدای دلبرم یو اش‌بواش خحشن تر و مردانه‌تر می‌شد: 

عز یز آقا... 

جیگرم چی می گی؟ 

- باید بامن تا ادارة پلیس تشر بف بیاردن 

اسم اداره پلیس مستی را ازسرم‌پراند وتازه متوجه شدم که‌بجای 
د لبرم بایکی از مامورین اداره‌پلیس محله عودمان روبرو هستم. 

- مانعی نداره باهانون میا . ولی ا‌روز بنجشنبه است وتا روز 
شنبه کسی بکارم رسید گی نمی کند. ار اجازه‌بدین‌روز شنبه‌شرفیاب 
بشم . 

- نمی شم4. 

پس اجازه‌بدین صورت‌حسایموبدم. 
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- نمی‌شه من بعداً حساب می کنم فقط شما هر چه‌زودتر با من به 
اداره پلیس بیائید. 

السته حسابم را حودم پرداختم و باتفاق او به اداره پلیس رفتم . 

این بود اصل قضیه؛ که روزنامه‌ها و مجلات بشکلی که شر حدادم 
راجع بمن قلم‌فرسائی کرده بودند. 

من ازاینکه می‌دیدم.زندانی می‌شوم ناراحت نبودم. ناراحتیمن 
ازاین لحاظ بود که نتوانستم پس‌از عمری برای‌چند لحظه هم که‌شده 


خحوش بگذرانم!. 
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شکر تلح 

راستی چرا قلم بدست گرفتم و منظورم از نوشتن چیست؟ نمی - 
دانم کدوميك ار دانشمندان در مورد نوشتن چنین گفته» بهر حال کاری 
به شخص مر بو طه ندارم. 

برای مردم چیزی دا بنویس‌که به آن نیازمندند نهآن دا می خواهند. 

قلم کو چك و دولبه‌ای را برای شناساندن واقعیت‌های تلخ حا کم 
برسرنوشت خلق ترك بدست گرفتم. هدف ءمدة من نشان دادن چهرة 
واقعی فاشیستها» لومپن‌ها. نشان‌بسرها و تمام‌حائنین به عحلق بود. آنان 
چهر کربه ودرا در زیر صورتکهای‌بزك کرده مخفی نگهداشته‌بودند 
غافل از آنکه دم خروس از آستینشان پیدا بود . برای نویسندگانی به 
سياق من که غالباً در دوراهی متضادی‌گیر می کنند انتخاب راه خحیلی 
سخت ابت. يا بايد بسوی قدرت حاکمه و درواقع دشمنان خلق را 
جست که ره آورد آن رفاه» شهرت» شر کت در سمیناره‌ای مختلف» 
احراز پستهای حساس دولتی و چاپ آثار قلمی بطور نفیس از طرف 
ار گانهای دولتی است. بدیهی‌است خیلی‌ها از فروش قلم خود به نان 
و آبی رسیده‌اند. 

صادقانه بگویم من بخاطر رشد نیروه‌ای بالنده و اميد به فردای 
روشن راه خلق را درپیش گرفتم. اگرچه با تلخی‌ها و نساکامی‌های 
م<ختاف روبرو شدم. من تمام دردها را بجان حریدم و در راه ایمانسم 
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به نوشتن پرداختم. اکثرآسوژه نوشته‌های من‌تصوبری‌عینی اززندگی 
علق ترك می‌باشد. نمی‌دانم که در بازپردازی آنها چقدر موفق‌بوده‌ام 
بهرحال خواسته‌ام آنچه راکه هست عیذاً در اوراق نشریات منعکس 
نمام . آگاهی یافتن خحلق تر لابه حقوق انسانیش‌نهایت آمال و آرزوی 
منست. امپریالیسم و نو کرانش خواسته‌اند ازما ملتی بی‌هویت وبی 
فرهنگگ بسازند. فرهنگت غنی و حلاق کشورمان را دستخوش غارت 
نه‌وده و فرهنگث مومیائی و مبتذل تحویلمان دهند. 

و اقعیت‌را نمی‌شود انکار نمود.هشیار و آ گاه باشید که چه‌حادثه‌ای 
درشرف تکوین است. 

علیر غم تبلیغات‌ایدئو لوژیکی پرجنجالو بوقو کر نای‌سردمداران 
که سخن از تجدد و احیای فرهنگی می‌زنند. فرهنگث ما بودژه هنرو 
ادبیاتاعم از تقاتر» سینما» رمان و #صه‌نوبسی همه در حال انهدامند . 
امپریالیسم چون خوره‌ای روح فرهنگّث غنی مارا درانزوا می‌عورد 
وما شکست ابلهانة ودرا باسروروشادی جشن می‌گبریم. : 

درسابهٌ معجزه آ کاهی خحلق ترك قادر و اهد شد با شکستن تمام 
سنتهای کذائی تحمیلی که « تا بوده چنین بوده » را تبدیل به « چنین 
بوده ولی دیگر چنین نخواهد بود» بنماید. 

ما قدرت و لیاقت آنرا داریم که خودمان آقای خود باشیم. 

پس معطل چی هستیم » نگذ ار یم که‌پر نده آزادی‌از دستمان در برود. 
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احیراً از طرف انتشارات تلاش منتشر شده‌است. 
انقلاب الحرایر و مبارزات 
جمیله بوپاشا 
بقلم زبدالصیاح تر جمه انور ساعدی 
ادن کتاب دد بردادنده حلیلی علمی از مبادزات خلت الجزایر «+سرعلیه 
اصتعماد گران فرا نصوق می باشد. باشدکه با الهام اذ تجادب انقلابی الجزایر د 
بهره‌گهری از آن دانش سیاسی خودد۱ غلی تر سازیم. 

ملت مسامان و آزاده‌ی الجزایر با اعتقاد به ابن‌اصل 
انقلابی که استقلال و کسب قدرت سیاسی جز با قدرت 
تفنگگ امکان‌پذیر نیست و صرفاً باید با توسل به‌فهر مساحانه 
ماشین دولتی استعمار گران فرانسوی را درهسم شکسته و 
اوو موه 

جبهه رهائی+خش مای بعنو ان رهبر سیاسی ونظامی 
نیروهای دمو کراتيك به‌عملیات مسلحاثه جسورانه‌ای که از 
پایگاه توده‌ای وسیعی بر خحوردار بود» دست بازید. 

آنان هیچ فرصتی را برای ضربه‌زدن به فرانسوبان 
متجاوز و عمال داخامشان از دست ندادند. 

آنان هرنو ع سیاست سازشکارانسه نیم‌بندی را زیر 
شلاق انتقاد کشیدند. آنان مبارز ان‌صادقی‌بودند که‌حرفشان 
در عملشان متجلی شد. 
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هنتسو شد: 


| - جمیله بوپاشا و انقلاب الجزایر 
۲ - رشد و تکامل اجتماعی 

۳ - افکار جلیل محمد قلیزاده 

۴ - ارنستو چه‌گو ارا 

۵ - روانشناسی 

۶ - خجداواسان 

۷- اینم شد مملکت؟! 

۸ - آذربجانان آذربایجان 


٩‏ دور خ 


۰ - عمادالدین سیمی و نهضت حروفیه 


زیدالصباح 

رضا دانشور 

عاس زانرف 

هدایت قاسمی 

پاو لوف 

موریس‌متر لینگث 

عز یز نسین 

مهدی | کبری‌حامد 
حورخه لو یس‌بورخعس 
تفی مار لو 


۱ - کلیات ددوان معجز شبستری ( بزبان تر کی ) 
۲ - گلچینی از دیوان عمادالدین نسیمی ( بزبان تر کی ) 


۳ - سارای ( نمایشنامه ) 

۴ - آوای خاموش (نمایشنامه ) 
۵ - و آنگاه حماسه شد 

۶ - بیگانه با عشق 

۱۷ اف کف بر الن زند گی 


ابراهیم آبادی 
2 2 

کاوس‌فرهادی 

پراور جهابو الا 


جر بر سین 


۸ - صمد بهرنگی دوست از دست‌رفته بچه‌ها ( بمناسیت‌سیزدهمین 
سالگرد صمد بهرنگی ( 

٩‏ - عصر روشنگری امیر پرویز پویان 

۰ د ایران خالق پارتیاسینا . مجمو عه شعر تر کی ) 


بزژدی ممتشر می‌شود : 


۱- شبح مر گك ام لى زولا 
۲ - روانشناسی کو دك ژان پیاژه 
۳ - جهان پس‌از مر گی موربس متراینگگ 
۴ - اصول الكترونيك پروفسور آلدریج 


۵ - اصول مر غداری د کتر صموت 


۳ بانك اقتصاد تر کیه را اداره می کند و سرنوشت کشور 
در انحصار ۱۳ خانواده قرار دارد . همچنین ۲۶ پابگاه نظامی امر کا 
در این کشور قرار دارد . ارتش ۶۰۰ هزار نفری تر کیه با اختصاص 
بودجه نظامی / ۲ ملبارد دلاری بر اقتصاد بیمتار تر کته سنگینی 
می‌نماید و روز به روز به فقر روزافزون زحمتکشان تر کیه می‌افزاید . 
مردم تر کیه برعلیه بیکاری » تورم و گرانی به اعتراض های گونا گونی 
دست می زنند . فاشیستها برای بقای سلطه هرچه بیشتر امپریالیسم 
امر یکا اقدام به ترور و دستگیری مبارزین و آزادیخواهان می‌نمایند . 

عزی-ز نسین با بهره گیری از زمینه هبای سیاسی و اجتماعی 
کشورش اقدام به نوشتن این مجموعه نموده است . باشد که انتشار 
این مختصر در شذاساندن عملکرد امپریالیسم غارتگردر کشورهمسایه‌یمان 


مو تر دو ده راشد 


مو سسد چاں و انتشارات تلاش 


نمر در حهارر اه منجد ان باز ار اه کف 


